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 ترفند مذاکره

تعامل، گفت‌وگو و مذاکره، یک اصل و روش معقول و تجربه شــده در 
روابط بین‌الملل، برای تأمین منافع و حل منازعات اســت. این اصل و شیوه 
معمول برای تأمین منافع ملی، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از جایگاه 
ویژه‌ای برخوردار است؛ اما در این میان، جمهوری اسلامی به دلایل گوناگون، 
مذاکره با آمریکا را استثنا کرده، آن را نه تنها مفید و تأمین‌کننده منافع ملی 

نمی‌داند، بلکه خسارت‌بار ارزیابی می‌کند.
منطق این اســتثنا چیســت؟ چرا نباید با آمریکا مذاکره کرد؟ مگر 
آمریکایی‌ها با دیگران چه تفاوت‌هایی دارند؟ واقعیت این است که مذاکره، 
مقدمه رابطه و تعامل با هدف تأمین منافع برای طرفین اســت. سؤال این 
است که طرفین در این بحث، یعنی ایران و آمریکا چه ویژگی‌هایی دارند که 
جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را برنمی‌تابد؟ پاسخ همه این پرسش‌ها، 
در عباراتی کوتاه، ولی پرمعنا و به یادگار مانده از رهبر کبیر انقلاب اسلامی، 
حضرت امام خمینی)ره( وجود دارد؛ عبارت‌هایی از قبیل، ما رابطه با آمریکا 
را می‌خواهیم چه بکنیم؟ این رابطه، رابطه ظالم و مظلوم و رابطه گرگ و میش 
است. بر همین مبنای شناختی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی چند سال 
پیش فرمودند که ملت ایران اهل گفت‌وگو و مذاکره است؛ اما نه با آمریکا! 
حکمت استثنا کردن آمریکا از مذاکره، همان منطق حضرت امام)ره( است. 
برای عده‌ای این اســتثنا کردن قابل فهم نبــود و در نهایت با تصور تأمین 
منافع ملی از طریق مذاکــره با آمریکا، برجام را پدید آوردند. در حالی که 
حامیان برجام در انتظار رشد هشت درصدی اقتصاد کشور با رفع تحریم‌ها 
و ورود سرمایه شرکت‌های اروپایی بودند، آقای »اوباما« رئیس‌جمهور وقت 
آمریکا، با صراحت هرچه تمام گفت، ایران هنگامی از منافع اقتصادی برجام 
بهره خواهد برد که به »روح برجام« عمل کند. وی تغییر سیاســت و رفتار 
ایران در همه حوزه‌ها از قبیل هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و حقوق بشر را از 
مصادیق عمل به روح برجام برشمرد. با اندک تأملی در همین نگاه اوباما، یعنی 
کسی که دولتش برجام را امضا کرده بود، تفاوت آمریکا با دیگر کشورها قابل 
فهم بود. آمریکا یعنی کشوری که نظام سیاسی‌اش خلق و خوی استکباری 
و زیاده‌خواهی دارد. آنها قصد داشتند برجام را به وسیله‌ای برای سلطه بر 
جمهوری اسلامی تبدیل کنند؛ اما رهبر حکیم انقلاب اسلامی فرمودند: »ما 
در هیچ موضوعی به جز هسته‌ای با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد.« به اعتقاد 
نگارنده، اجازه معظم‌له برای مذاکره هسته‌ای هم برای این بود که مسئولان 
و مردم شناخت بهتری نسبت به آمریکا پیدا کرده و از این تصور که از طریق 
مذاکره با آمریکا می‌توان مشکلات کشور را حل کرد، فاصله بگیرند. بعد از 
اوباما، آقای ترامپ آمد و مبتنی بر یک تحلیل غلط از شرایط ایران، آمریکا 
را از برجام خارج کرد تا به زعم خود، برجام یا برجام‌هایی بهتر و دیگری را 
در راستای اهداف ایالات متحده، با وارد کردن »فشار حداکثری« به جمهوری 
اسلامی تحمیل کند. تصور تیم ترامپ آن بود که با تشدید فشارها بر جمهوری 
اسلامی، ایران به مذاکره و دادن امتیاز به آمریکا تن خواهد داد. این تیم به 
قدری به نتیجه‌بخش بودن سیاست فشار حداکثری اطمینان داشت که آقای 
پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده خواســته‌های دوازده‌گانه را مطرح کرد و 
تنها راه کاهش تحریم‌ها و برداشتن فشارها از روی اقتصاد ایران را پذیرش 

این دوازده خواسته از سوی جمهوری اسلامی اعلام کرد.
ناگفته نماند که این دوازده خواسته، در واقع همان تفسیر »روح برجام« 
مورد نظر اوباما، رئيس‌جمهور سابق آمریکاست. اکنون بیش از یک سال از 
خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری بر ایران می‌گذرد؛ 
اما نه تنها جمهوری اسلامی به خواسته‌های آمریکا تن نداده، بلکه در مسیر 
کنار گذاشتن محدودیت‌های پذیرفته شده طبق برجام در برنامه هسته‌ای 
به حرکت درآمده است. در پیش گرفتن چنین سیاستی از سوی ایران، خارج 
از محاسبات آمریکایی‌ها بود.                                              ادامه در صفحه۲

سرمقاله

دومین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی به دلیل ناکامی نتانیاهو در تشکیل 
کابینه ائتلافی در فروردین 1398 موجب شد تا جامعه صهیونیستی با کنش انتخاباتی 
خود یک پارادوکس امنیتی را نشان دهد. لیکود به رهبری نتانیاهو با تمامی کمک‌های 
ویژه ترامپ و اقدامات نمایشــی نظامی در لبنان، سوریه و عراق، نتوانست در مقابل 
حزب ژنرال‌ها)آبی و سفید( به اکثریت دست یابد و 32 کرسی در مقابل 33 کرسی 
از ژنرال بنی‌گانتس بازنده شد. ترکیب اصلی دسته‌بندی‌های انتخاباتی این است که 
ائتلاف راستگراها به رهبری نتانیاهو در مجموع 55 کرسی، ائتلاف لیبرال‌ها و میانه‌روها،‌ 
در مجموع 46 کرسی و تجمع عربی  با 12 کرسی و لیبرمن که یک ترامپ کوچک 
و در رؤیای قدرت اســت با 8 کرسی قرار گرفته‌اند. حاصل این خط‌کشی انتخاباتی 
این است که لیبرمن به هیچ‌وجه در کنار نتانیاهو قرار نمی‌گیرد و آن را به صراحت 

بیان کرده و از طرف دیگر در ائتلاف کابینه احتمالی با تجمع عربی هم قرار ندارد.
نتانیاهو بر ســر دو راهی زندان یا نخســت‌وزیری است. گانتس نیز پیشنهاد او 
برای ائتلاف حکومتی را رد کرده و شــانس نخست‌وزیری شراکتی را به او نمی‌دهد. 
در عین حال این پراکندگی و خرد شــدن آرا، تنها به دشوار شدن احتمال تشکیل 
ائتلاف حکومتی دلالت ندارد و در بهترین شرایط لیکود و حزب آبی و سفید اگر در 
کنار هم قرار گیرند،‌ سرنوشــت سیاسی نتانیاهو با ابهام روبه‌روست؛ چرا که او نماد 
افراطی‌گری در میان چهره‌های سیاســی رژیم صهیونیستی است و گانتس و حزب 
ژنرال‌ها هم نماد اعتدال هستند. لیبرمن نیز یک تاجر کوچک و ماجراجوست که برای 
مشارکت در قدرت هر کاری می‌کند. این سه گونه حزبی صهیونیسم را یک اندیشه و 
آرمان می‌دانند؛ اما یک واقعیت دیگر در پس شرایط فعلی ژریم صهیونیستی است که 

حتی ضرورت احتمالی اجرای دور سوم انتخابات را نیز مطرح می‌کند. 
نکته اصلی در بحران حاکمیتی رژیم صهیونیســتی این است که اساساً مقوله 
امنیت از ابتدای تشکیل این رژیم، به عنوان اصلی‌ترین اولویت حاکمیتی و ساختاری 
مطرح بوده و تمامی مقامات چپ و راســت و میانه برای این مفهوم تلاش کرده‌اند. 
تقریباً از اواخر دهه هشتاد میلادی که جریان چپ اسرائیلی با ریزش پایگاه اجتماعی 
روبه‌رو و بحث مذاکرات سازش به شکل پنهانی آغاز شد، جریان راستگرای صهیونیستی 
قدرت را به شکل انحصاری در دست داشته و عموماً با سیاست‌های افراطی و جنجالی، 
‌فضای کلی جامعه صهیونیســتی را دچار اضطراب و پریشانی کرده است. همچنین 
این تصور را دارد که با مشــت آهنین و نفی مطلق حقوق فلسطینی، قادر است این 
رژیم را به ســرانجام آرمانی خود برســاند. امروز نه تنها نخبگان و به ویژه نظامیان، 
که معمولاً از قواعد منطقی بیشــتری پیروی می‌کنند، ‌بلکه جامعه صهیونیســتی 
نیز از رویکردهای افراطی راســتگراها نگران اســت؛ یعنی از یک‌سو به دنبال امنیت 
هستند و از ســوی دیگر حاصل افراطی‌گری را، شتاب به سوی فروپاشی می‌دانند؛ 
چرا که هزینه‌های این رژیم و جامعه صهیونیســتی را افزایش داده و بر امنیت آنها 
اضافه نکرده‌اند. افرائیم هلیوی، رئیس سابق سازمان موساد می‌گوید: »ما در آستانه 
یک فاجعه قرار گرفته‌ایم و آن تاریکی قبل از فروپاشی است.« کاری گیلون، رئیس 
سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل نیز می‌گوید: »ادامه سیاست‌های افراطی علیه 
مسجدالاقصی ما را به جنگ یأجوج و مأجوج علیه مردم می‌برد و نهایتاً]به[ نابودی 
اســرائیل می‌رساند.« حتی نتانیاهو در سال 2017 در سالگرد تأسیس این رژیم در 
حالی‌که آرزوی برگزاری جشن صد سالگی را داشت،‌ گفت تاریخ به ما نشان می‌دهد 

که دولت اسرائیل عمری بیش از 80 سال ندارد!
حتی اگر رژیم صهیونیستی از بحران انتخاباتی خود خارج شود، باز هم شکاف 
اجتماعی، نخبگی و ساختاری این رژیم‌ )امنیت و ماندگاری( هیچ پاسخ روشنی ندارد. 
در رژیم صهیونیستی چه گانتس چه نتانیاهو به نخست‌وزیری برسد،‌ تفاوتی نمی‌کند 
و پارادوکس امنیت و موجودیت به عنوان کابوس دائمی و مبنای شــکاف بشــتر در 

جامعه صهیونیستی باقی خواهد ماند. 

یادداشت

در تاریکی قبل از فروپاشی!

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین‌الملل

برادر پاسدار رضا فدایی
مسئول محترم سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان گلستان

معاونت سیاسی سپاه

با نهایت تأســف و تأثر ضایعه درگذشت پدر گرامی‌تان را به جناب‌عالی و خانواده 
محترم‌تان تســلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و 

برای شما و بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنیم.

جناب آقای غلامحسن رشوند

دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا

با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت والده گرامی‌تان را به جناب‌عالی و 
خانواده محترم‌تان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحومه 

غفران الهی و برای شما و بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنیم.

جناب آقای غلامحسن رشوند

معاونت سیاسی سپاه و هفته‌نامه صبح صادق

با تأسف و تأثر فراوان درگذشت مادر گرامی‌تان را به جناب‌عالی و خانواده 
محترم‌تان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحومه رحمت 

و مغفرت  و برای شما و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌کنیم.
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

بررسی بیانیه امام خامنه‌ای درباره دستاوردها و چشم انداز انقلاا ب اسلاامی مردم ایرانگام دوم

سلامی،  حســین  سرلشکر 
فرمانده کل سپاه در مراسم افتتاح 
نمایشــگاه شــکار کرکس‌ها در 
باغ‌موزه دفاع مقدس اظهار داشت: 
»بی‌تردید هیچ جامعه و کشوری از 
تاریخ و گذشته خود جدا نمی‌شود و 
حیات هر لحظه هر جامعه امتدادی 

از میراث تاریخی آن است.«
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه 
اگر یک ملت بتوانــد در ابتدای یک 
نهضت بر اتحاد قدرت‌های عالم غلبه 
کند، بسیار شگفت‌انگیز است، اظهار 
داشت: »انقلاب تولدی نوین برای ملت 
ایــران بود و در آغاز آن همه قدرت‌ها 
متحد شــدند تا این ملت را تســلیم 
کنند و دوباره به تاریخ و سرنوشت ما 

برگردند«. وی ادامه داد: »اما همه چیز 
دقیقــاً متضاد و برعکس اراده جهانی 
اتفاق افتاد. اراده این ملت بر اراده یک 
جهان به هم پیوســته از قدرت‌های 
بزرگ غلبه کرد و آنها را شکست داد.«
سرلشکر ســامی تصریح کرد: 
»این دفاع هنوز هم در اشکال دیگری 
ادامه دارد. امروز پیشانی جنگی‌ انقلاب 
مــا را ببینید، نبرد در کرخه و کارون 
کجا و نبرد در ساحل مدیترانه و فرات 

و شمال دریای سرخ کجا.«
فرمانده کل سپاه گفت: »افق‌های 
وسیعی فرا روی ما قرار دارد. قرار بود 
بر اساس راهبرد و سیاست دشمنان ما 
از نظر سیاسی در دنیا منزوی بشویم و 
میدان جاذبه انقلاب محو شود و آماده 

تسلیم شویم و پیشرفت نکنیم.«
سرلشکر سلامی افزود: »قدرت و 
عظمت ما از درون میدان‌های سخت 
مبارزه گذشــته است. هرکجا دشمن 
تهدید کرده ما قدرتمند شــده‌ایم و 
هرکجا کمتر تهدید کرده است، کمتر 
پیشرفت کرده‌ایم. هرچه دشمن تدبیر 
کرد برای ما تبدیل به واقعیت شیرین 

و دل‌انگیز شد.«
فرمانده کل ســپاه تأکید کرد: 
»جنگ به مــا فرمول غلبه را با مدل 
اسلامی و ایرانی آموخت. تحریم به ما 
آموخت چگونه برد و دقت سلاح‌ها را بر 
مبنای شکست دشمنان تنظیم کنیم.« 
وی تصریح کرد: »ما امروز جنگ‌های 
تدارکاتی خود را انجام داده‌ایم و مهیای 

هر سناریویی هستیم. حکمت ‌و قدرت 
تدبیر مرکزی‌ نظام در کنار نبود فلسفه 
پیروزی بخش برای دشمن ما را در این 

موقعیت قرار داده است.«
سرلشــکر ســامی با تأکید بر 
اینکه اراده ما در پاسخ به هر تهدیدی 
قطعی اســت و ما پاســخ می‌دهیم، 
گفت: »هرکس می‌خواهد سرزمینش 
میدان اصلی جنگ شود، بسم‌الله. هرگز 
اجازه نمی‌دهیم جنگی به ســرزمین 
ایران کشیده شــود و ما تا آخر ادامه 
می‌دهیــم؛ چرا که تهاجــم محدود، 
محــدود نخواهد ماند و تا فروپاشــی 
مهاجم از پای نخواهیم نشست و نقطه 
امنی باقی نخواهیم گذاشت و حساب 

کار دست‌تان باشد.«

 فرمانده کل سپاه

در صورت تهاجم تا فروپاشی مهاجم از پای نخواهیم نشست

سرلشکر محسن رضایی  فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس 
در گفت‌وگوی اختصاصی با صبح صادق 
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گمشده امروزکشوراست
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پادزهری برای مقابله با
مهار انقلاب‌های مردمی

گفت‌وگوی صبح صادق با »حجت‌الاسلام دکتر شجاعی«
 درباره الزامات و راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

گام دوم با نهادسازی  انقلابی
 محقق می‌شود
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 چرا مکرون نزد ظریف رفت؟

پــس از آنکه در یــک اتفاق غیر 
معمولی رئیس‌جمهوری فرانسه به دیدار 
وزیر امور خارجه ایران در بیارتیز فرانسه 
رفت، »اسپوتنیک« در تحلیل این موضوع 
نوشت: »آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تصور 
می‌کردنــد وقتی ایرانی‌ها می‌گویند اگر 
نفت ایران از این منطقه صادر نشود نفت 
هیچ کشوری صادر نمی‌شود، منظور این 
است که ایرانی‌ها تنگه هرمز را می‌بندند. 
با توجه به شرایطی که این روزها پیش 
آمده، آنها به خوبی متوجه شده‌اند منظور 
ایران چیست. اگر نفت ایران صادر نشود، 
نــه چاه نفتی در منطقــه می‌ماند و نه 
بندری و نه لوله نفتی و نه پالایشگاهی که 
نفت از آن صادر شود... .« »اگر بخواهیم 
خطر حمله به ایران را از یک تا ده، سه 
یا چهار بدانیم خطر حمله به ایران برای 
آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه ده از ده 
می‌باشد... کسی نیست که نداند ایرانی‌ها 
چقدر از نظر ایدئولوژیک با طالبان زاویه 
دارند؛ اما مشاهده می‌کنیم بلافاصله پس 
از بهم خوردن گفت‌وگوهای به اصطلاح 
صلــح‌ ‌طالبان با آمریــکا هیئت آنها به 
تهــران می‌آید. این هــم یک پیام برای 
آمریکایی‌هاســت...  بله به همین دلیل 
است که رئیس‌جمهوری فرانسه حاضر 
می‌شود تمام تشریفات را زیر پا بگذارد 
و به ملاقات وزیر امور خارجه ایران برود.«

شروط برای خودمان!
نماینده  میرزایی‌نکــو«  »قاســم 
اصلاح‌طلب و عضو فراکســیون امید در 
یادداشتی در »خبرآنلاین« نوشته است: 
»در میان اصلاح‌طلبان درباره انتخابات 
یک جمع‌بندی وجــود دارد و آن، این 
است که کســی قهر با صندوق رأی را 
قبول ندارد، ولی شرط و شروطی با خود و 
لیست اصلاح‌طلبی داریم. ما باید بپذیریم 
که افرادی پایبند به اهداف اصلاح‌طلبی 
وارد مجلس شوند و این نباشد که فردای 
انتخابات سینه‌شان را جای دیگری بزنند 
و شام‌شان را جای دیگری بخورند. وقتی 
صحبت از شــرط و شروط انتخاباتی به 
میان می‌آید، مقصود شــرط و شــروط 
اصلاح‌طلبان با خودشــان اســت و این 
چیزی اســت که »سعید حجاریان« به 
عنوان اولیــن ایده‌پرداز این موضوع نیز 
بر صحت این مطلب مهر تأیید می‌زند.« 
گفته‌های ایــن نماینده اصلاح‌طلب در 
حالی مطرح می‌شــود که پس از طرح 
انتخابات مشــروط از ســوی حجاریان، 
برخــی اصلاح‌طلبــان درباهر متعددی 
دربــاره حضــور در انتخابات، شــرط و 
شروط برای شورای نگهبان طرح و اعلام 
می‌کردند. هرچند بخش قابل توجهی از 
اصلاح‌طلبان، مانند کرباســچی، صادق 

خرازی و... با آن مخالف بودند.
خیز اصلاحات برای تَکرار!

»محمد عطریانفر« فعال سیاسی 
اصلاح‌طلــب و عضو شــورای مرکزی 
حزب کارگزاران در گفت‌وگو با »باشگاه 
خبرنــگاران« گفت: »من هــم موافقم 
که اصلاح‌طلبی نیــاز به بازتعریف دارد 
اندیشــمندی  بازتعریف  ایــن  و لازمه 
اســت. معتقدم نباید ذهن خود را فقط 
معطوف به تعاریف پیشین کنیم، تغییر 
شــرایط و صحنــه رقابــت در تعریف 
روزآمد اصلاحــات مؤثــر خواهد بود. 
منتظریم شرایط کشور انتخاباتی شود، 
به طور طبیعی حول محور رئیس دولت 
اصلاحات که مســئولیت کلان جریان 
اصلاحــات را دارد، به جمع‌بندی برای 
ارائه لیست می‌رسیم.« نکته تأمل‌برانگیز 
آن اســت که خاتمی، تــاج‌زاده و چند 
نفــر از اصلاح‌طلبان پیــش از این لب 
بــه اعتراف گشــوده و در مصاحبه‌ها و 
یادداشــت‌هایی گفته بودند مردم دیگر 
به »تکَرار می‌کنم« روی خوشــی نشان 
نمی‌دهند. حجاریان هم به تازگی گفته 
بود: »امروزه برخــی از مردم می‌گویند 
شــما )اصلاحطلبان( گفتید به روحانی 
رأی بدهید تا شــرایط سامان شود؛ اما 
این‌طور نشد، فلذا دیگر با طناب شما به 

چاه نمی‌رویم«
تأکید بر شکست آمریکا

اندیشــکده شــورای آتلانتیک در 
گزارشــی اهداف سیاست فشار حداکثری 
آمریــکا را بررســی و بر شکســت دولت 
ترامپ در همــه جبهه‌های جنگ با ایران 
تأکید کرد و نوشــت: »گذشت یک ‌سال 
از بازگشــت تحریم‌های آمریکا علیه ایران 
بــر این موضــوع مهر تأییــد می‌زند که 
سیاســت »فشــار حداکثری« ترامپ در 
هیچ ‌یک از اهدافش به نتیجه دلخواه خود 
نرسیده و از این‌رو می‌توان آن را راهبردی 
شکست‌خورده دانست.« »بلومبرگ« هم با 
تأکید بر همین مواضع نوشــت: »تحولات 
اخیر منطقه به ترامپ فهمانده اســت که 
ایران بزرگ‌تر از آن اســت که بشکند یا به 
حاشیه رانده شود. ایران عملاً نشان داده اگر 
ایالات متحده اجازه فروش نفتش را ندهد، 
این قدرت را دارد که مانع از صادرات نفت 

ایالات متحده شود.«

»حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای« با بیان اینکه دشمن حیران و سرگردان است؛ اما کشور برنامه روشنی دارد و منسجم‌تر از قبل 
است؛ تا جایی که دشمن امروز باور کرده در همه جبهه‌ها شکست ‌خورده است افزود: »با این وجود متأسفانه برخی افراد ناآگاه یا آگاه در مسیر 

دشمن حرکت می‌کنند؛ باید با این افراد قاطعانه برخورد کرد.«

 دشمن انقلاب اسلامی
شکست را پذیرفته است

روی خط خبر
دوشنبه‌ اول مهر 139۸   سال نوزدهم     شماره 91۴  

يادداشت
 امتناع سياست‌ورزي 
به سبک اصلاح‌طلبان

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
اکنون ترامپ در آستانه یک شکست راهبردی در حوزه سیاست خارجی 
و در قبال ایران قرار دارد. تلاش او برای جلوگیری از این شکست، زمینه‌سازی 
برای مذاکره با ایــران و انجام ملاقات با دکتر روحانی یا حتی آقای ظریف در 
نیویورک است. آقای ترامپ به این مذاکره و دیدار، سخت نیازمند است تا اثبات 

کند سیاست فشار حداکثری‌اش بر ایران نتیجه داده است.
سیدحسن نصرالله ســطح نیاز ترامپ برای دیدار با روحانی را این‌چنین 
توصیف می‌کند و خطاب به سران عرب درمانده در مقابل قدرت مقاومت می‌گوید: 
»ترامپی که شما روی او حساب باز کرده‌اید، خودش برای اینکه با حسن روحانی 

رئيس‌جمهور ایران دیدار کند، گدایی می‌کند.«
اما در شرایطی که منطق ردّ مذاکره و نپذیرفتن هر نوع دیدار آقای ظریف 
یا آقای روحانی با ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل قابل فهم است، عده‌ای 
در داخل کشور آن را مفید ارزیابی کرده، تقاضای ترامپ برای مذاکره و دیدار 
را یک فرصت ارزیابی می‌کنند. در چنیــن فضایی رهبر حکیم و دوراندیش 
انقلاب اســامی روز سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ در ابتدای درس خارج فقه خود با 
اشاره به طرح مجدد مذاکره با ایران از سوی آمریکا فرمودند: »همه باید بدانند 
و توجه کنند که این یک ترفند اســت.« معظم‌له با اشاره به مواضع متفاوت 
مقامات آمریکایی در خصوص مذاکره افزودند: »گاهی می‌گویند مذاکره بدون 
پیش‌شرط، گاهی نیز می‌گویند با ۱۲ شرط، این‌گونه سخنان یا ناشی از سیاست 
آشفته آنهاســت یا ترفندی برای سردرگم کردن طرف مقابل؛ البته جمهوری 
اسلامی سردرگم نمی‌شود؛ چرا که راه ما روشن است و می‌دانیم چه می‌کنیم.«
رهبر معظم انقلاب هدف آمریکا از مذاکره را نه یافتن راه‌حل عادلانه، بلکه 
تحمیل خواسته‌های گستاخانه خود دانستند و فرمودند: »الآن آمریکایی‌ها به 
صراحت از این تحمیل اراده به ایران سخن می‌گویند.« ایشان در همین راستا 
فرمودند: »اخیراً یک مقام آمریکایی گفته بود باید با ایران ســر میز مذاکره 
بنشــینیم و ما فلان چیزها را بگوییم و ایران قبول کند.« رهبر فرزانه انقلاب 
اسلامی با اشــاره به چنین خواسته‌هایی از مذاکره، خاطرنشان کردند: »برای 
این نوع مذاکره باید به سراغ همان کسانی بروند که به عنوان گاو شیرده آنها 
عمل می‌کنند. جمهوری اســامی، جمهوری مؤمنین، جمهوری مسلمین لله و 

جمهوری عزت است.«
معظم‌له علت اصرار آمریکایی‌ها و واســطه کردن برخی اروپایی‌ها برای 
مذاکره را اثبات نتیجه‌بخش بودن سیاســت فشار حداکثری ارزیابی کرده و 
فرمودند: »ما در مقابل باید ثابت کنیم که سیاســت فشار حداکثری در مقابل 
ملت ایران پشیزی ارزش ندارد.« در واقع اکنون سیاست جمهوری اسلامی، نفی 
هرگونه مذاکره با آمریکا تحت فشار و تحریم است. این سیاست را رهبر معظم 
انقلاب این‌گونه تشریح کرده و فرمودند: »برای همین است که مسئولان کشور 
از رئيس‌جمهور و وزیر امور خارجه و دیگران، یک صدا اعلام کردند که با آمریکا 

مذاکره نخواهیم کرد، نه مذاکره دوجانبه و نه چندجانبه.«
رهبر معظم انقلاب استمرار مذاکرات هسته‌ای را تنها در یک صورت ممکن 
ارزیابی کرده و فرمودند: »چنانچه آمریکا حرف خود را پس گرفت و توبه کرد 
و به معاهده هســته‌ای که آن را نقض کرده است، بازگشت، آن وقت در جمع 
کشورهای عضو معاهده که شرکت و با ایران صحبت می‌کنند، آمریکا هم می‌تواند 
شرکت کند؛ اما در غیر این صورت هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولان 
جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در نیویورک و نه غیر آن.«

نکته پایانی آنکه، برخی جریان‌های سیاسی داخلی و همچنین شبکه‌های 
رسانه‌ای خارجی، مانند »بی‌بی‌سی فارسی« سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب 
مبنی بر بازگشت مشروط به مذاکره را، نوعی تغییر لحن و انعطاف در مواضع 
معظم‌له ارزیابی کرده‌اند. در این زمینه باید گفت، مواضع رهبری در قبال برجام 
و مذاکره با آمریکا، کاملًا شفاف و از ثبات برخوردار بوده و هیچ تغییری در آن 
ایجاد نشده است. در موضع اخیر هم تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی آن است 
که آمریکایی‌ها فقط در صورت بازگشت به برجام می‌توانند در مذاکرات احتمالی 

در قالب مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، مانند دیگر اعضا شرکت کنند و لا غیر.

 ترفند مذاکره

احوالات سياســت امروز چندان خوش نيســت. عملکرد ضعيف دولتمردان 
حاکم بر دستگاه اجرايي و سياست‌ورزان رسمي و رقابت‌هاي سياسي تقليل يافته 
به منافع جناحي! کار را به جايي کشــانده که دل و دماغ توده‌ها براي مشــارکت 
سياســي کمرنگ شده است. شــرايط به وجود آمده موجب شده برخي مدعيان 
نظريه‌پردازي يک جريان خاص باز هم ميدان‌دار شــوند و تلاش کنند تا به اذهان 
عمومي خط‌دهي کنند و براي شرايط موجود عللي را فراهم آورند و احیاناً دارویی 
تجویز کنند! آخرين نوشــتار در اين زمينه اختصاص به سعيد حجاريان دارد که 
در پاســخ به نوشتار ديگري از عليرضا علوي‌تبار تدوين شده و از »امکان و امتناع 
سياست‌ورزي در ايران« سخن گفته است. در اين ميان پرسش اساسي این است 

که چه کساني در شکل‌گيري شرايط موجود سهيم بوده‌اند؟
مروري بر رخدادهاي سياســي کشور به خوبي اين حقيقت را آشکار می‌کند 
که چگونه يک جريان سياسي در طول دو دهه اخير انرژي و توان سياسي کشور 
را گرفته و یأس و نااميدي و انفعال را به جامعه تزريق کرده است. به واقع آنچه به 

پایان رسیده سیاست‌ورزی به سبک اصلاح‌طلبان است!
در نيمه دوم دهه 1370، يک جريان سياســي توانســت با در دست گرفتن 
پرچم توسعه سياسي، به قدرت برسد؛ در حالي که انتظار می‌رفت تا توسعه سياسي 
مبتني بر روح کلي حاکم بر نظام اســامي و قانون اساسي دنبال شود، به تدريج 
قرائتي سکولار از توسعه سياسي که به نوعي براندازي نرم نظام اسلامي محسوب 
مي‌شد در دستور کار اين جريان قرار گرفت! مطبوعات و رسانه‌هاي زنجيره‌اي اين 
جريان به دست نويسندگاني افتاد که هجمه به ارزش‌ها و بنيان‌هاي ديني‌ـ انقلابي 
جامعه را نشانه گرفته بودند! حاصل اين سياست، افزايش تنش و درگيري در جامعه 

بود که مانعي مهم در مسير توسعه سياسي به حساب می‌آید.
 مدت هشت ســال حضور اصلاح‌طلبان در قدرت اجرايي کشور  بازي تمام 
باخت اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 1388، که در قالب »تغلب علیه رأی ملت« 
دنبال شــد، بيش از پيش پایان کار اصلاح‌طلبان را جار زد! اما گوش شــنوایی در 

میان اصلاح‌طلبان نبود.
حضور اصلاح‌طلبان در قدرت را که به واســطه ائتــاف با اعتدال‌گرایان در 
اردیبهشــت 1392 صورت گرفت باید تنفسی مصنوعی‌ برای این جریان دانست 
که چندان افاقه نکرده و خیلی زود کار را به راند پایانی سیاســت‌ورزی به ســبک 
اصلاح‌طلبان کشانده است! اصلاح‌طلبانی که حضور در قدرت را با عدول از اصول 
خود تجربه می‌کردند، پس از شش سال در برابر پرسش‌های فراوان بخش عمده‌ای 
از هواداران خود قرار گرفتند. مهم‌ترین پرسشــی که معطوف به ناکارآمدی دولت 
یازدهم است، بر این حقیقت اشاره دارد که حمایت از روحانی چه دستاوردی برای 
منافع ملی و جریان اصلاح‌طلبي به همراه داشته است؟ این روزها اصلاح‌طلبان پاسخ 
قانع‌کننده‌اي برای این پرسش ندارند و وضعیت موجود نوعی امتناع در سیاست‌ورزی 
را برای اصلاح‌طلبان به همراه آورده اســت. در مواجهه با این انسداد که برآمده از 
بی‌اعتمادی افکار عمومی و حتی هواداران این جریان به بزرگان اصلاح‌طلبی است، 
برخی فعالان سیاســی این جریان به جای پاسخگویی، سیاست فرار به جلو را در 
پیش گرفته و افکار عمومی را به سمت و سوی دیگری منحرف می‌کنند؛ اما کاش 
اصلاح‌طلبــان صادقانه با واقعیات مواجه شــوند و به جای فرافکنی و فریب افکار 

عمومی، به بازاندیشی در الگوی سیاست‌ورزی به سبک اصلاح‌طلبی بیندیشند!

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی 

    امین پناهی/ خبر تعطیلی »هپکو« 
ابرکارخانه ساخت ماشین‌آلات سنگین، کوتاه اما 
غم‌انگیز بود. هپکو را می‌توان یکی از ســتون‌های 
صنعت کشور در حدود 40 سال گذشته دانست. 
شــرکت هپکو یکی از مراکز راهبردی اســت که 
در جنگ هشــت ساله نقشی بی‌بدیل در دفاع از 
کشور داشــته است. ارسال ماشین‌آلات راه‌سازی 
به جبهه‌های دفاع از وطن و مهندســی معکوس 
دستگاه‌های جنگی که از عراق به غنیمت گرفته 
می‌شــدند، تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های این غول 
صنعتی کشور در مقابله نظامی با متجاوزان بوده 
اســت. صدام هم به خوبی این را متوجه شــده و 
ســه بار در طول دوران دفاع مقدس این کارخانه 
را هدف بمباران قرار داده بود. در جنگ اقتصادی 
نیز این شــرکت برای کشور کم نگذاشته بود و با 
تولید سالیانه دو ‌هزار دستگاه و کسب ‌۲۰ میلیارد 
تومان ســود در هر سال یکی از سنگرهای جنگ 

اقتصادی را به تنهایی محافظت می‌کرد. 

از رقابت خارجی تا ورشکستگی
هپکو ابرکارخانه‌ای با استانداردهای جهانی 
فناوری مدرن است که نه تنها چیزی از تولیدات 
خارجی کم نداشته، بلکه در بسیاری از موارد گوی 
سبقت را از نمونه خارجی‌اش ربوده بود. محصولاتی 
که شــرکت هپکو تولید می‌کرد، بیشتر در بخش 
راه‌سازی و شهرداری‌ها کاربرد داشت؛ یعنی بازاری 
که هر کارخانه‌ای آن را در اختیار داشته باشد، به 
راحتی می‌تواند کســب و کارش را بیش از پیش 
رونق بخشد؛ اما چه می‌شود که این ابرکارخانه به 
حالت تعطیل درآمده و پس از آنکه بارها نیروهایش 
تعدیل شده‌اند حالا همین تعداد اندک باقی‌مانده 
ناگزیرند برای دریافت مطالبات‌شــان دســت به 

اعتصاب بزنند! 
خصوصی‌سازی به شــکل اشتباه عامل این 
اتفاق شــوم در هپکو بوده است. خصوصی‌سازی 
و کم کردن مســئولیت دولــت مطابق اصل 44 
قانون اساســی اســت و باید انجام پذیرد؛ اما به 
شکل درست و منطقی و نه به آن شکلی که حالا 
اتفاق افتاده و سبب شده تا غول صنعتی ایران به 
خاک سیاه بنشیند. پاییز 1385، هپکو روی میز 

فروش سازمان خصوصی‌سازی آمد. در ابتدا تصور 
می‌شد یکی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات راه‌سازی 
که در اروپا فعالیت اقتصادی داشــت، برنده این 
مزایده باشــد؛ اما صلاحیت این صنعتگر به دلیل 
دو تابعیتی‌ بودن رد شد. با خروج مهم‌ترین گزینه 
خریداری هپکو، شرکت »واگن‌سازی کوثر« برنده 
مزایده شد و پس از کش‌ و قوسی یک ‌ماهه و یک 
بار ابطال معامله بــه دلیل پرداخت‌نکردن پول و 
ســپس توافق پشت درهای بسته، مدیریت هپکو 

را در اختیار گرفت.
بهمن‌ ماه همان سال، سرمایه‌داری اصفهانی 
به نام علی‌اصغر عطاریان بالاخره توانست پس از 
چندبار تلاش ناکام، بیش از 60 درصد از ســهام 
هپکو را خریداری کند و به مالک این شرکت تبدیل 
شود؛ بدین ترتیب هپکو با شرایط ۲۰ درصد نقد 
و مابقی اقساط پنج ساله به عطاریان که هم‌زمان 
مالک شرکت واگن‌سازی کوثر نیز بود، واگذار شد. 
واگن‌سازی کوثر سابقه صنعتی زیادی نداشت و در 

سال 1381 تأسیس شده بود.

واگذاری به قیمت ناچیز
یکــی از مدیــران وقت اســتان مرکزی در 
ایــن باره می‌گوید: »این واگــذاری از همان ابتدا 
حاشیه‌هایی داشت؛ از یک طرف سهام این شرکت 
را ۷۴ ‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند که شاید 
ارزش زمین‌های این کارخانه هم نبود. همان‌طور 
کــه می‌دانید هپکو ۱۲۰ هکتار زمین در بهترین 
نقطه شهر اراک دارد و به‌ جز آن، چند ملک دیگر 
در شهرک صنعتی اراک و تهران نیز متعلق به هپکو 
است. در خود این شرکت خطوط تولیدی‌ای وجود 
دارد که نمونه‌ای در خاورمیانه ندارند و ارزش برخی 
از دستگاه‌هایی که هپکو دارد، بیشتر از ارزش کل 
برخی از شرکت‌های استان مرکزی است. خریدار 
شــرکت در نهایت چیزی بین ۲۰ تا ‌۳۵ میلیارد 
تومان پول پرداخت کرد و دیگر هیچ. تصور کنید 
شرکتی با این عظمت را به این قیمت فروختند.«
هپکو بــه قیمت بســیار پایین به کســی 
فروخته شــد که نه تنها هیچ تخصصی در مورد 
ساخت ماشین‌‌آلات راهســازی ندارد، بلکه تمام 
متخصصان و دلســوزان را هــم قلع و قمع کرده 

اســت و همین سبب می‌شــود که این شرکت از 
روزهای اوج خود به زمانی برسد که حتی حقوق 
کارگرهایش را هم نتواند بدهد؛ اما این اتفاق یک 
روی دیگر هم دارد و آن این اســت که حالا دیگر 
دروازه‌های واردات بی‌رویه نمونه مشابه تولیدات 
هپکو به کشور باز شده است. همان شرکت‌هایی 
که روزی در حال همکاری با شرکت هپکو بودند، 
امروز محصولات‌شــان را مستقیم به سوی کشور 
گســیل کرده و بازار را از دست محصولات ایرانی 
ربوده‌اند و نه تنها دیگر خبری از آن رفت و آمدها 
و قهرمانی‌ها در حوزه جنگ اقتصادی نیست که 
امروز هپکو شرکتی ورشکســته با 600 میلیارد 

تومان بدهی است!

مشکل در واگذاری‌هاست
هپکــو تنها نمونه‌ای نیســت کــه به دلیل 
خصوصی‌سازی نادرســت این روند را طی کرده 
اســت، بلکه »هفت تپه«، »رشــت الکتریک« و 
شرکت‌های بسیار دیگری نیز به دلیل واگذاری‌هایی 
از این دست دچار مشکل شده‌اند و شاهد اعتراضات 
کارگری در آن هســتیم؛ اعتراضات به حقی که 
امروز صورت می‌پذیرد و خواســتار مطالبات خود 
هستند؛ البته دریافت حقوق معوق کارگران یک 
وجه مطالبات آنان است. یک بخش مهم دیگر آن 
مطالبه برای راه‌اندازی دوباره خطوط تولید است. 
در سال‌هایی که رهبر معظم انقلاب درباره تولید، 
تأکید فراوان می‌کنند پشــت یکی از بزرگ‌ترین 
قهرمانــان تولید کشــور بر زمین‌خــورده و این 

مطلوب نیست.

اعتراضات کارگران
اما داســتان اعتراضات به حق کارگران این 
روزها به ســوژه داغ رســانه‌ها تبدیل شده است. 
کارگرانی که به واســطه شــنیده نشدن صدای 
اعتراضشان مجبور شدند راه آهن شمال به جنوب 
را ببندند که به این واسطه صدایشان را به گوش 

مسئولان امر برسانند. 
معترضــان همه تــاش خــود را کردند تا 
اعتراضشان سیاسی تلقی نشود؛ از این ‌رو با هیچ 
یک از رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی گفت‌وگو 

نکردند و همین موضوع فرصت سوءاستفاده را از 
آن رسانه‌ها گرفت. با جستاری در رسانه‌های آن 
طرف آبی متوجه می‌شــویم که آنها تنها به شرح 
ماوقع حال‌ـ چه درســت و چه غلط‌ـ پرداخته‌اند 
و نتوانســته‌اند هیچ مصاحبه‌ای با کارگران هپکو 

انجام دهند.
اما حالا مسئولان باید به فکر راه‌اندازی مجدد 
ایــن کارخانه با تدبیر و مدیریت جدی باشــند. 
ممنوعیت واردات کالاهای مشابه از خارج کشور 
نیز یکی از وظایفی است که بر دوش دولت است 
تا این کارخانه دوباره چون گذشته رونق بگیرد و به 
دوران اوج خود بازگردد. بازار سوریه و عراق و دیگر 
بازارهای جهانی مستعد آن است که از ماشین‌آلات 
هپکو استفاده کند؛ چرا که از نظر کیفیت چیزی از 
برندهای مطرح جهانی کم ندارد، حتی در برخی 
موارد بهتر نیز محســوب می‌شود. هرچند برخی 
رســانه ها اعلام می‌کنند این شرکت پس از آنکه 
از شــرکت واگن‌سازی کوثر پس گرفته شده بود، 
دوباره به آن واگذار شده که این اصلًا نشانه خوبی 
نیست؛ یعنی شرکتی که یکبار در داستان هپکو 
خرابکاری کرده، حالا باید دوباره عهده‌دار مدیریت 
آن شــود و این یعنی برنامــه‌ای برای اصلاح این 
شرکت و بازگشتش به ریل تولید و کار و فعالیت 

مؤثر وجود ندارد.

 یک نکته قابل تأمل
چندی پیش رهبــر معظم انقلاب در دیدار 
با دانشــجویان، از عملکرد خوب آنان در داستان 
نیشکر هفت تپه و موارد مشابه تقدیر کردند. از نظر 
معظم‌له، حضور دانشجویان در متن قضایای این 
چنینی همواره سبب حل سریع‌تر و کم ‌هزینه‌تر 
شده است؛ اما آن طور که گفته می‌شود از حراست 
به کارگران پیامکی ارســال شده مبنی بر اینکه 
همکاری کارگران با دانشــجویان منجر به اخراج 
آنان خواهد شــد. این یعنی موضع‌گیری مدیران 
این شــرکت صریحاً در تقابل با رهبری قرار دارد 
و نتیجــه آنکه مدیران فعلی علاقه‌‌ای به حل این 
مشکل ندارند و چه بسا علاقه‌مند باشند به واسطه 
ایجاد هزینه برای نظام، آن را از یک مشکل درون 

سازمانی به یک مشکل ملی تبدیل کنند!

نگاهی به بسترها و زمینه‌های اعتراضات کارگران »هپکو«

مشکل در واگذاری‌هاست

    رضا دانش‌پســند*/ در 
12 سپتامبر 2019، خبری در پایگاه 
اینترنتی »گلوبال نیوز« منتشر شد که 
دلالــت بر توزیع پول حاصل از فروش 
اموال ایران در کانادا از ســوی شرکت 
»آلبرت گلمان« داشت. این اموال دو 
ســاختمان »مرکز فرهنگی ایران« و 
»مرکز مطالعات ایران« در شهر »اتاوا« 
پایتخت کانادا بود. علاوه بر فروش این 
دو ساختمان که بر اساس سند منتشر 
شده »گلوبال نیوز«، بیش از 28 میلیون 
دلار است، دولت کانادا بخشی از پول 
ایــران در بانک‌های کانــادا به ارزش 
۲/۶ میلیــون دلار را نیز در این فرایند 
مصادره و میان کسانی که مدعی شده 
است »قربانیان تروریسم« هستند در 
تاریخ 7 آگوســت 2019 توزیع کرده 
است. دولت کانادا این اقدام را به استناد 
قانون داخلی مصوب سال 2012 که به 
موجب آن شهروندان کانادایی می‌توانند 
خواستار مصادره و فروش اموال ایران 
برای پرداخت غرامت قربانیان تروریسم 
شوند، انجام داده است. افزون بر مسائل 
سیاسی و روابط سرد سیاسی بین تهران 
و اتــاوا و با وجود ناتوانی »جاســتین 
ترودو« در وفای به شعارهای انتخاباتی 
خود در ســال 2015 مبنی بر بهبود 
و برقــراری روابط با ایران، آنچه محرز 
است عمل متخلفانه بین‌المللی و رفتار 
غیرحقوقــی دولت کانادا در مصادره و 

توزیع اموال ایران است. 
الف‌ـ چرا رفتار دولت کانادا عمل 

متخلفانه بین‌المللی است؟
رفتار دولت کانادا عمل متخلفانه 
بین‌المللی است و مسئولیت بین‌المللی 
این کشــور را به دنبال دارد؛ چون به 

موجب حقــوق بین‌الملل، 1ـ دولت‌ها 
از حاکمیــت برابر در حقوق بین‌الملل 
برخوردارند، و ایــن اقدام دولت کانادا 
اصل حاکمیــت برابر دولت‌ها را نقض 
کرده است، 2ـ رفتار دولت کانادا نقض 
اصــل مصونیت امــوال و دارایی‌های 
یک کشور در کشــور دیگر است، 3ـ 
رفتار دولت کانادا نقض اصل ارجحیت 
حقــوق بین‌الملل بر حقــوق داخلی 
است. در ادامه توضیحاتی در این باره 

ارائه می‌شود.

1ـ اصل حاکمیت برابر دولت‌ها
به موجب حقوق بین‌الملل عرفی 
)از قــرن هفدهم میــادی( و حقوق 
بین‌الملل قراردادی )معاهدات مختلف 
حقوقــی( دولت‌هــا از حاکمیت برابر 
برخوردارنــد؛ حاکمیتی کــه برابر و 
فوق اراده هر ساختاری است )ضیایی 
بیگدلی، 1385: 206(. این اصل یکی 
از شالوده‌های نظم حقوقی بین‌المللی 
اســت؛ بــه همین دلیل بنــد 1 ماده 
2 منشــور ملل متحد اشعار می‌دارد 
»ســازمان ملل بر مبناي اصل تساوي 
حاكميــت كليه اعضای آن قرار دارد« 
)منشور سازمان ملل متحد(. این اصل 
در اعلامیــه مجمع عمومی در ســال 
1970، اعلامیــه اصول ســند نهایی 
هلســینکی 1975، اعلامیــه پاریس 
1990 و مهم‌تر از همه منشــور ملل 
متحد مورد اســتناد قرار گرفته است. 
قرار داشــتن ایــن اصــل در ماده 2 
نشان دهنده این است که نویسندگان 
منشــور ایــن اصل را یکــی از اصول 
بنیادین حقوق بین‌الملل می‌دانستند. 
در حقوق بین‌الملل و از سوی شارحان 

و حقوق‌دانان برجسته، مصادیق زیادی 
برای این اصل برشمرده شده که یکی 
از مهم‌ترین آنها این است که‌ هر دولت 
حــق دارد نظام سياســی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی خويش را آزادانه 
برگزیند و رشد دهد. رفتار دولت کانادا 
از این حیث کــه تلاش دارد قوانین و 
حاکمیت ایــران را ذیل حاکمیت اتاوا 
قرار دهد، نقض صریح اصل حاکمیت 
دولت‌ها محســوب می‌شود. مصونیت 
امــوال و دارایی‌های یک کشــور در 
کشور دیگر، جزو مصادیق همین اصل 
حاکمیت کشورهاست. اگر بنا باشد هر 
دولتی در دادرسی‌های مدنی و کیفری 
خود با اســتناد به موضوعات سیاسی 
شــبیه به پرداخت غرامت تروریسم، 
حاکمیت ملی کشــور دیگری را نقض 
کند، اساس و شالوده نظم بین‌المللی 
از بین خواهد رفت. فرض کنید ایران 
نیز مانند کانادا به قانونی داخلی برای 
مصادره اموال ســایر کشورها استناد 
کند، آیا این موضوع یک مسئله داخلی 

باقی می‌ماند؟

۲ـ نقض اصل مصونیت اموال و 
دارایی‌های یک کشور در کشور 

دیگر 
مصــادره اموال ایران بر اســاس 
قوانین داخلــی و آرای قضایی داخلی 
کانادا، تصریح در این گزاره اســت که 
»اموال ایران نزد کانادا مصونیت ندارد 
و قابل مصادره در جهت مقاصد سیاسی 
است«، این گزاره نیز نقض صریح اصل 

مصونیت کشورهاست. 
بر اســاس قاعده عــام مصونیت 
دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال 

صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر 
دولت‌ها اجتناب کند. در دکترین و رویه 
قضایی، مصونیت دولت بیشتر به‌عنوان 
تجلی اصل برابری دولت‌ها تلقی شده 
‌است. مطابق این دیدگاه، هر دولتی به 
دلیــل برابری خود با دولت‌های دیگر، 
بایــد از اعمال صلاحیت ســرزمینی 
انحصــاری خود در پرونــده‌ای که در 
آن دولــت دیگر خوانــده دعوی قرار 
گرفته اســت، اجتناب کند )خضری، 

.)113 :1391
دولت‌هــا  قضایــی  مصونیــت 
و اموال‌شــان در معاهــدات مختلفی 
پذیرفتــه شــده که آخریــن معاهده 
مربوط به کنوانســیون 2004 سازمان 
ملل متحد دربــاره مصونیت دولت‌ها 
و اموال‌شــان است )فروغی و عباسی، 
1398: 165(. بررســی‌های حقوقــی 
نشان می‌دهد، رفتار دولت کانادا نقض 
صریح اصل مصونیت قضایی دولت‌ها 
و اموال‌شــان اســت؛ به ویژه رأیی که 
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه 
آلمان علیه ایتالیا در سال 2012 صادر 
 :2012 ,Germany. v. Italy( .کرد

 .)119-118 .Paras ,143 .I.C.J

3ـ نقض اصل ارجحیت حقوق 
بین‌الملل بر حقوق داخلی

اولویــت دادن بــه تصمیم‌های 
دادگاه‌هــای محلی نســبت به حقوق 
بین‌الملــل، نقــض اصــل ارجحیت 
حقــوق بین‌الملل بر حقــوق داخلی 
اســت. بسیاری از اصول مصرح حقوق 
بین‌الملل از جمله همین دو اصل فوق، 
ارجحیــت بر حقوق داخلی کشــورها 
دارند و رفتار دولت کانادا از این حیث 

نقض اصل ارجحیت حقوق بین‌الملل 
بر حقوق داخلی نیز محسوب می‌شود. 

ب‌ـ عکس‌العمل ایران  
مصادره اموال ایران در کشورهای 
خارجی موضوعی جدید نیست و سابقه 
آن به مصادره اموال بانک مرکزی ایران 
از سوی آمریکا بر می‌گردد )موضوعی 
که با ثبــت و طرح دعــوی ایران در 
دیوان بین‌المللی دادگســتری همراه 
بوده است(، اما موضوع مهمی است که 
باید از تبدیل شدن آن به یک رویه از 
سوی دول خصم ایران جلوگیری کرد. 
ایران باید برای رسیدن به این منظور 
در شورای امنیت سازمان ملل، دیوان 
بین‌المللی دادگستری و سایر نهادهای 
بین‌المللی صلاحیت‌دار طرح دعوی کند 
و مانع از دست‌اندازی سایر کشورها به 
امــوال و دارایی‌های خود به بهانه‌های 
خودساخته و خیالی شود. استناد ایران 
به رأی دیوان در قضیه آلمان علیه ایتالیا 
می‌تواند یکی از منابع استناد ایران به 
نقض اصل مصونیــت اموال در دیوان 
بین‌المللی دادگستری علیه کانادا باشد. 
* کارشناس حقوقی

_________
منابع

۱ـ مرتضی خضری، )1391(، »مصونیت 
دولت از نگاه حقوق بین‌الملل«، پژوهشــنامه 

انديشه‌هاي حقوقي سال اول، شماره ۳. 
۲ـ فضــل‌الله فروغی و مراد عباســی، 
)1398(، »نقــض مصونیت قضایی و اجرایی 
دولت‌ها و اموال‌شان (مطالعه موردی مصادره 
دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات 
متحده آمریکا)«، فصلنامه مطالعات حقوقی، 

دوره یازدهم، شماره ۱.
۳ـ محمدرضا ضیایی بیگدلی، )1385(، 

حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
 Germany v.  I taly :  Greece ۴ـ  
 Jurisdictional  2012  .intervening I.C.J

.Immunities of the State, Judgment

نگاهی به مصادره اموال ایران از سوی کانادا از منظر حقوق بین‌الملل

تخلف  بین‌المللی
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   حسن خدادی/ در یادداشت شماره قبلی مسیر چالش‌های آمریکا 
با جمهوری اســامی ایران بررســی و نشان داده شــد، افزایش سطح و عمق 
چالش‌های دو کشــور پیشــرفت و قدرت روزافزون جمهوری اسلامی ایران و 
ضعف و زبونی دشمنانش را به رخ می‌کشد. در این شماره پس از بررسی سطح 
چالش‌ها، ابزارهای مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. 
اینکه کشور آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران چه ابزار و وسیله‌ای 
را به کار می‌برد، موضوعی است که در چهار دهه گذشته همواره در حال تغییر 
بوده است. همانند سطح چالش‌ها، نوع و میزان کاربرد این آلات سرنگونی نیز 
در ســنجش قدرت و میزان پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است. 
حوادثــی مانند واقعه طبس، کودتای نــوژه و تحریک گروه‌های تجزیه‌طلب و 
تروریســت‌های دست‌نشانده منافقین در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی نشان 
می‌دهد، کشور آمریکا در ابتدای انقلاب اسلامی فکر می‌کرد می‌تواند با کمترین 
وســیله و هزینه ممکن این نظام نو پا را ساقط کند؛ اما شکست‌های پی‌درپی 
در دهه اول انقلاب اســامی و ســال‌های پس از آن کار را به جایی رسانده که 
در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، هرگونه برخورد آمریکا با جمهوری اسلامی 
ایران نه تنها ممکن نیســت؛ بلکه این کشــور را به لحاظ نظامی و سیاسی به 
تشــکیل ائتلاف‌های بین‌المللی وادار کرده است که معمولاً مرعوبان و معاندان 

تنها همراهان آنها هستند.
توصیف چنین وضعیتی در کلام رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( به خوبی 
نقش بسته است. ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: »اگر آن 
روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد 
خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملتّ ایران فائق آید، امروز برای مقابله‌ سیاسی 
و امنیتی با جمهوری اسلامی، خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت 
معاند یا مرعوب می‌بیند و البته باز هم در رویارویی، شکســت می‌خورد. ایران 
به برکت انقلاب، اکنون در جایگاهی متعالی و شایســته‌ ملت ایران در چشــم 
جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه‌های دشوار در مسائل اساسی خویش است.«
جمهوری اسلامی ایران بعد از هر ترفند و توطئه‌ دشمن نه تنها تضعیف 
نشده و عقب‌نشــینی نکرده است، بلکه با پیشرفت همه‌جانبه مسیر موردنظر 
خود را با سرعت بیشــتری طی کرده است. وجود متحدان جبهه مقاومت در 
منطقه و همراهی روسیه با ایران در تحولات سوریه نشان داده است، بسیاری از 
گروه‌ها و کشورهای گوناگون برای رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی در منطقه 
و نظام بین‌الملل، خود را محتاج همراهی با جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. 
نمونه بارز این کشورها دولت »ترکیه« است. این کشور پس از یک زورآزمایی 
نابرابر در سال‌های ابتدایی تحولات سوریه، با ناامیدی از متحدان غربی و عربی 
به سرکردگی آمریکا، برای رسیدن به اهداف خود به ناچار با ائتلاف مقاومت به 

رهبری ایران همراهی کرد و در این راه قطر نیز با آنها همراه شد.
افزایش قدرت نظامی ایران همراه با تقویت راهبردهای سیاسی و دیپلماسی 
فعال مقاومت سبب شده است دولت آمریکا در ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی 
خود نیز شکست بخورد. امروزه کشورهایی مانند اتحادیه اروپا نیز با اکراه و تنها 
به دلیل ترس از نفوذ روسیه و چین مجبور به همراهی آمریکا هستند. در حال 
حاضر، تنها متحدان واقعی این کشــور رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی 
هستند که به دلیل ترس از موجودیت منحوس‌شان بر آمریکا تکیه کرده‌اند. 

تلاش‌های ناموفق و شکست‌خورده اخیر آمریکا در خلیج‌فارس برای تشکیل 
ائتلاف علیه جمهوری اسلامی ایران نشان داد، این مرحله از ابزارها و وسایل مورد 
نظر آمریکا علیه ایران نیز با شکست مواجه شده و این کشور ناچار است روش‌ها 
و ابزارهای دیگری به کار بگیرد که در آینده روشــن خواهد شــد. تحلیل‌های 
مربوط به تنش‌های داخلی در آمریکا این واقعیت را آشکار کرده است که بیشتر 
سیاستمداران این کشور به شکست ابزارهای‌شان در مقابل جمهوری اسلامی 
ایران واقف هســتند. برای نمونه، کنار گذاشتن »جان بولتون« جنگ‌طلب از 
سوی ترامپ به خوبی نشان داد، این کشور توان و ظرفیت لازم را برای مقابله 
با ایران ندارد و هر گونه طبل خشــونت‌آمیز از سوی چنین افرادی با مخالفت 

افکار عمومی و سیاستمداران کارکشته آمریکا مواجه است.
بنابراین تشــدید و گســتردگی ابزارهای مورد نظر آمریکا برای مقابله با 
جمهوری اســامی ایران در چهار دهه گذشــته هر روز تقویت‌ شده و هر بار 
نیز شکســت‌ خورده اســت. یکی از مهم‌ترین روش‌های فعلی این کشــور در 
کنار جنگ نرم و تحریم‌های اقتصادی وادار کردن جمهوری اســامی ایران به 
مذاکره و در نهایت برقراری یک روابط دوسویه برای نزدیکی و نفوذ در ساختار 
نظام سیاســی جمهوری اسلامی ایران است. نســل جدید انقلاب اسلامی در 
گام دوم انقلاب اسلامی نه تنها باید مسیر تقویت نظامی، سیاسی و اقتصادی 
گذشــته را ادامه دهد؛ بلکه مراقبت از سیاســت‌های نرم و تلاش آمریکا برای 
نفوذ در کشــور از طریق مذاکره را خنثی کند. این مهم بیش از هر چیزی با 
روشــنگری، بصیرت و آگاهی دادن به مردم میســر می‌شود؛ چون اگر مردم 
جنایت‌های آمریکا را فراموش کرده و رسانه‌های معاند وعده شکل‌گیری »مدینه 
فاضله« را به واســطه رابطه با آمریکا القا کنند. فضا به ســمتی پیش خواهد 
 رفت که آرمان‌های انقلاب رو به فراموشــی رفته و مصالح ملی آســیب جدی

 خواهد دید.

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی‌
 مقابله با ایران؛ از نوچه‌های نوژه تا اجماع جهانی

»فــؤاد ایــزدی« عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران با اشــاره به بیانات اخیر رهبر معظــم انقلاب درباره مذاکره بــا آمریکا، گفت: »اگر 
 مــا سیاســت آمریکا را نمی‌پســندیدم، بایــد با عدم تمکین به خواســته آنها برای شــرکت در مذاکره ثابت کنیم که سیاســت‌های آمریکا 

جواب نداده است.«

با ردّ مذاکره اثبات کنیم
آمریکا شکست خورده است

اعتراف
»رائول مارک گرشت« افسر سابق 
سازمان سیا که سال‌هاست روی مسائل 
ایران متمرکز بوده و به گفته خود 30 
سال اســت که درباره رهبر جمهوری 
اســامی ایران مطالعه می‌کند، گفته 
است: »چگونه رهبر عالی ایران، ترامپ 
را پشت سر گذاشت.« گرشت در چندین 
جای مصاحبه اعتراف می‌کند که رهبر 
معظم انقلاب، با کیاستی خاص با آمریکا 
روبه‌رو شده و آنها را مقهور خود کرده 
است. او در این مصاحبه می‌گوید فکر 
می‌کنم رهبر عالی ایران درپی کشاندن 
ترامپ به یک نبرد سیاسی است. بدون 
شــک، او یک قهرمان جدی اســت و 
مــن فکر می‌کنــم او موفق‌ترین رهبر 
خاورمیانــه از جنگ جهانی دوم به این 
ســو است. او کاملًا ماهر و فوق‌العاده با 

استعداد است.
دوگانه دروغین

»عبدالله ناصری« مشــاور رئیس 
دولت اصلاحات گفت: »تا بحث مذاکره 
با قدرت‌های بزرگ جدی گرفته نشود و 
ایران مناسبات خود را با دنیای بین‌الملل 
حل نکند، طبیعتاً اتفاقی هم در اقتصاد 
و وضع معیشت مردم نخواهد افتاد. اگر 
این اتفاق نیز رخ ندهد با توجه به کوچک 
شدن سفره مردم در یک سال اخیر من 
خیلی بعید می‌دانم که اتفاقی در عرصه 
انتخابــات ۹۸ نیــز رخ بدهد.« این در 
حالی است که شش سال پیش، دولت 
روحانی تمام مشکلات کشور را به زلف 
برجام گره زد و به اعتراف کارشناسان و 
تحلیلگران، نتیجه آن چیزی جز تشدید 
تهدید و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی 

ایران نبوده است.
حرمت‌شکنی عاشورا 

روزنامــه اصلاح‌طلب »همدلی« 
هفته گذشــته در یادداشــتی ضمن 
نمادهای عاشورا نوشت:  به  بی‌حرمتی 
»از نظر روان‌شناســی رنگ‌ها، مشکی 
حزن و اندوه و افسردگی ایجاد می‌کند 
و می‌تواند باعث حالت تهوع شــود. به 
همین خاطر است که در هواپیما از رنگ 
سیاه هیچ اســتفاده‌ای نمی‌شود. رنگ 
سیاه، نماد ظلمت است، شادی و انبساط 
خاطر را از بین می‌برد و زمینه خودکشی 
در افــرادی را که در بحران‌ هســتند، 
افزایش می‌دهد.«  در ادامه این مطلب 
آمده است: »تزریق این همه سیاهی به 
جان فضــای عمومی و طبل‌کوبی‌های 
گوشــخراش و آلودگی‌هــای صوتی و 
سوءاســتفاده از نام حسین بزرگ برای 
مقاصــد دنیوی مبتذل، انحراف از پیام 
بیدارکننده و عزت بخش عاشوراست...«
اگر می‌آمدم پیروز می‌شدم

احمد توکلی گفت: »آذر ۱۳۷۵، 
پس از طی شــدن دوران تحصیل در 
انگلستان، به ایران بازگشتم. انتخابات 
هم شــکل و قوام گرفته بود و همگان 
در جنــاح اصولگرایی، آقای ناطق‌نوری 
را پیروز انتخابات می‌دانستند. از آقای 
جواد لاریجانی پرسیدم که اگر من نامزد 
انتخابات شــوم، چه اتفاقی می‌افتد که 
جواد لاریجانی پاسخ داد: همه‌چیز به هم 
می‌خورد.« توکلی با اشاره به جمع‌بندی 
خود در اینکه اگر در آن انتخابات نامزد 
می‌شدم، برنده انتخابات بودم، افزود: »با 
حضور مــن در انتخابات ۱۳۷۶، ایجاد 
دوقطبی که در نهایت منجر به پیروزی 

آقای خاتمی شد، رقم نمی‌خورد.«
همرا‌هان ترامپ!

»اکبــر ترکان« مشــاور ســابق 
رئیس‌جمهور با انتقــاد از مخالفت‌ها و 
تخریب‌هایــی که علیــه دولت صورت 
می‌گیــرد، گفــت: »افــرادی کــه به 
رئیس‌جمهــوری حمله می‌کنند همراه 
ترامپ هستند، چون ترامپ برای ضربه 
زدن به اقتصاد ایران همه تلاشــش را 
می‌کنــد.« ترکان افــزود: »افرادی که 
می‌خواهند با آقــای روحانی مخالفت 
کنند، انــگار بابت ایــن تحریم‌ها قند 
در دل‌شــان آب می‌شــود، انگار از این 
تحریم‌ها علیه مردم کیف می‌کنند، انگار 
رنج‌های مردم را نمی‌بینند، انگار رنج‌های 
گروه‌های ضعیف را نمی‌بینند و از اینکه 
تحریم‌ها اعمال می‌شود و کمر دولت زیر 
بار این فشارها می‌شکند، راضی هستند!«

مرگ رجوی
»علی حسین‌نژاد« مترجم سابق 
در بخــش روابــط خارجی ســازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( در گفت‌وگو 
بــا پایگاه عربی »اشــرف نیوز« ضمن 
تأکید بر اینکه سازمان منافقین در حال 
فروپاشی است، گفته است، سرکرده این 
گروهک تروریســتی به عربستان فرار 
کرده و در آنجا مرده است. حسین‌نژاد 
افزوده است: »بی‌تردید مسعود رجوی به 
عربستان فرار کرد و در آن جا مُرد. اگر 
این چنین نبود یک مسئول عربستانی 
در ســال 2017 در جریــان کنفرانس 
سازمان منافقین در پاریس مرگ مسعود 

رجوی را اعلام نمی‌کرد.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس‌ خبر

بیرون ماندن 
اسکناس‌های 

ترامپ از جیبش 
حین سوار شدن بر 
هواپیما سوژه مردم 
آمریکا شده است. 
احتمالاً فکر کرده 

سوار تاکسی می‌شه 
که پول خورد داره 

می‌بره!

پس از حذف عبارت 
شهید از تابلوهای 
شهری در تهران، 

جوانان آتش به اختیار 
در حال بازگرداندن 

این عنوان مقدس به 
نام خیابان‌ها هستند 

تا در خوشبختانه‌ترین 
حالت ضعف شهرداری 

را جبران کنند

مردم اسپانیا نه 
تنها به گاوها، 

گوجه‌ها و... رحم 
نمی‌کنند. به 

خودشان هم رحم 
ندارند! مردم گوادیز 
در جشنواره‌ای خود 

را با گریس سیاه 
کرده و تا روستای 

بعدی می‌دوند!

شش ماه از سیل در 
شهرستان پلدختر 

می‌گذرد و نیروهای 
بسیج و سپاه 

همچنان به طور 
جهادی در حال 

خدمت‌رسانی به 
مردم و تلاش برای 

آماده کردن خانه‌ها 
قبل از فرا رسیدن 
فصل سرما هستند

۶۸۶ طرح عمرانی 
خدماتی و فرهنگی 
که با همت قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی 

سپاه خراسان 
شمالی ساخته 
شده، با حضور 

فرمانده کل سپاه 
در دهستان 

»گیفان« افتتاح 
شد

عبداللهی‌فر/  حســین    
رویکــرد انقلابی رئیــس محترم قوه 
قضائیــه و اقدامــات درخور توجه وی 
که جلــوه‌ای از تأثیر روحیه انقلابی و 
مدیریت جهادی است، نشان می‌دهد 
حتی اگر یکی از مســئولان کشورمان 
انقلابی عمــل کند، می‌تواند منشــأ 
تأثیرات و تحولات بسیار خوشایندی 

برای مردم و نظام اسلامی شود. 
در حالــی کــه امید مــی‌رود، 
مســئولان دیگر نیز رویکــرد انقلابی 
اتخاذ کنند و جریان‌های سیاســی از 
این مشی حمایت کنند؛ اما متأسفانه 
شاهد مخالف‌خوانی، جوسازی و تقابل 
برخی نهادهای رسمی، مسئولان کشور، 
گروه‌های سیاســی و فعالان مدنی با 

فعالیت‌های دستگاه قضا هستیم.
در این میــان، آنچه تأمل‌برانگیز 
اســت، نامه‌نــگاری برخــی از عناصر 
سیاســی مدعی مبارزه است که البته 
بخشی از آنکه احزاب منحله‌ای مانند 
نهضت آزادی صــورت داده، به خوبی 
قابل فهم اســت و نمی‌تــوان انتظار 

دیگری داشت. 
نامه‌نگاری‌ها را  از  بخش دیگری 
که تحت عناوین فعالان مدنی به امضا 
رســیده و منتشر می‌شود، می‌توان در 
راستای برنتابیدن روحیه انقلابی ارزیابی 
کرد؛ زیرا برخی از جریان‌های سیاسی 
که فقه اسلامی را قادر به اداره جامعه 
نمی‌دانند، برای اثبات مدعای خویش 
نه تنها رویکرد انقلابی را برنمی‌گزینند، 
بلکه اتخاذ آن از ســوی دیگران را نیز 

برنمی‌تابند. 
در حالی که تحلیلگران سیاسی 
و اقتصــادی علت مخالفــت نهادهای 
رســمی با برگزاری دادگاه‌های مبارزه 

با مفاسد مالی را جلوگیری از رسیدن 
دامنــه برخوردهــا با دانه درشــت‌ها 
ارزیابی می‌کنند، بخش دیگری از موج 
مخالفت‌ها علیه دســتگاه قضا را نگاه 
جناحی و تحت تأثیر مســائل سیاسی 
از جمله انتخابات تشکیل می‌دهد. در 
شرایطی که یک جریان سیاسی برای 
به دست گرفتن پرچم مبارزه با فساد به 
پیشبرد اهداف حزبی خود فکر می‌کرد، 
عملکرد قاطعانه، مدبرانه و فنی رئیس 
قــوه قضائیه را موجب برتری موقعیت 

نیروهای انقلابی در جامعه می‌دانند. 
امــا قوه قضائیه بــدون توجه به 
نامه‌پراکنی احزاب و  کارشــکنی‌ها و 
گروه‌های سیاسی با رویکرد انقلابی وارد 
میدانی شده که از جمله نتایج آن را این 
روزها در قالب اقدامات قابل تقدیر زیر 

مشاهده می‌کنند: 
تومان  میلیاردها  بازگرداندن  1ـ 
از امــوال غارت شــده بــه بیت‌المال 

در پرونده‌هایی، مانند اســتان قدس، 
ماشین‌سازی تبریز و بابک زنجانی؛

2ـ اعلام لیست اموال رئیس قوه 
قضائیه به رهبر معظم انقلاب؛

3ـ پیگیری مجدانه در برگزاری 
دادگاه‌هــای مبــارزه با مفاســد که 
بیان‌کننده اراده نظــام در این زمینه 
تا عالی‌ترین ســطوح و بی‌توجهی به 
هرگونه خط قرمزی اســت. چیزی که 

ملت ایران سال‌ها در انتظار آن بوده و 
جــای خالی آن را در فقدان نظارت بر 
غارت بیت‌المال و روند فزاینده فســاد 

مالی مشاهده می‌کردند.
4ـ حضور سرزده در مجتمع‌های 
قضائی، رســیدگی بــه دردودل‌های 
مراجعــان به قوه، افزایــش نظارت بر 
کار شــعبات، کنترل روند رســیدگی 
به پرونده‌هــا، ارزیابی میدانی مدیران 
و مسئولان، صدور دستورات به موقع 

و آنی؛  
5ـ هوشمندی در پرونده کارگران 
نیشــکر هفت تپه که با ورود به موقع 
از برخی سوء‌استفاده‌ها  مسئولان قوه 
جلوگیــری کــرد و اطلاع‌رســانی در 
زمینــه برخی از متهمــان پرونده که 
عمــاً ارتباطی با کارگران نداشــتند، 
اطلاع‌رســانی به موقع در زمینه علل 
خودکشی دختری به نام سحر خدایاری 
و ردّ هر گونه ارتباط آن با اتهام قضایی 

وی که ســبب بروز شــایعات فراوانی 
در این زمینه شــده و دشمنان انقلاب 
اسلامی تلاش کردند سرمایه اجتماعی 

نظام را دستخوش چالش قرار دهند.
6ـ احیای طرح »هر مسجد یک 
حقوقدان« که می‌تواند ضمن افزایش 
قابلیت‌های مســاجد و ارائه مشــاوره 
آســان برای مردم، تأثیر بسیار بالایی 
بــر آگاهی مــردم در احقــاق حقوق 
خویش و کاهش مراجعه به دادگاه‌ها و 
دادسراها و تشکیل پرونده‌های حقوقی 

داشته باشد. 
7ـ استمرار تشکیل دادگاه‌های 
مبارزه با مفاســد مالی و رســیدگی 
به پرونده‌های آقازاده‌ها و وابســتگان 
مسئولان رده بالای کشور که می‌تواند 
تأثیر خوبی بر اعتماد اجتماعی به نظام 
اسلامی و کاهش دغدغه‌های دلسوزان 
و وفاداران انقلاب اسلامی داشته باشد. 
8ـ حمایــت مجدانــه و مصرانه 
ریاست محترم قوه از برخورد با قضات 
متخلف که در مواردی سبب نومیدی 
مردم  از دستگاه قضایی شده و امکان 
برخورد بــا آن برای آحــاد جامعه و 
سایر مسئولان کشور ممکن نبود، در 
افزایش امید ملی به عدالت‌گســتری 

نظام اسلامی مؤثر است.
9ـ ورود بهنگام و قاطعانه در برابر 
توقیف اموال ملت ایران از سوی دولت 
کانادا و تهدید این کشور به اقدام متقابل 
در توقیف اموال این کشــور از ســوی 
مراکز و کانال‌های حقوقی بین‌المللی 

و تأمین؛
جــرای  ا بــر  تأکیــد  10ـ 
دســتورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هــا بــه 
 منزلــه قانون و درخواســت عملیاتی 

کردن آنها. 

طلاب جهادی 
محرم که برای 

سازندگی و تبلیغ 
به نزدیک مرز 

آمده‌اند، در حال 
ساخت مسجد، 
خانه، سرویس 

بهداشتی و 
تبلیغ در مناطق 

روستایی خراسان 
جنوبی هستند.

رویکرد انقلابی رئیس محترم 
قوه قضائیــه و اقدامات درخور 
توجه وی کــه جلوه‌ای از تأثیر 
روحیه انقلابی و مدیریت جهادی 
اگر  حتی  می‌دهد  نشان  است، 
کشورمان  مســئولان  از  یکی 
می‌تواند  کنــد،  عمل  انقلابی 
منشأ تأثیرات و تحولات بسیار 
نظام  و  مردم  برای  خوشایندی 

اسلامی شود

مخالفان رویکرد انقلابی‌ دستگاه قضا

دیدگاه

  ابوالحسن سلطانی‌زاده/ در روزهای 
اخیر، طرح موضوع شفاف‌سازی آرای نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی با موجی از مخالفت‌ها و 
موافقت‌ها مواجه و به یکی از مناقشه برانگیز‌ترین 
مباحث سیاسی کشور تبدیل شد و افراد، گروه‌ها 
و جریان‌های سیاســی هر یک از منظر خود به 
آن پرداختند. صرف‌نظر از پرداختن به درســت 
یا نادرست بودن این جنجال‌های سیاسی، ‌چند 
پرســش مطرح است که این طرح چه کمکی به 
عبور کشــور از پیچ و خم‌های موجود می‌کند و 
اساساً موافقت یا مخالفت با آن چه معنایی دارد؟ 
و اینکه چرا شفاف‌ســازی در محاصره نزاع‌های 

سیاسی قرار می‌گیرد؟
در واقع این مسئله در مجلس دهم با عنوان 
طرح شفاف‌ســازی آرای نمایندگان مطرح شد؛ 
 FATF اما پیگیری آن مقارن با ارســال لایحه
از سوی دولت شد و نمایندگان تصمیم گرفتند 
به جهت شائبه‌دار شدن طرح به مسائل جناحی، 
ادامه پیگیری را به وقت دیگری موکول کنند. در 
نهایت پس از یک دوره پرفراز و نشــیب زمانی، 
‌قید دو فوریتــی آن در مجلس رأی نیاورد و به 
طور موقت از دســتور کار مجلس خارج شــد. 

این همه آن چیزی اســت که از نظر شکلی در 
مجلس رخ داد؛ گرچه در این میان،‌ سلیقه‌های 
مختلف سیاسی متناسب با ذائقه و کارکرد خود 
برداشــت‌های خود را نیز داشتند و گاهی هم از 
آن برای نوازش حریف و رقیب استفاده می‌کردند. 
شفاف‌سازی طرحی ملی است که با اقبال جامعه 
مواجه می‌شــود و می‌تواند تضمین‌کننده منافع 
ملی کشور باشــد. بدیهی است در موارد خاص 
نظامــی، امنیتی و دفاعی، باید مراقبت‌های ویژه 
صورت گیرد تا شــفافیت به نقطه عکس تبدیل 
نشــود و امنیت ملی را مخدوش نکند؛ اما اصل 
طرح شفاف‌سازی در همه حوزه‌ها‌ـ چه مجلس 
شــورای اســامی، چه قوه قضائیه، چه شورای 
نگهبــان و چه کارگزاران اجرایی و...‌ـ به افزایش 
اعتماد ملی کمک می‌کند. در واقع مردم دوست 
دارند بدانند به عنوان مثال نماینده منتخب‌شان 
چه میزان در جلسات حضور فعال دارد. چه مقدار 
نطق قبل از دستور دارد و در رأ‌ی‌گیری‌ها چگونه 
عمل می‌کند؟ اصرار بر شفاف‌سازی به معنای عبور 
از خطوط قرمز قانونی که ســازوکار آن براساس 
قانون اساسی یا آیین‌نامه‌های داخلی تبیین شده 
نیســت. شفاف‌ســازی در نظام اسلامی به هیچ 

جریان سیاســی تعلق ندارد و تمامی کارگزاران 
نظام باید از این اصل استقبال کنند. مخالفت با 
این طرح به هر دلیلی نمی‌تواند اقناع‌کننده افکار 
عمومی باشد. اساساً مردم نقطه مقابل شفاف‌سازی 
را پنهان‌کاری می‌دانند؛ بنابراین نباید از این ابزار 
بسیار ارزشمند برای اقناع‌سازی و رضایت‌مندی 
جامعه غفلت کنند. آنچه نظام اسلامی را در مقابل 
تهدیدات بیرونی و مشکلات داخلی بیمه می‌کند، 
حضور گســترده آحاد مردم پای انقلاب است؛ از 
این رو مردمی که برای حفظ انقلاب از بذل جان 
و مال دریغ نمی‌ورزند، نباید نامحرم تلقی شوند.‌ 
چه اشــکالی دارد که مردم مطلع شوند حقوق 
نماینده یا وزیر یا قاضی چقدر اســت؟ اگر امروز 
دشمن در فضای مجازی با هدف ایجاد دلسردی 
و ناامیدی بذر نفاق را می‌پراکند و به دنبال بدبین 
کردن مردم به حاکمیت از همین راه اســت؛ آیا 
بهتر نیســت این منافذ را شناسایی کرده و آنها 
را مسدود و دشــمن را ناامید کنیم؟ مطالبه‌گر 
اصلی در طرح شفاف‌سازی،‌ مردم هستند که به 
باور امام و رهبری، ولی نعمتان انقلاب به شــمار 
می‌آیند و انقلاب یک لحظه بدون این پشــتوانه 
قادر به ایســتادگی در برابر هجمه‌های دشمنان 

نیست. وحدت ملی، عزم ملی، اقتدار ملی، منافع 
و امنیت ملی در گرو رفتار صادقانه مسئولان در 
هر ســطحی که هستند با مردم است و مخالفت 
با شفاف‌ســازی چه در قوه قضائیه، ‌چه مجلس 
و چه ریاســت‌جمهوری و چه سایر دستگاه‌های 
خدماتی نظام، بــرگ امتیازی برای مخالفان به 
شمار می‌آید. شفاف‌ســازی، ‌مقبولیت و اعتماد 
می‌آورد،‌ همراهی با نظام و تحمل بار مشکلات را 
آسان کرده، ‌به کار آمدی و پیش‌رونده بودن در 
داخل کمک می‌کند و همه اینها دشمن را ناامید 
می‌کند و ناامیدی دشمن یعنی ناکارآمدن کردن 
تیغ او در بدبین کردن مردم و حاکمیت از یکدیگر. 
جریان‌های سیاسی با هر سلیقه و مشی جناحی، 
مراقب باشــند در جورچین دشمن بازی نکنند.‌ 
استفاده جناحی از یک طرح ملی یعنی بازی در 
جورچین دشــمن. اساساً هیچ مسئولی نباید به 
خود حق بدهد که وقتی کارگزار نظام شد منافع 
جناحی را بر منافع ملی برتری دهد و با عناوین و 
برچسب‌های باندی،‌ جامعه را از طرحی که منفعت 
عمومی و اقبال عمومی را به دنبال دارد محروم 
کند. ‌این موضوع نباید به محل مناقشه‌ تبدیل و 

قربانی اغراض سیاسی شود.

شفاف‌سازی، ‌تأمین‌کننده منافع و امنیت ملی کشور
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انتخابات  محمدی/  برسام   
تونــس را باید یکی از پدیده‌های مهم 
سیاسی در جهان عرب در مقطع فعلی 
قلمداد کــرد؛ زیرا ایــن انتخابات در 
کشوری برگزار شد که مهد انقلاب‌های 
نیمه تمام عربی‌ـ اسلامی بوده و بیداری 

اسلامی از این کشور آغاز شد.
یازدهمیــن انتخابــات تونس از 
آغــاز و دومین انتخابات این کشــور 
بعد از انقلاب سال ۲۰۱۱، در حالی با 
مشارکت 45 درصدی رأی دهندگان 
برگزار شــد که هیچ یــک از نامزدها 
نتوانســتند اکثریت آرا را به دســت 
بیاورند؛ بنابراین انتخابات به دور دوم 
کشــیده شــد که در مهر ماه برگزار 

خواهد شد. 
مستقل  نامزد  ســعید«  »قیس 
انتخابــات، با 18/7 درصد آرا و »نبیل 
القروی« نامزد حــزب قلب تونس، با 
۱۵/۵ درصد آرا به دور دوم راه یافتند. 
»عبدالفتاح مورو« نامزد حزب جنبش 
النهضه، با ۱۲/۸ درصــد آرا در جای 
ســوم و »عبدالکریــم الزبیدی« وزیر 
دفاع تونس، با ۱۰ درصد آرا در مکان 
چهارم قرار گرفت؛ در حالی که »یوسف 
الشاهد« نخســت‌وزیر این کشور نیز 
تنها ۷/۴ درصد آرا را به دســت آورد 

و پنجم شد.
ت  بــا نتخا ا ص  خصــو ر  د
ریاست‌جمهوری تونس توجه به برخی 

نکات ضروری است:
نکتــه اول؛ بــا وجــود حضور 
شناخته‌شده،  و  مطرح  شخصیت‌های 
هیچ یک از آنها نتوانســتند موفقیتی 
در انتخابات ریاست‌جمهوری تونس به 
دست بیاورند. مردم در این انتخابات، 
جریان‌هــای اصلی سیاســی تونس و 
همچنین جریان سیاسی حاکم متمایل 
به »قائدالسبســی« را توبیخ کردند و 
بیشتر به چهره‌های مستقل رأی دادند. 
نکته دوم؛ در ایــن انتخابات دو 
نفر یعنی قیس ســعید و نبیل القروی 
اکثریت آرا را به دست آوردند که افراد 
مســتقلی از نظر سیاسی هستند و به 
ظاهر هیچ‌گونه تعلق سیاسی و جناحی 
ندارند. به ویژه قیس ســعید 61 ساله 
که بیشــترین درصد آرا را کسب کرد، 
یکی از چهره‌های شــناخته شده و از 
حقوقدانان برجسته تونس است که به 
جریان‌های اسلامی گرایش دارد. وی 
چهره‌ای مقبول در میان نســل جدید 
است و هیچ‌گونه سابقه منفی در افکار 
عمومی نــدارد و تلاش می‌کند ضمن 
وفاداری به شــهدای انقــاب تونس، 
انقلاب را محقق کند.  خواســته‌های 
قیس سعید عبارت »مردم می‌خواهند« 
را شــعار انتخاباتی خود تعیین کرده 
بــود. این شــعار از جملــه مهم‌ترین 
شعارهای انقلاب مردم تونس محسوب 
می‌شد که منجر به سرنگونی حکومت 

»بن‌علی« شد.
برخورداری از دیدگاه‌ها و روحیات 
ضد صهیونیســتی، حمایت از مسئله 
فلســطین و انتقاد و مخالفت علنی با 
عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و 
اسلامی با رژیم ‌صهیونیستی، یکی از 
وجوه بارز شخصیتی سعید قیس است. 
 نکته سوم؛ نتایج به دست آمده 
از سوی نبیل القروی، تاجر تونسی که 
در زندان به سر می‌برد نیز یکی از نکات 
مهم انتخابات ریاست‌جمهوری تونس 
اســت. در 1 شــهریور، القروی در پی 
یک قرار قضایی و به اتهام پولشویی و 
فساد، که از سوی یک سازمان مستقل 
داخلی علیه وی ارائه شده بود، دستگیر 
شد. القروی تاجر، رئیس حزب »قلب 
تونــس« و از مطرح‌ترین مهندســان 
و طراحان توافق السبســی با جنبش 
النهضه و دستیابی به توافق و حکومت 
مشــترک میان آن دو بــود. القروی 
محبوبیــت خود را مدیون شــبکه‌ای 
تلویزیونی می‌داند که مالک آن است. 
وی با برنامه‌های اجتماعی و انســانی 
توانســت در محافل فقیر تونس نفوذ 
کند و محبوبیت مشــخصی به دست 
بیاورد. بازداشت القروی به اتهام فساد 
و پولشــویی آن هم در شــرایطی که 
مشکلات اقتصادی یکی از اولویت‌های 
مهم مردم در انتخابات اســت، شانس 
پیــروزی وی در دور دوم انتخابات را 

کاهش داده است.
در پایان باید خاطرنشــان کرد، 
پیشــتازی قیس ســعید در انتخابات 
تونس و صعود او به دور دوم انتخابات، 
که بیشتر مدیون دیدگاه‌ها و باورهای 
خــاص او اســت، نشــان می‌دهد که 
گرایش‌های ضد صهیونیستی همچنان 
یکی از آرمان‌های انقلاب تونس است. 
رأی اعتماد مردم تونس به قیس سعید 
نشان‌دهنده اصول ثابت مردم این کشور 
مبنی بر حمایت از مسئله فلسطین و 

مخالفت با رژیم صهیونیستی است.

 انتخابات تونس
روزنه

دشمن در شرایط خلع سلاح
  رضا زین‌العابدین/ شنبه گذشته )14 ‌سپتامبر( »یحیی سریع« سخنگوی 
ارتــش و کمیته‌های مردمی یمن، اعلام کرد که یگان پهپادی یمن با ده پهپاد، 
پالایشگا‌ه‌های »بقیق« و »خریص« شرکت آرامکو در منطقه »شرقیه« عربستان 
سعودی را هدف قرار داده است. در پی این حمله و به اذعان وزیر انرژی سعودی، 
نیمی از تولید و صادرات نفت این کشــور )تولید 5 میلیون و 700 هزار بشــکه 
نفــت در روز( به حالت تعلیق درآمد و منجر به افزایش 20 درصدی قیمت نفت 

در بازارهای جهانی شد.
آمریکا و عربستان ســعودی عامل اصلی این حملات را ایران اعلام کرده و 
این‌گونه القا کردند که ایران درصدد است آتش تنش و منازعه در منطقه خلیج‌فارس 
را گسترده کند. با کلید خوردن این اتهام، سعودی‌ها و همچنین غربی‌ها از طریق 
رسانه‌های خود، جنگ روانی جدیدی را علیه ایران آغاز کردند تا بتوانند فشارها 
علیه ایران اســامی را افزایش داده و این‌گونه القا کنند که در آینده‌ای نزدیک، 
جمهوری اســامی ایران پاسخ حملات پهپادی به شرکت‌های نفتی عربستان را 
دریافت کرده و ائتلاف عربی به همراه متحدان غربی خود حملات موشکی جدیدی 
را علیه ایران آغاز خواهد کرد که منجر به جنگی گسترده در منطقه خواهد شد.
بر این اســاس، پرسشــی که اکنون در میان جامعه به وفور مطرح می‌شود 
این است که آیا جنگی علیه ایران صورت خواهد گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این 

پرسش، به دلایل زیر باید گفت قطعاً جنگی علیه ایران صورت نخواهد گرفت:
1ـ آمریکایی‌ها تصور می‌کنند که با فشار حداکثری در تحریم اقتصادی علیه 
ایران به برخی اهداف خود از جمله فاصله میان جامعه و حاکمیت دســت پیدا 
کرده‌اند و هرگونه اقدام نظامی احتمالی منجر به اتحاد بیش از پیش میان جامعه 
و حاکمیت ایران علیه آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آنها خواهد شد که در نتیجه 

شکست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران را در پی خواهد داشت.
2ـ در صــورت بروز جنگ میان ایران و دشــمنان ایران، دوقطبی جنگ یا 
مذاکره تأثیر خود را از دســت خواهد داد؛ زیرا تاکنون آنها با القای جنگ میان 
ایران و آمریکا درصدد القای این مطلب بودند که اگر جنگی صورت گیرد، ایران 
دچار خسارات سنگین بالاتری از تحریم‌های اقتصادی کنونی خواهد شد؛ بنابراین 
بهتر است به میز مذاکره برگردد. بر همین اساس اگر جنگی رخ دهد این سناریو 
و جنگ روانی آمریکایی‌ها نیز با شکست مواجه خواهد شد و مردم ایران نسبت 
به این دو قطبی جنگ یا مذاکره دیگر عکس‌العملی نشــان نخواهند داد و برای 
رهایی از تحریم‌های اقتصادی دشــمن، خواستار مذاکره و حتی دادن امتیازات 

بعدی در حوزه‌های منطقه‌ای و موشکی از سوی ایران به دشمن نخواهند شد.
3ـ آمریکایی‌ها با تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران و از طرفی مدیریت 
قیمت و فروش نفت توانســته‌اند فشارهای زیادی به کشورمان وارد کنند که در 
صورت وقوع درگیری نظامی، کشورهای خریدار نفت در دنیا در تأمین نفت خود 
احساس خطر خواهند کرد. این احساس ناامنی منجر به افزایش قیمت نفت خواهد 
شد که با توجه به وضعیت اقتصادی جهانی، هیچ کشوری آمادگی پذیرش آن را 
ندارد، ضمن اینکه ایران خواهد توانست مقداری از بار فشار تحریم‌ها را کاهش دهد.

4ـ در چنین شرایطی نقاط حساس و راهبردی کشورهای تولید کننده نفت 
از جمله عربستان، بحرین و... و همچنین پایگاه‌های نظامی آمریکا که در تیررس 
موشــک‌های ایران هستند، مورد هدف قرار می‌گیرد که این امر علاوه بر تهدید 
امنیت پایگاه‌های نظامی آمریکا، سبب خواهد شد تولیدات نفت کشورهای عربی 
و بــه دنبال آن تولید نفت دنیا کاهش و قیمت نفت افزایش یابد و بســیاری از 
کشورهای مصرف‌کننده نفت در تأمین نفت مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند.

یادداشت 

 آسوشیتدپرس: عربســتان میلیاردهــا دلار برای محافظت از ذخایر عظیم 
نفتی هزینه کرد؛ اما نتوانســت مانع از حمله موشــکی و پهپادی شود. این حمله 
ضعف‌هایی از این کشــور را نمایان کرد که حتی پیشــرفته‌ترین تسلیحات آمریکا 

نتوانست آنها را برطرف کند. 
ایندیپندنت: حمله به آرامکو پرســش‌های جدیدی را درباره آسیب‌پذیری 
زیرســاخت‌های غیر نظامی و نظامی عربستان در برابر حملات هواپیماهای بدون 
سرنشــین ایجاد می‌کند. تاکنون ده‌ها حمله به فرودگاه‌های عربســتان سعودی، 
تأسیســات آب شــیرین و زیرســاخت‌های نفتی این کشــور صورت گرفته است. 
موشــک‌هایی که احتمالاً حوثی‌ها شلیک کرده‌اند، گاهی چندین مرتبه در هفته از 

مرز یمن به سمت اهدافی در عربستان شلیک می‌شوند. 
رأی‌الیوم: حمله به تأسیسات نفتی عربستان صرف‌نظر از اینکه چه کسی آن 
را انجام داده، انتقال از جنگ سنتی به جنگ سایبری یا ترکیبی از این دو را نشان 
می‌دهد و شاید مقدمه‌ای برای حملات بیشتر به زیرساخت‌های دیگر عربستان، نظیر 
ایستگاه‌های آب و برق در مرحله بعدی باشد. قطعاً ترامپ که از طریق خروج از توافق 
هسته‌ای و تحمیل تحریم‌های شدید علیه ایران اوضاع را متشنج کرد، مسئول چنین 
حملاتی است و ایرانی که جیمی کارتر را ساقط کرد، ترامپ را هم در انتخابات آتی 

ساقط خواهد کرد. خدا می‌داند.
پولیتیکو: معتمدان و نزدیکان دونالد ترامپ می‌گویند رئیس‌جمهور آمریکا 
شاید به تندی و سرسختانه صحبت کند؛ اما او به شدت در زمینه کشاندن آمریکا 
به یک جنگ جدید در خاورمیانه بی‌میل است. ترامپ دوست دارد درباره یک بازی 
بزرگ صحبت کند و آن نوع از سیاســت‌هایی را که سرســختانه به نظر می‌رسند، 
دوســت دارد، اما وقتی قرار اســت آن سیاست‌ها وارد صحنه جهان واقعی شوند به 

اجرای‌شان بسیار بی‌میل می‌شود.
فارین‌پالیسی: امروزه واشنگتن به دنبال مجبور کردن ایران برای کنار گذاشتن 
هر سه ستون اصلی قابلیت‌های بازدارنده خود است: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی 
و نفوذ منطقه‌ای. اما از دیدگاه تهران، کنار گذاشتن همه این قابلیت‌های بازدارنده 
سبب می‌شود رژیم ایران بی‌دفاع و بی‌قدرت بماند. چنین درخواستی از تهران همانند 
تقاضایی اســت که واشــنگتن از پیونگ یانگ کرد؛ اما بدون شک هیچ کشوری بر 
ســر آنچه آن را ابزار بقا می‌داند، سازش نمی‌کند. در واقع، تهران نه تنها از کاهش 
فعالیت‌های منطقه‌ای خود امتناع کرده؛ بلکه حتی آنها را تهاجمی‌تر دنبال کرده است. 
القــدس العربی: دولت‌های عربی توان ایراد حتی یک کلمه انتقادآمیز علیه 
ترامپ را ندارند؛ ترامپی که هیچ احترامی برای آنها باقی نگذاشــته و آشــکار این 
دولت‌ها را گاو شــیرده خطاب می‌کند. دولت‌های خلیج‌فارس، طرف‌هایی هستند 
که دوشــیده می‌شــوند و در عین حال خوشحالند؛ در شرایطی که ایران، پیشنهاد 
کمک‌های مالی هنگفت را دریافت می‌کند. دولت‌های خلیج‌فارس، از ترس بر خود 
می‌لرزند و با حماقت و چاپلوسی رفتار می‌کنند؛ اما ایران قدرتمندانه شرط تعیین 
می‌کند. دولت‌های خلیج‌فارس به دنبال جلب رضایت ترامپ هستند و با این حال، 
وی آنها را تحقیر می‌کند؛ ولی این ایران اســت که با ترســاندن آمریکا و اروپا به 

خواسته‌های خود می‌رسد.
آتلانتیک: ترامــپ و اعضای خانواده او از نوامبــر 2016 در حال به جیب 
زدن پول‌های کلان از کشــورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده‌اند. هیچ فرد عاقلی باور 
نمی‌کند که سیاســت‌های آمریکا تنها براساس منافع ملی تعریف می‌شود. اینکه 
شــاید ریاســت‌جمهوری ترامپ برای فروش یا اجاره است، همه آن چیزی نیست 
که جریان دارد؛ اما ماهیت همین حکومت آنقدر کافی اســت تا بر نخستین اصل 
سیاست خارجی در سال‌های ترامپ صحه بگذارد. هیچ جنگی نباید با حضور این 

رئیس‌جمهور رخ دهد.
نیویورک‌تایمز: سعودی‌ها می‌خواهند نظامیان آمریکایی را در نبرد با ایران به 
کشتن دهند. جنگ با ایران یک فاجعه است. بازگشت آمریکا به برجام تنها راه خروج 

از این بحران خودساخته است. ترامپ با وضعیت بغرنجی روبه‌روست.

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان

  محمدحســن سجادی/ با 
هدف قرار گرفتن شرکت نفتی آرامکو، 
بن‌سلمان عنوان کرد حدود ۵/۷ میلیون 
بشکه نفت از ظرفیت فرآوری و صادرات 
نفت عربستان کاســته شده است. این 
حادثه از این نظر که پس از حمله عراق 
به کویت مشــابهی نداشته، قابل توجه 
اســت. صرف نظر از همه جزئیات این 
حادثه، از جنبه‌های گوناگونی می‌توان 
این حمله پهپــادی را مورد توجه قرار 
داد که طیف گسترده‌ای از موضوعات، از 
جمله ناکارآمدی شبکه پدافندی موشکی 
عربستان، حمایت نکردن ایالات ‌متحده 
از عربســتان و تمایل رژیم سعودی به 
کره جنوبی برای تقویت سامانه موشکی 
خود تا پیام انصارالله به سرمایه‌گذاران در 
عربستان و امارات را در بر داشته است. 
بــا وجود این، آنچه نقطه تمرکز خواهد 
بود، گزینه‌های آینده عربستان در قبال 
این حادثه است که در یادداشت پیش 
رو بررسی خواهد شد. این گزینه‌ها عمدتاً 
نااطمینانی‌هایی هســتند که در زمینه 
سیاســت‌های آینده عربستان در قبال 

این حادثه مطرح می‌شود.

۱ـ افزایش تنش
 در پی تهدید غول نفتی

نخســتین گزینه‌ای کــه به ذهن 
می‌رسد، این است که عربستان سعودی 
حملات خود را بــه دلیل مقابله‌به‌مثل 
علیــه انصارالله افزایش دهــد، اما آنچه 
این گزینه را دشوار می‌کند، دور باطلی 
اســت که عربســتان طی خواهد کرد. 
طبیعتاً حملات انصارالله به مراکز حیاتی 
عربستان، هزینه بیشتری برای این کشور 
خواهد داشــت تا حملات عربستان به 
انصارالله برای یمن. به‌ عبارت ‌دیگر، اگر 
عربستان در پی این حادثه حملات خود 
را تشدید کند، در سوی دیگر انصارالله 
نیــز وارد مرحله جدیــدی از حملات 
خواهد شــد که شامل هدف قرار دادن 
مراکز حیاتــی، مانند پایگاه‌های برق یا 
پالایشگاه‌های نفتی جدید خواهد بود. 
بنابراین پیامدهای سنگین این سیاست 
برای عربستان، ریاض را به تأمل بیشتر 

در پاسخگویی وادار کرده است.

۲ـ تمایل به حل منازعه با یمن
گزینه دیگری که عربستان می‌تواند 
در نظر داشته باشد، این است که با توجه 
به افزایش هزینه‌های جنگ برای دولت 
ســلمان، تلاش کند جنــگ یمن را به 
پایان برساند. این گزینه نیز چند مشکل 

اساسی دارد؛ نخســت اینکه عربستان 
هم‌اکنون در موضــع قدرت قرار ندارد، 
بنابراین درخواست پایان جنگ می‌تواند 
ضمن زیر سؤال بردن اعتبار بین‌المللی 
عربســتان، منافع حداقلی را برای این 
کشــور در مذاکرات احتمالی داشــته 
باشد. از سوی دیگر، اقناع افکار عمومی 
داخلی عربســتان نیز در این وضعیت 
دشوار خواهد بود و شاهزادگان سعودی 
به این پرسش افکار عمومی که نتیجه و 
دستاورد جنگ برای عربستان چه بود، 
پاسخ قابل ‌قبول ندارند؛ بنابراین امکان 
حرکت به ‌ســوی این گزینــه با موانع 

اساسی روبه‌روست.

۳ـ گفت‌وگوی مستقیم 
با ایران

گفت‌وگوی مستقیم با ایران گزینه 
دیگری اســت که عربســتان سعودی 
می‌توانــد مورد توجه قرار دهد. با وجود 
این، چند نکته مهم نیز درباره این گزینه 
قابل طرح اســت. نخست، اگر عربستان 
بپذیرد که در زمینه یمن با ایران گفت‌وگو 
کند، به معنای آن اســت که ایران را به 
مثابه کنشگری مؤثر در زمینه تحولات 
یمن پذیرفته است؛ موضوعی که همواره 
عربســتان از آن پرهیز می‌کند. از سوی 
دیگر، عربســتان می‌داند نفوذ فزاینده 
جمهوری ‌اســامی در یمــن انکارپذیر 
نیست و قدرت‌یابی انصارالله در یمن نیز 
به تداوم این نفوذ کمک کرده است. دوم، 
گفت‌وگو با ایران به برقراری مجدد روابط 
میان دو کشور نیاز دارد که خود نیازمند 
پیش‌زمینه‌های سیاســی و دیپلماتیک 
اســت و زمان‌بر خواهد بود، مگر اینکه 
گفت‌وگوها محرمانه و غیررسمی باشد. 
سوم، موضوع ایران و یمن برای عربستان 
موضوعی »سهل و ممتنع« بوده؛ به این 
معنا که هم عربســتان می‌داند انصارالله 

به‌تنهایی نمی‌تواند چنین توانایی نظامی 
توســعه‌یافته‌ای داشته باشــد و اعلام 
می‌کنــد که ایران از انصــارالله حمایت 
می‌کند و هم تاکنون نتوانســته به‌ جز 
اتهامات رســانه‌ای مدرکــی دال بر این 
فرضیه بیابد، این موضــوع کار را برای 
عربســتان دشوار کرده اســت؛ بنابراین 
تحقق گزینه مذکور نیز دشــوار به نظر 

می‌رسد.

۴ـ مصمم شدن 
برای »متنوع‌سازی اقتصادی«

گزینه دیگر این است که عربستان 
شرایط جنگی با یمن را به حالت کنونی 
ادامــه دهد؛ اما تصمیــم خود مبنی بر 
متنوع‌سازی اقتصادی را که در برنامه‌های 
اقتصادی بن سلمان و سند 2030 بوده، 
با جدیت و سرعت بیشتر پیگیری کند 
تا از این طریق میزان آسیب‌پذیری‌های 
خود در حــوزه اقتصاد انرژی را کاهش 
دهد. البتــه این گزینه نیز با چند مانع 

روبه‌رو است. 
اولاً، چنیــن سیاســتی یک روند 
طولانی‌مــدت به حســاب می‌آید و در 
کوتاه‌مدت نمی‌تواند پاســخ مناسبی به 

تحولات اخیر باشد. 
ثانیاً، تغییر رویکرد عربســتان از 
اقتصــاد مبتنــی بر انرژی بــه اقتصاد 
توریستی نیز در میان جنگ امکان‌پذیر 
نیســت، علاوه بر اینکه این صنعت در 
برابر تهدیدات نظامی آسیب‌پذیرتر است، 
چراکه اقتصاد توریستی به فضای باثبات 

و امن نیاز دارد.

۵ـ تقویت
 سامانه موشکی و پدافندی

حملــه به آرامکو بــه منزله قلب 
اقتصادی عربستان نشان داد، شبکه‌های 
پدافندی این کشــور تــوان کافی برای 

تأمین امنیت مراکز استراتژیک را ندارد. 
از ســوی دیگر پاســخگو نبودن ایالات 
‌متحــده در زمینه ناکارآمدی ســامانه 
پاتریــوت، ولی‌عهد ســعودی را بر آن 
داشت تا به دنبال جایگزین‌های مناسب 
باشــد. در این راستا، درخواست سلمان 
از کره جنوبی برای تقویت سامانه‌های 
موشکی عربســتان نخستین گام برای 
اجرای سیاست تقویت سامانه موشکی 
محسوب می‌شود. این سیاست به نسبت 
گزینه‌های پیشــین ســهل‌الوصول‌تر و 
سطحی‌تر بوده و به نظر از جمله معدود 
گزینه‌هایی است که موانع کمتری برای 
تحقق دارد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد 
حمله به آرامکو بهانه لازم را به کشورهای 
تولیدکننده تسلیحات خواهد داد تا بازار 
فــروش خود به عربســتان را فعال نگه‌ 
دارند. البته تردیدی وجود ندارد که حتی 
تقویت سامانه‌های پدافندی عربستان نیز 
نخواهد توانست مانع آسیب‌پذیری این 

کشور در برابر انصارالله شود.

۶ـ تقویت ائتلاف‌سازی 
علیه ایران

شاید پیوستن عربستان به ائتلاف 
دریایــی در روزهای گذشــته را بتوان 
نخستین واکنش عربستان به تحولات 
اخیر دانست. عربستان سعودی به تجربه 
دریافته است بازنده اصلی نبرد یمن بوده 
اســت، بنابراین هم‌ توان نظامی و هم 
ظرفیــت کافی برای غلبه بر این بحران 
را ندارد. عربســتان گذشــته از تقویت 
نظامی خود، »ائتلاف‌سازی یا پیوستن 
به ائتلاف‌ها« را مطلوب‌ترین گزینه در 
نظر گرفته اســت. در این قالب، ائتلاف 
علیه ایــران در چارچوب ابتکار ائتلاف 
دریایی ایــالات ‌متحده را انتخاب کرده 
است، این در حالی است که شکاف در 
شورای همکاری و نداشتن درک مشترک 

از منافع و تهدید، عملًا عربســتان را از 
کارآمدی این شــورا ناامید کرده است؛ 
از سوی دیگر آنچه می‌تواند نقطه عطف 
تعیین‌کننده‌ای برای عربســتان باشد؛ 
این اســت که ریــاض، ایالات‌متحده را 
قانع کنــد در جنگ یمن مداخله کند. 
اجرایی شدن این گزینه نیز با توجه به 
فضای کنونی سیاست خارجی آمریکا و 
نزدیکی به انتخابات ۲۰۲۰ با وجود تلاش 
SAPRAC )لابی سعودی در آمریکا( 

بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

نتیجه
آنچــه می‌توان از حادثــه آرامکو 
دریافت، این اســت که روند قدرت‌یابی 
انصارالله به‌ سرعت ادامه دارد و در مقابل 
عربستان با وجود هزینه‌ای بالغ ‌بر حدود 
هفت میلیارد دلار در ماه و طولانی شدن 
جنگ با یمــن نوعی فرســایش را در 
ساختار اقتصادی و نظامی خود مشاهده 
می‌کند. شاید بیراه نباشد اگر عربستان 
ســعودی را بازنده بــزرگ جنگ یمن 
بدانیم؛ چرا که اهداف تعریف شده برای 
عربستان در حالت حداکثری با اهداف 
تعریف شده سایر کنشــگران متفاوت 
بوده است که در مقایسه با سیاست‌های 
پیچیده‌تر امارات در یمن نیز قابل ‌اثبات 
اســت. در انتها چند گــزاره را می‌توان 

نتیجه گرفت:
نخست، عربستان سعودی گزینه‌‌ای 
کــه در کوتاه‌مــدت پاســخی قاطع و 
تأثیرگذار به حمله به آرامکو بدهد، ندارد 
و نگرانی از پیامدهای آن و وارد شــدن 
ضربه دیگر بر پیکر اقتصاد عربســتان 
مهم‌ترین مانع برای شاهزادگان ریاض 

است.
دوم، در وضعیــت کنونــی و این 
پیش‌فرض که شرایط یمن به حد کافی 
هزینه‌بر و پیچیده اســت، فضا را برای 
اقناع‌سازی عربستان و ورود کنشگران 
ایالات‌متحده دشوار کرده  جدید مانند 
است. این مسئله زمانی سخت‌تر می‌شود 
که افــکار عمومی جهان نیــز دیدگاه 
مناســبی به جنگ عربستان در یمن و 

هدف قرار دادن غیرنظامیان ندارند.
در پایــان نیــز به نظر می‌رســد 
عربســتان دو گزینه که شــامل پاسخ 
کوتاه پدافندی در قالب تقویت سامانه 
دفاعی و ورود بــه ائتلاف‌های موجود، 
مانند ائتلاف دریایــی علیه ایران را در 
دســترس‌ترین پاسخ‌ها می‌داند، اگرچه 
هر دو پاسخ نمی‌تواند اصل قضیه، یعنی 
روند فزاینده قدرت انصارالله را پاک کند.

   محمدرضا فرهادی/  نشســت ســه‌جانبه ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه در آنکارا و در 
راستای برگزاری نشست‌های صلح آستانه برگزار شد. نشست‌های آستانه، نشست‌هایی هستند که به ابتکار 
سه کشور برای رسیدن به توافق سیاسی و فراگیر میان سه کشور درخصوص سوریه برگزار می‌شوند. 
نشست‌های کارشناسی در آستانه و میان کارشناسان سه کشور برگزار می‌شود؛ اما جمع‌بندی و رسیدن 

به حصول نتیجه میان رؤسای سه کشور صورت می‌گیرد.
موضع جمهوری اسلامی ایران در این نشست‌ها معلوم و مشهود است. در نشست اخیر نیز ایران 
ســه هدف کوتاه‌مدت و بلندمدت را ذکر و بر آن تأکید کرد: ‌1ـ ادامه جنگ با تروریســت‌ها در منطقه 
ادلب؛ ‌2ـ حل مشــکل شــرق فرات و پایان دادن به حضور مداخله‌گرانه آمریکا؛ ‌3ـ ضرورت حمایت از 

دولت مشروع و قانونی دمشق.
آنچه اکنون محل اختلاف میان سه کشور و تاحدودی میان ایران و روسیه با ترکیه است، گزینه 
اول و ســوم اســت. ترکیه بنا بر مخالفت با پیشــروی و حضور اقتدارزای کردها در مناطق شمالی و تا 

حدودی شرقی سوریه با گزینه دوم موافق است.
در مورد گزینه اول نیز تروریست‌هایی که اکنون در منطقه ادلب حضور دارند، گرچه به کشورهای 
مختلف وابسته هستند؛ اما از نظر اکثریتی به ترکیه وابستگی دارند. به همین منظور مشاهده می‌شود 
ترکیه در مقاطع مختلف کمک‌های تسلیحاتی متعددی را به این تروریست‌ها صورت می‌دهد. حضور 
این تروریســت‌ها در منطقه ادلب بهانه‌ای برای حضور نظامی ترکیه شــده و چنانچه موجودیت آنها با 
خطر مواجه شود، موجودیت نظامی و فیزیکی ترکیه نیز محلی از اعراب نخواهد داشت؛ به همین دلیل 

ترکیه تاکنون بارها مخالفت خود را با عملیات نظامی در ترکیه اعلام کرده است.
درباره گزینه سوم می‌توان گفت که سه کشور، اجماع خاصی بر این موضوع دارند و آنچه تاکنون 

محل اختلاف بوده، حضور افرادی خارج از حزب بعث در داخل دولت کنونی است. 
با برگزاری نشست فوق، سه کشور درباره بیانیه‌ای 14 بندی به توافق رسیدند که مهم‌ترین بندهای 
آن تأکید بر حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه، امنیت و ثبات در شرق 

و شمال سوریه و تکمیل موفقیت‌آمیز کار ترکیب کمیته قانون‌ اساسی بود.
بنابراین در شمای کلی دلایل تشکیل نشست اخیر را می‌توان در دو گزینه زیر خلاصه کرد:

1ـ هویت بخشیدن به کمیته قانون اساسی سوریه؛ این کمیته در جهت تدوین قانون اساسی سوریه 
ایفای نقش خواهد کرد و محل اختلاف ســه کشــور در نشست‌های آستانه است. دلیل اصلی مخالفت 
ایران حضور گروه‌های تروریســتی در آن بود )گروه‌هایی که از منظر غرب میانه‌رو محسوب می‌شوند(. 

اکنون این کمیته با حضور  اکثریت گروه‌های سیاسی و اقلیتی هویت یافته است.
2ـ مخالفت با اقدامات آمریکا در شــمال و شرق سوریه؛ آمریکا اکنون در شمال و شرق تحرکات 
هم‌زمانی را آغاز کرده است. در شمال سوریه تحرکات نظامی آمریکا همراه با کردها برای تصرف مناطق 
ســرزمینی و بسط موقعیت جغرافیایی کردهاست، از سوی دیگر حمایت‌های آمریکا از تروریست‌ها در 

ادلب که در قالب ائتلاف مبارزه با داعش صورت می‌گیرد.
تحرکات آمریکا در شــرق به مراتب بیشــتر و مهم‌تر از تحرکات شمالی است. آمریکا با همراهی 
عربســتان تمام توان خود را در ایجاد شبکه‌هایی از گروه‌های بادیه‌نشین و مرکزی در سوریه قرار داده 
و هدف از تشکیل این گروه‌ها را جایگزینی آنها با کردها در آینده و جلوگیری از ارتباطات مرزی بین 

عراق و سوریه می‌داند.
در مجموع روند سیاسی سوریه چشم‌انداز روشنی را پیش روی خود دارد؛ هرچند روند مذاکرات 
کند پیش می‌رود؛ اما همین ابتکارات سه‌جانبه منجر به خارج شدن ابتکار عمل از دست سایر بازیگران 

مانند آمریکا شده است.

پنجره

سه بازیگر و دو هدف زلزله در هژمونی غرب
   حســن مرادخانی/ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانســه در 27 آگوست 2019 در 
میان ســفرای این کشــور در پاریس اشاره کرد: »ما شاهد پایان هژمونی غرب بر جهان هستیم. 
ما از قرن هجدهم به نظامی مبتنی بر هژمونی غربی عادت کرده‌ایم که رهبری آن نیز بر عهده 
فرانسه و جنبش روشنگری بود. در قرن نوزدهم، این رهبری به واسطه انقلاب صنعتی در اختیار 
بریتانیا قرار گرفت و در قرن بیســتم نیز به واسطه دو جنگ جهانی و استیلای اقتصادی ایالات 
متحده، رهبری به آمریکا رسید. اوضاع تغییر کرده است و غربی‌ها مرتکب اشتباهاتی شده‌اند. در 
جریان بحران‌ها، برخی تصمیمات غلط اتخاذ شده است. برخی از تصمیمات و اقدامات غلطی از 
ســوی آمریکا اتخاذ شد که تبعاتی داشت و تصور می‌کردیم این تبعات غیرملموس خواهد بود؛ 
در حالی که باعث شد تا اوضاع شروع به تغییر کند. در نتیجه امروز واقعیات ژئوپلیتیکی تغییر 
کرده اســت و با ظهور قدرت‌های جدیدی روبه‌رو هســتیم که آنها را دست کم گرفته بودیم. در 
وهله اول چین. علاوه بر این، روســیه که در ســال‌های اخیر راهبردهای موفق‌تری از ما داشته 
است. علاوه بر قدرت‌های اقتصادی، قدرت‌های سیاسی‌ نیز ظهور کرده‌اند که خود را تمدن‌هایی 
می‌دانند که در حال تغییر نظم بین‌المللی هستند و بر اقتصاد جهانی نیز اثرگذارند. به چین، هند 
و روسیه بنگرید که انگیزه‌های سیاسی به مراتب قدرتمندتری از اروپایی‌ها دارند. آنها با فلسفه، 
منطق و تصوراتی عمل می‌کنند که ما آنها را از دست داده‌ایم و این مسئله ما را نیز دستخوش 

تغییر و تحول می‌کند.«
مکرون با اشاره به تغییرات عمده‌ای که در سطح جهانی در حال وقوع است و بر تمام سطوح 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظامی کشورها تأثیر گذاشته، فروپاشی هژمونی غرب را 
صراحتاً پذیرفته است. در همین راستا باید اشاره داشت، جامعه غرب در طول ده سال گذشته، 
زیر سایه نظام سرمایه‌داری به بحران معنای بسیار پیچیده‌ای دچار شد که فلسفه‌های غربی نیز 
از درمان آن عاجز مانده‌اند. در این میان، تعریف زندگی غربی معنای خود را از دست داده است 
و مردمان کشــورهای اروپایی به دنبال هویت‌های جدید هســتند. همچنین مفاهیم جدیدی از 
سوی برخی کشورها در نظام جدید بین‌الملل ایجاد شده است که ضربه مهلکی بر پیکره غرب 

بود؛ مفاهیمی مانند مقاومت. 
بحث مقاومت در برابر هژمون غرب، اولین بار به معنای واقعی کلمه با انقلاب اسلامی ایران به 
دنیا عرضه شد و پس از چهل سال از عمر این انقلاب و ایستادگی در برابر تمام فشارهای غربی، 
واژه مقاومت دوباره تقویت شد. این مقاومت درون خود، خودباوری‌هایی را به تمام دنیا نشان داد 

که ماحصلش اعتراف مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه به پایان هژمونی غرب است.
در مجموع می‌توان فروپاشی هژمون غرب را با قدرت‌گیری اقتصادی چین و هند با اتکا به 
سبک شرقی خود و افزایش توان نظامی روسیه و آغاز ورود به حیاط خلوت‌های آمریکا و غرب 
در نقــاط مختلف دنیا؛ به ویژه دمیدن روح مقاومت و خودباروی به مردمان ملت‌های مختلف از 
ســوی جمهوری اســامی ایران با تکیه بر اصول توحیدی‌ـ اسلامی تعریف کرد. هژمون غرب با 
رخدادهای اخیری که در سطح شرق جریان داشته است، به سمت فروپاشی نزدیک شده و در 
حال انتقال این هژمونی به شــرق است. با انتقال این هژمونی به شرق، پارادایم‌های غربی جای 
خود را به پارادایم‌های شرقی خواهند داد که برای انسان بحران‌زده امروزی که به دنبال معنایی 
برای زندگی می‌گردد، نقش جمهوری اسلامی ایران در ارائه تصویری از انسان ناب براساس دین 

ناب می‌تواند تأمل‌برانگیز باشد.

فراسو

»سید‌حســن نصرالله« می‌گوید: »رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال پول اســت نه جنگ. او به دنبال ]پیروزی در انتخابات ریاســت‌جمهوری آتی[ است. شما ]سعودی‌ها و 
اماراتی‌ها[ روی دولت شکســت خورده او حســاب باز کرده‌اید. این دولت در سیاســت‌های خود در قبال کشــورهای ونزوئلا، کره شمالی، چین، سوریه، عراق، فلسطین و به 

زانو درآوردن ایران شکست خورده است. ترامپی که شما روی او حساب باز کرده‌اید، خودش برای اینکه با حسن‌ روحانی، رئیس‌جمهور ایران دیدار کند، گدایی می‌کند.«
 گدایی ترامپ

از ایران

حمله پهپادی به آرامکو، پیامدها و سناریوهای پیش رو

روند قدرت‌یابی انصارالله ادامه دارد
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کلید واژه

»اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران« مؤسسه غیرانتفاعی 
اســت که بــه منظــور هماهنگی و 
همکاری بیــن بازرگانــان، صاحبان 
صنایع و معادن، بــا نهادهای دولتی 
فعالیــت می‌کنــد. در جلســات این 
اتــاق، نماینــدگان دولــت و بخش 
خصوصی شرکت می‌کنند. همکاری با 
سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته 
یا تحت نظارت دولت و نیز شهرداری‌ها، 
از جمله ارائه مشــاوره در زمان تهیه 
لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و 
صنایع و معادن ارتباط دارد، از وظایف 
این نهاد به‌شــمار می‌رود. اتاق ایران، 
مدیریت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی 
دولت و بخــش خصوصی را بر عهده 
دارد. ایــن اتــاق ۶۰ نماینده دارد که 
۴۰ نماینــده آن از بخش خصوصی و 
۲۰ نماینده آن از سوی دولت انتخاب 

می‌شوند.
طبق ماده ۵، وظایف و اختیارات 

اتاق ایران عبارت است از:
ایجاد هماهنگی و همکاری بین 
بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و 
کشــاورزی در اجرای قوانین مربوطه 
و مقررات جــاری مملکتی، ارائه نظر 
مشــورتی در زمینه مسائل اقتصادی 
کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی 
و مانند آن به قوای سه‌گانه، همکاری 
با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع 
ذی‌ربــط به منظور اجــرای قوانین و 
مقررات مربــوط به اتــاق، ارتباط با 
اتاق دیگر کشورها و تشکیل اتاق‌های 
مشــترک و کمیته‌های مشــترک با 
آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام 
ایران، تشــکیل  جمهوری اســامی 
بازرگانی  و  نمایشــگاه‌های تخصصی 
داخلــی و خارجی با کســب مجوز از 
وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها 
و نشســت‌های مربوط به فعالیت‌های 
بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی 
اتاق در چارچوب سیاســت‌های نظام 
جمهوری اســامی ایران، کوشش در 
راه شناســایی بازار کالاهای صادراتی 
ایران در خارج از کشــور و تشویق و 
کمک به مؤسســه‌های مربوطه برای 
شــرکت در نمایشــگاه‌های بازرگانی 
داخلی و خارجی، تشــویق و ترغیب 
سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی 
به ویژه تولیــد کالاهای صادراتی که 
مزیت نسبی داشته باشند، تلاش برای 
بررســی و حکمیت در زمینه مسائل 
بازرگانــی داخلــی و خارجی اعضا و 
دیگر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز 
داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که 
از سوی دستگاه قضا تهیه و به تصویب 
مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، 
ایجــاد و اداره مرکز آمــار و اطلاعات 
اقتصادی بــه منظور انجــام وظایف 
و فعالیت‌هــای اتــاق، صــدور کارت 
عضویــت طبق آیین‌نامــه اتاق ایران 
بــرای تکمیل مدارک صــدور کارت 
بازرگانی، تشکیل اتحادیه‌های صادراتی 
و وارداتــی و اتحادیه‌های تولیدی در 
زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، 
معدنــی و خدماتــی طبــق مقررات 
مربوط، دایر کردن دوره‌های کاربردی 
در رشته‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی 
و خدماتی متناسب با نیاز کشور، تهیه، 
صدور تفریغ و تأیید اسنادی که طبق 
مقررات بین‌المللی به عهده اتاق ایران 
اســت با هماهنگی وزارت بازرگانی، 
تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای 
دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و 

امور خارجه.
شورای‌ عالی نظارت بر اتاق ایران 

از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
وزرای امــور اقتصادی و دارایی، 
صمت، کشــاورزی، رئیس مؤسســه 
استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق 
ایران که ریاست این شورا به ‌عهده وزیر 

صنعت، معدن و تجارت است.
در حال حاضر، ۱۸۵ تشکل ملی 
و ۱۷۲ تشکل اســتانی عضو اتاق‌ها، 
در عرصه تولیــد، خدمات، صادرات و 
واردات و خدمات مهندســی در قالب 
حدود پانــزده هزار بنــگاه اقتصادی 

فعالیت می‌کنند.
همچنین اتاق‌های فکر، متشکل 
از اعضای داوطلــب و مجرب هیئت 
تنگناهای  و  موضوعــات  نمایندگان، 
تخصصی فعالان اقتصادی را در قالب 
۱۹ کمیسیون تخصصی مورد رایزنی 
و آسیب‌شنا‌‌ســی قــرار می‌دهنــد و 
راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می‌کنند.
اتاق ایران همچنین با همکاری 
اتاق‌های اصناف و تعــاون، دبیرخانه 
اتاق‌های بخش خصوصی را تشــکیل 
داده اســت کــه نقــش مهمــی در 
همگرایی اقتصاد غیر دولتی و پیشنهاد 
راهکارهای مناســب بــرای غلبه بر 

مشکلات اقتصادی ایفا می‌کند.

 رضا زمانی/ اقتصاد به ‌عنوان حوزه‌ای تأثیرگذار بر توسعه و پیشرفت 
کشورهای جهان، نقش حیاتی و راهبردی در اولویت‌های برنامه‌ریزی کشورها 
دارد. برخی کشورهای توسعه‌یافته که قدرت اقتصادی خود را از طریق چپاول 
و غارت منابع و ظرفیت‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته و حتی توسعه‌نیافته 
به دست آورده‌اند، همواره برای اینکه این کشورها را بدهکار و تشنه خودشان 
نگه دارند، هیچ وقت نمی‌گذارند آنها روی خوش امنیت را ببینند و مدام در 
مناطــق جغرافیایی آنها برنامه‌هایی همچون درگیری، ترور، غارت، جنگ و... 
را ترتیب می‌دهند. رژیم آمریکا به‌عنوان ابرجنایتکار تاریخ، نماد ایجاد خشم، 
نفاق، جنگ و درگیری میان کشورهای مناطق مختلف جهان است. اختلافات 
میان کره‌جنوبی و شمالی، درگیری‌ها میان عربستان و یمن، تشدید منازعات 
در اوکراین و روسیه و... نمونه‌هایی از سنگ‌اندازی و ماجراجویی‌های آمریکا 
در میان کشورهای مختلف جهان است. به ظاهر که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم 
آمریکا در حوزه‌های سیاســی و نظامی بسیار بیشتر از دیگر حوزه‌ها در حال 
فعالیت در عرصه بین‌المللی اســت؛ اما اگر به بطن قضیه توجه کنیم چیزی 
فراتر از آن را می‌بینیم. در واقع آمریکا با یک عملیات فریب که در ظاهر در 
حوزه‌های سیاسی و نظامی فعالیت‌های خود را به پیش می‌برد، در باطن نگاه 
و تمرکز بیشــتری به حوزه اقتصادی خــود دارد. این رژیم با توجه به اینکه 
دوران افول خود در عرصه‌های گوناگون از جمله سیاسی، نظامی و بین‌المللی 
را آغاز کرده اســت، اما بیش از هر حوزه دیگری به ســرعت در حال افول در 
حوزه مسائل اقتصادی است. آمریکا برای اینکه بتواند افول اقتصادی خود را 
که در نهایت به فروپاشی ختم می‌شود کنترل کند و آن را به تأخیر بیندازد، 
به راه حلی نادرســت و غیر صواب دست زده است که برعکس باور غلط‌شان 
سرعت افول‌شان را با شتاب بیشتری طی کنند. این رژیم با راه‌اندازی ترور و 
جنگ در مناطق مختلف جهان از جمله غرب آسیا با سرازیر کردن تسلیحات 
جنگی به این منطقه و جذب سرمایه‌ها و منابع اقتصادی آنان، کسری بودجه، 
هزینه‌ها و درآمدهای خود را تنظیم می‌کند. آمریکا با بدهی‌های افسانه‌ای خود 
که شــامل هزاران میلیارد دلار است، بدهکارترین کشور در جهان محسوب 
می‌شــود. در حال حاضر نیز که بحث مذاکرات را با جمهوری اسلامی ایران 
مطرح کرده، ترفندی جز فریب اقتصادی ندارد. آنها می‌گویند اگر با ما مذاکره 
کنید و خواسته‌های‌مان را به مرحله اجرا دربیاورید، دروازه جدیدی از شکوفایی 
اقتصادی به روی شما باز شده و تمام مشکلات اقتصادی‌تان رفع خواهد شد؛ 
در حالی که ســرابی دست نیافتنی برای دو کشور متصور است. نه آمریکا با 
ایــن روندی که در پیش گرفته روی مذاکره با ایران را به خود خواهد دید و 
نه جمهوری اســامی ایران به این گرگ عهدشکن اعتماد خواهد کرد و پای 
میز مذاکره می‌رود؛ بنابراین تضمینی نیست تمام کشورهایی که از استقلال 
سیاسی و نظامی برخوردار هستند، به صورت پایدار مستقل بمانند. زیربنای 
اســتقلال هر کشــوری را اقتصاد و فرهنگ آن کشور پایه‌ریزی می‌کند؛ زیرا 
اگر کشــورهای درحال توسعه بتوانند با استفاده از توانمندی‌های خود قطع 
وابســتگی از اقتصاد کشورهای سلطه‌گر را در دســتور کار خود قرار دهند، 
 چه‌بسا ممکن است این کشورهای توسعه یافته را نیز مجذوب کالاها و خدمات

 خود کنند.

  روح‌الله صنعتکار/ »نقدینگی« به میزان پول رایج در اقتصاد کشــور 
برمی‌گردد. چرخش نقدینگی به سمت تولید با شعار دادن و دست روی دست 
گذاشــتن درست نمی‌شود و اگر واقعاً دولت به دنبال آن است که نقدینگی به 
سمت بازارهای ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو هجوم نبرد و برای حفظ ارزش 
و کســب بازده خود به ســمت تولید برود، باید وظایف خود را در این زمینه به 
بانک مرکزی محول کند و استقلال لازم را به بانک مرکزی دهد. فراموش نکنیم 
که وقتی استقلال و اختیارات لازم به بانک مرکزی برای نظارت بازار ارز و سکه 
داده شــد، اوضاع به ثبات نســبی رسید و بازار سکه و ارز به خوبی در کنترل و 

نظارت بانک مرکزی قرار گرفت.
چرا در ایران همواره رشد نقدینگی حاصل از فعالیت‌های غیر مولد است و 

همپای آن کالا و سرمایه در کشور ایجاد نمی‌شود؟
برای مدیریت نقدینگی و هدایت آن به تولید، باید وزارتخانه‌های مربوطه، 
به ویژه وزارت صمت با شناسایی واحدهای تولیدی فعال و مولد همکاری لازم 
را با بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تأمین نقدینگی آنها داشته باشند تا مسیر 
نقدینگی به تولید ختم شود و از ورود به فعالیت‌های غیر مولد و حتی سفته‌بازی 
جلوگیری شــود. ابتدا باید بدانیم چه تولیداتی واقعاً با تزریق نقدینگی و رفتن 
نقدینگی به سمت آنها سبب رونق خواهند شد و برای کشور مولد خواهند بود.
در صورت حل نشدن مشکلات فعالان اقتصادی نمی‌توان با تحریم‌ها مبارزه 
کرد؛ چرا که رزمنده اصلی در خط مقدم جنگ اقتصادی، فعالان اقتصادی هستند. 
بر اســاس این، حل مشــکلات حوزه فعالیت بازرگانان و  تولیدکنندگان خرد، 
متوســط و کلان از اولویت‌های اصلی مسئولان کشور است. در این مسیر ابتدا 
باید تحریم‌های داخلی که از سوی برخی مسئولان ناتوان، قوانین دست و پاگیر، 
روحیه نتوانســتن و... وجود دارد به کلی برچیده شود و در مرحله بعد به سراغ 
تحریم، تهدید و فشارهای خارجی که از دشمنان بیرونی نشئت می‎گیرد، برویم.

در حال ‌حاضر، با حجم بالایی از نقدینگی در کشــور روبه‌رو هســتیم )در 
آخرین آمار منتشــر شــده از بانک مرکزی حدود 2000 میلیارد تومان برآورد 
شده است(، که لزوماً این موضوع نمی‌تواند پدیده منفی و بدی تلقی شود. اگر 
این نقدینگی در کشور مدیریت شود و در نهایت به سمت فعالیت‌های اقتصادی 
سوق پیدا کند، نه‌‌ تنها مخرب نخواهد بود؛ بلکه سبب رونق بخش تولید و اقتصاد 

واقعی کشور می‌شود و مشکلات بخش تولید هم از این بابت رفع خواهد شد.
روشن است که وقتی نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد و سفته‌بازی 
حرکت می‌کند و برای اقتصاد کارآیی مناســبی ندارد، می‌تواند آسیب‌زا باشد و 
تورم ایجاد کند؛ اما اگر در فعالیت‌های تولیدی به کار آید، می‌تواند رونق ایجاد 
کنــد و از تورم نیز بکاهد و این موضوعی اســت که به ارتقای ارزش پول ملی 

کمک خواهد کرد.
دولت باید در حال حاضر تمام همّ و غمش ایجاد فضای باثبات در اقتصاد 
باشد و یک تصویر روشنی از آینده ایجاد کند تا این امر به بهبود وضعیت اقتصادی 
کشــور بینجامد. این فرایندی است که نتایج مثبت آن را می‌توان در بالا رفتن 

ارزش پول ملی احساس کرد.
البته کارنامه اقتصاد ایران در برخی دهه‌های گذشــته به دلیل ‌اســتقلال 
نداشــتن بانک مرکزی و همچنین دانش ناکافی ‌سیاست‌گذار پولی نمره خوبی 
به ‌دســت نیاورده و در عین حال به دلیل ضعف در نظارت‌های بانکی از ســوی 
بانک مرکزی، مهار رشد پایه پولی از دست این ناظر خارج شده و به خلق پول از 
سوی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری انجامیده است؛ اقدامی که در نهایت سبب 
شــده است بانک مرکزی برای پر کردن چاله‌های کنده ‌شده از سوی بانک‌ها و 
برای پرداخت سود سپرده‌ها به چاپ پول روی آورد که با تلاش‌های فعلی روند 

مثبت فعالیت‌ها برای حل مشکلات مطلوب بوده است.

سهم ایران اتاق بازرگانی ایران
در تجارت جهانی

»یحیی آل‌اسحاق« با اشاره به متناسب نبودن حجم تجارت خارجی ایران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورمان، گفت: »بر اساس برآوردهای جهانی، ایران با 
توجه به جمعیت و جغرافیای خود، که 1 درصد جهان را در اختیار دارد، باید حداقل یک درصد تجارت جهانی را در اختیار خود داشته باشد که متأسفانه هم‌اکنون 

چنین سهمی برای ایران وجود ندارد؛ از این‌رو سهم ایران از تجارت جهانی، تنها 0/3 درصد است که یک چهارم استانداردهای جهانی است.«

شاخص

نقدینگی و تولید

اقتصاد جهان

 فریب اقتصادی

 گــروه اقتصاد/  همان‌طور 
که اندیشــکده‌های آمریکایی‌ها بارها 
به ســران کاخ سفید هشــدار داده 
بودند، استفاده افسارگسیخته ایالات 
متحده از تحریم و ابزارهای اقتصادی 
خود به ویژه دلار و سامانه‌های انتقال 
پول‌ سرانجام زمینه‌ساز از بین بردن 
استیلای اقتصادی آمریکا شده و عملًا 
پیامدهای تحریم‌های آمریکا در حال 
بازگشت به سمت خود آمریکا است! 
که یکی از مصادیق آن شــکل‌گیری 

سامانه جایگزین سوئیفت است.

طرح جدید چه زمانی کلید 
خورد؟

اواسط سال 2016 در پی تهدید 
برخــی مقامات آمریکایــی مبنی بر 
حذف روسیه از سامانه مالی بین‌المللی 
»سوئیفت«، مسکو اعلام کرد راهکاری 
برای این اقــدام احتمالی آمریکا در 
نظــر خواهــد گرفت. ایــران نیز در 
برابر  تحریم کشورمان، برنامه ایجاد 
ســازوکاری خارج از سوئیفت را برای 
ایجاد ارتباطات مالی و بانکی با دیگر 

کشورها آغاز کرد.
ریابکوف«  »سرگئی  بعد  مدتی 
معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد، 
پــس از وضع تحریم‌های تازه آمریکا 
و احتمــال اقدامات بیشــتر ایالات 
متحده، افــزون بر بررســی کاهش 
وابســتگی به دلار در نظام معاملات 
خارجی، برای شــرایط حذف از نظام 
جهانی بین بانکی)سوئیفت( نیز آماده 
شده‌ایم. »الویرا نابولینا« رئیس بانک 
مرکزی روسیه نیز با توجه به احتمال 
گسترش فشارهای تحریمی علیه این 
کشور گفت، همه شرایط برای ادامه 
فعالیت بانک‌های روســی در صورت 
حذف روسیه از سامانه سوئیفت فراهم 

شده است.
موضوعی که سبب نگرانی آمریکا 
شــد و سران کاخ ســفید بر این باور 
شــدند که کنار گذاشــتن روسیه از 
سوئیفت موجب شگل‌گیری سازوکار 
جایگزین و عملًا حذف اقتدار آمریکا 
در حوزه مبادلات تجاری می‌شــود؛ 
زیرا ممکن است ممنوعیت روسیه از 
تداوم روابط مالی در جهان براســاس 
شــبکه مالی غرب، در نهایت سبب 
ایجاد درگاه مالی بین‌المللی دیگری 
در جهان شــود و تمامی کشورهای 
مخالف بــا آمریــکا را گردهم آورد؛ 

پیش‌بینی‌ای که به نظر می‌رســد در 
حال محقق شدن اســت، به همین 
دلیل آمریکا در نظــر خود مبنی بر 
بســتن دسترسی روسیه به سوئیفت 
تجدید نظر کرد، اما این مسئله سبب 
تجدید نظر در سیاست‌های حذف دلار 
و ایجاد سامانه جایگزین سوئیفت از 

سوی روسیه نشد!

جایگزین سوئیفت آماده 
راه‌اندازی

 سفر رئیس‌جمهور به آنکارا برای 
شرکت در نشســت سه کشور ایران، 
ترکیه و روسیه درباره سوریه، همان 
موعــدی بود که رســماً از جایگزین 

سوئیفت رونمایی شد!
از آبان ســال گذشــته بود که 
»آناتولی آکساکوف« رئیس کمیسیون 
امور مالی دومای روسیه گفت، مقامات 
مالی و بانکی ایران و روســیه درحال 
مذاکره برای پیوستن شبکه‌های مالی 
دو کشور به یکدیگر و استفاده ایران 
از سوئیفت روسی هستند. وی اظهار 
داشــت، همکاری‌های فنــی با ایران 
در حــال انجام و امکان پرداخت‌های 
مستقیم با شرکت‌های ایرانی به وجود 
آمده و روســیه همزمان با بانک‌های 
مرکزی ایران، ترکیه و چین در حال 
مذاکره اســت. اظهارات آکســاکوف 
زمانی صورت گرفت که »عبدالناصر 
همتی« رئیس کل بانک مرکزی ایران 
با همتای روس خود در مسکو در حال 

رایزنی و گفت‌وگو بود.

حالا پــس از یک ســال »اولگا 
مرکزی  بانک  معاون  اسکوروباگاتووا« 
روســیه اعلام کرده اســت، جایگزین 
سوئیفت آماده شده و بانک‌های خارجی 
می‌توانند عضو آن شوند. به گفته وی، 
این سامانه به بازیگران خارجی امکان 

می‌دهد با شــرکت‌های روسی که در 
فهرســت تحریم‌های خارجــی قرار 
گرفته‌اند، همکاری کنند. معاون بانک 
مرکزی روسیه این را هم گفت، سال 
گذشته 416 شرکت و مؤسسه مطرح 
روســیه از جمله خزانــه‌داری فدرال، 
شــرکت گازپروم نفت و روس نفت به 

این سیستم ملحق شده‌اند.

اعتماد نکردن به غرب 
»اریا زاخارووا« سخنگوی وزارت 

خارجه روسیه، نامطمئن بودن رفتار 
غرب و شــبکه‌های مالی آن را دلیل 
کنار گذاشــتن ســوئیفت اعلام کرد 
و اظهار داشــت، غــرب بارها تلاش 
کرده برخی کشــورها را از سیســتم 
ارزی و پرداخت‌هــای مالی به دلیل 
رقابت اخراج کند، این مســئله برای 
خیلی کشورها از جمله روسیه بسیار 
نگران‌کننده اســت. وی گفت، شاهد 
شــانتاژ و تهدیدها علیه روســیه و 
برخی کشــورها از ســوی آمریکا و 
غرب در حوزه مالی و بانکی هســتیم 
و حتی حساب‌های بانکی نیز مسدود 
می‌شــود. اقدامات ضد روسی در این 
حوزه نشــان‌دهنده میزان اطمینانی 
اســت که می‌توان به شبکه پرداخت 
مالی یا هماهنگ‌کننده مالی غرب در 

جهان داشته باشیم.
زاخارووا افــزود، معتقدیم روند 
جهانی شــدن با وجود تمام مسائلی 
که از سوی جنبش ضد جهانی شدن 
دنبال می‌شــود، امتیازهایی را برای 
جهان و مناطق مختلف آن به وجود 

آورده است.

اتصال شبکه‌های بانکی
 ایران و روسیه 

امور  »یوری اوشاکوف« دستیار 
بین‌الملل رئیس‌جمهوری روسیه پیش 
از سفر پوتین به ترکیه خبر داد، پوتین 
قرار است در دیدار با روحانی، همتای 
ایرانی خود در ترکیه با وی در زمینه 
ایجاد شبکه انتقال پیام‌های مالی برای 

جایگزینی سوئیفت گفت‌وگو کند.
وی با بیان اینکه ایران و روسیه 
به دنبال ایجاد شبکه انتقال پیام‌های 
مالی برای جایگزینی سوئیفت هستند، 
اظهار داشــت: »دو کشور تدابیری را 
برای گسترش پرداخت‌های مالی به 
صورت مستقیم و استفاده از ارزهای 
مالی اتخــاذ خواهند کرد و به دنبال 
همکاری سیســتم انتقــال پیام‌های 
مالی روسی و شبکه مالی ایرانی سپام 
به عنوان جایگزین سوئیفت هستند.«

در صورت تحقق این هدف، ایران 
و روســیه بار دیگر گامی مشترک در 
تحریم‌های  کــردن  بی‌نتیجه  جهت 
یکجانبه و فراقانونی آمریکا برخواهند 
داشــت، اقدامی که چند روز پس از 
ســفر تبلیغاتی و انتخاباتی بنیامین 
نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 
به روسیه صورت می‌گیرد که در آن به 
پوتین هشدار داده بود دوستی با ایران 

برای روسیه خطرناک است.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، 
این واقعیت اســت که روابط روسیه و 
ایران در موضوعات مختلف، بر اساس 
منافع مشــترک با سرعتی قابل توجه 
در ســطح ســران و مقامات سیاسی، 
دیپلماتیک، قضایی، انتظامی، امنیتی، 
نظامی، علمی و حتی فرهنگی در حال 
گسترش است و در برخی از زمینه‌ها نیز 
جنبه راهبردی پیدا کرده است. اما در 
حوزه اقتصادی، تجارت، بانکی و مالی دو 
کشور همواره با گره عدم نقل و انتقالات 
مالی روبه‌رو بودند که در نتیجه آن مردم 
دو کشــور از منافع و مزایای گسترش 
همکاری‌های دوجانبه ایران و روســیه 
بهره‌مند نمی‌شدند؛ اما با راه‌اندازی این 

سامانه این گره باز خواهد شد.
در این راســتا »مهدی سنایی« 
اسلامی  جمهوری  تام‌الاختیار  سفیر 
ایران که حدود شش سال در مسکو 
به ســر می‌برد، گفته اســت، تمامی 
ســندهای مورد نیاز برای گسترش 
روابط ایران و روســیه در حوزه‌های 
مختلف میان ســران امضا شــده و 
هیچ کار دیپلماتیک یا سیاســی‌ای 
بــرای گســترش همکاری‌هــا روی 
زمین نمانــده و اکنون وظیفه بخش 
خصوصی و فعالان در ســایر حوزه‌ها 
یا دستگاه‌هاســت که همکاری‌ها با 
همتایان خود را گسترش دهند؛ زیرا 
دستگاه دیپلماسی کشور آنچه را که 

باید انجام داده است.
تکاپو

همان‌طور که اندیشکده‌های 
ســران  به  بارها  آمریکایی‌ها 
بودند،  داده  کاخ سفید هشدار 
ایالات  افسارگسیخته  استفاده 
ابزارهای  از تحریــم و  متحده 
اقتصادی خــود به ویژه دلار و 
سامانه‌های انتقال پول‌ سرانجام 
زمینه‌ساز از بین بردن استیلای 
اقتصادی آمریکا شــده و عملًا 
پیامدهــای تحریم‌های آمریکا 
در حال بازگشت به سمت خود 
آمریکا است! که یکی از مصادیق 
آن شکل‌گیری سامانه جایگزین 

سوئیفت است

 اکبر کریمی/ تاکنون از طرح موضوعات 
اقتصاد مقاومتی با هدف معرفی کارآفرینان موفق 
و مشاغل گوناگون در حوزه‌های کشاورزی، صنعت 
و خدمات در نشــریه »صبح صادق« بیش از دو 
سال سپری می‌شود. در این گزارش قصد داریم 
چکیده توصیه‌هایی که کارآفرینان در این مدت 
بیان داشــته‌اند و رعایت هر یک از آنها برای هر 
جویای کاری مفید است، بیان کنیم. به امید آنکه 
این نکات کارساز افتد و بتواند بخشی از دغدغه‌ها 

در حوزه کاریابی را مرتفع کند.

1ـ علاقه‌مندی
بی‌شــک انجام هر کاری به علاقه و انگیزه 
نیاز دارد و کاری که با بی‌رغبتی شــروع شــود، 
سرانجامی جز شکست و ناکامی نخواهد داشت؛ 
از این ‌رو توصیه می‌شود اگر به کاری علاقه‌مند 
نیستید و صرفاً با شنیدن سودآور بودن آن قصد 

انجامش را دارید، شروع نکنید.

۲ـ تخصص محوری
اولین گام در آغاز هر کاری کسب تخصص و 
مهارت در آن است. این تخصص نه صرفاً گذراندن 
دوره‌هــای آکادمیک و تئوری، بلکه مهم‌تر از آن 
گذرانــدن میزان کافــی از آموزش‌های عملی و 
کسب تجربه کافی در رشــته‌ای است که قصد 
انجامش را دارید. برخی مشــاغل را شاید بتوان 
در حین انجام کار با گرفتن مشاوره و راهنمایی 
از اســتادان آن حوزه یاد گرفت. برای شروع این 
نوع مشــاغل به گذراندن آموزش‌های مقدماتی 
نیازی نیســت و فرد می‌تواند همزمان با شروع 
آن فعالیت، مهارت خود را در شــغل مربوطه به 
مــرور زمان و در بســتر کار افزایش دهد؛ اما در 
خصوص برخی مشاغل باید گفت داشتن تخصص 
کافی از ضروریات لازم برای رسیدن به موفقیت 

محسوب می‌شود.

۳ـ بازاریابی قبل از شروع کار
بسیاری از فعالان اقتصادی را می‌توان مثال 
آورد که هم تخصص کافی در کار خود داشته‌اند 

و هم کار خود را با نهایت علاقه و انگیزه شــروع 
کرده‌انــد و در کار خود نیــز موفق بوده‌اند؛ ولی 
بــه دلیل بی‌توجهی به بازار فروش ورشکســت 
شــده و مجبور به تعطیلی کار خود شده‌اند. در 
علم اقتصاد نیز بر اهمیت بازاریابی تأکید فراوان 

شــده اســت، به گونه‌ای که 
شرکت‌های بزرگ صنعتی در 
جهان بیش از 30 و گاهی تا 
50 درصــد درآمد خود را به 
این حوزه اختصاص می‌دهند 
تا از گردنه رقابت عقب نیفتند 
و بازارهــا و مشــتریان خود 
را حفــظ کنند. بنابراین یک 
تولیدکننــده خرده‌پــا برای 
شــروع یک فعالیت تولیدی 
در مقایسه با یک شرکت جا 

افتاده غول‌پیکر باید حساسیت بیشتری نسبت به 
این موضوع داشته باشد و بداند محصولی که قرار 
است تولید کند، چه میزان تقاضا برای آن وجود 
دارد تا در مراحل پس از تولید بتواند محصول خود 
را بفروشد و با ضربه شدید اقتصادی مواجه نشود.

۴ـ سرمایه کار
بی‌شــک شروع هر کاری به ســرمایه نیاز 
دارد. یک کارآفرین افــزون بر اینکه باید فکری 
برای تأمین سرمایه مورد نیاز اولیه بکند، باید به 
فکر هزینه‌های بعدی مانند ســرمایه در گردش، 

هزینه کارگر، اجاره‌بها و... باشد. در مقطع فعلی 
آنچه بیش از هــر چیز تولیدکننده داخلی را به 
زحمت انداخته، کمبود هزینه در گردش است، 
نه هزینه شــروع فعالیت. چه بسیار کارگاه‌های 
تولیــدی کوچک و بزرگی که بــه دلیل کمبود 
ســرمایه در گردش از ادامه 
عاقبت  و  بازمانده‌اند  فعالیت 
یا  آنها تعطیلی  و ســرانجام 

کاهش تولید بوده است.
باید  نکته دیگــری که 
به آن توجه شــود، دل‌خوش 
نکردن به تســهیلات بانکی 
است. متأسفانه بهره تسهیلات 
بانکی در کشــور ما با ســود 
تولید تناسبی ندارد؛ به همین 
دلیل بیشــتر تولیدکنندگان 
معتقدند اگر کسی می‌تواند، با حداقل‌های مالی 
فعالیتش را ادامه دهد و تا حد ممکن تسهیلات 

بانکی با بهره بالا نگیرد.

۵ـ سازمان‌ها و قوانین
این بند توصیه‌ای مربوط به آن دســته از 
کارآفرینانی می‌شــود که فعالیــت آنها نیازمند 
دریافت برخی مجوزهای دولتی است که شامل دو 
نوع مجوز می‌شود؛ نوع اول، مجوزهای لازم برای 
شــروع کار و فعالیت و نوع دوم که در آن حضور 
مســتمر و تأیید برخی سازمان‌ها، مانند سازمان 

بهداشت و غذا، دارو و... لازم می‌شود.
بیشتر تولیدکنندگانی که صبح صادق از آنها 
گزارش گرفته است، بر این نکته تأکید داشته‌اند 
که نوع ورود سازمان‌های دولتی عملًا مانع رونق 
یا تداوم تولیدشان شده است. البته این نکته‌ای 
نیست که تنها تولیدکنندگان مطرح کنند؛ بلکه 
دستگاه‌های حکومتی نیز به این نقیصه واقفند؛ به 
گونه‌ای که یکی از محورهای کلیدی اجرایی‌سازی 
سیاســت‌های اقتصاد مقاومتی تســهیل روند 
کسب‌وکارهاســت و مجلس شورای اسلامی نیز 
درصدد اصلاح مصوبات قانونی برای سر و سامان 
دادن به نقش سازمان‌های دولتی در حوزه تولید 

برآمده است.
اما با ایــن حال یک فعال اقتصادی قبل از 
شروع به راه‌اندازی فعالیتش باید از میزان زمان 
مورد نیاز برای گذراندن مراحل اداری و گرفتن 
مجوزهای مورد نیاز یا قوانین برخی سازمان‌ها در 

مراحل تولید آشنا باشد.

۶ـ پشتکار و پیگیری
حتماً تاکنون افرادی را دیده‌اید که ایده‌های 
اقتصــادی خوبی مطرح می‌کنند؛ ولی هیچ‌وقت 
حتی قدمی برای اجرای کمترین و نازل‌ترین آن 
ایده‌ها برنمی‌دارند یا افرادی که با شــروع کاری، 
در میانه راه به اصطلاح به کار دیگری شــیفت 
می‌کنند و کار قبلی را تعطیل می‌کنند یا افرادی 
که مدام از این شــاخه به آن شاخه می‌پرند. هر 
چند علت این رفتارها ممکن است دلایل مختلفی 
باشد؛ ولی نداشتن پشتکار بزرگ‌ترین آفتی است 
که حتی با وجود همه شرایط و زمینه‌های کاری 
نیز می‌تواند یک فعالیت اقتصادی را به تعطیلی 
 بکشــاند و ادامه کار را بــرای کارآفرین ناممکن

 کند.
در وضعیت فعلی کشور که شاهد تکانه‌ها و 
نوسانات اقتصادی هستیم، قطعاً کسی می‌تواند 
بار خود را از میان چرخه‌های مواج اقتصادی به 
ســامت عبور دهد که پشــتکار و همت بالایی 
داشته باشد و در مواجهه با هر مانع و مشکلی به 

راحتی پا پس نکشد.

مروری بر خلاصه دو سال گفت‌وگوهای صبح صادق با کارآفرینان

توصیه‌های شش‌گانه

کاری  هر  انجام  بی‌شــک 
به علاقــه و انگیزه نیاز دارد و 
کاری که با بی‌رغبتی شــروع 
شکست  جز  سرانجامی  شود، 
و ناکامی نخواهد داشت؛ از این 
‌رو توصیه می‌شود اگر به کاری 
علاقه‌مند نیســتید و صرفاً با 
شنیدن سودآور بودن آن قصد 
انجامش را دارید، شروع نکنید

نگاهی به اعلام آغاز به کار سامانه جایگزین سوئیفت

پایان یکه‌تازی آمریکا !



* چگونه می‌توان از تجربه‌های گام 
اول برای تحقــق گام دوم انقلاب 

اسلامی استفاده کرد؟
این بیانیه را به درختی تشــبیه می‌کنم که ریشه، تنه، 
شاخه‌ها و میوه‌هایی دارد. به نظر بنده این بیانیه در گام اول، 
ریشه‌ای را برای انقلاب اسلامی ذکر می‌کند و ثمراتی را برای 
آن برمی‌شمارد. ریشــه‌هایی که در این بیانیه ذکر می‌شود، 
ریشــه انقلابی ما نیز به شمار می‌آید. رهبر معظم انقلاب در 
ابتدای این بیانیه می‌فرمایند آن روز که جهان میان شــرق 
و غرب مادی تقســیم شده بود و کسی گمان نهضت بزرگ 
دینی را نمی‌برد، انقلاب اسلامی با قدرت و شکوه پا به میدان 
نهاد، چارچوب‌ها را شکست، کهنگی کلیشه‌ها را به رخ دنیا 
کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح و آغاز عصر جدیدی 
را اعــام کرد. توجه کنید آن مفهوم و گزاره‌هایی که موجب 
شده انقلاب اسلامی عصر جدیدی را در سراسر عالم به وجود 
آورد، اگر به تعداد کم هم ذکر شــده باشــد، جایگاه و نقش 
ویژه‌ای دارد. به نظر بنده ریشه انقلاب اسلامی همین مفهوم 
و گزاره، یعنی جمع دین و دنیاست و انقلاب اسلامی در گام 
اول خود مبتنی بر این ریشه، دستاوردهایی داشته است که 
رهبر معظم انقلاب این دستاوردها را در ابعاد مادی و معنوی 
ذکــر می‌کنند؛ برای نمونه، موفقیت‌ها، توفیقات اقتصادی یا 
معنویت و اخلاق، دستاوردهای ما هستند و میوه این درخت 
را سبک زندگی اسلامی می‌دانم؛ همان‌گونه که رهبر معظم 
انقلاب در این بیانیه به موضوع سبک زندگی اسلامی اشاره 
کرده‌اند؛ بنابراین در گام اول انقلاب اســامی مبتنی بر آن 
 ریشــه به دســتاوردهایی در ســبک زندگی اسلامی دست

 یافته‌ایم. 
اگر بخواهیم به دنبال تحقق این بیانیه باشیم، باید دقت 
کنیم آن مکانیسمی که سبب شده با اتکا به ریشه، به ثمرات 
و میوه دست پیدا کنیم، چیست و آنگاه آن را با اصلاح و ارتقا 
به مثابه مکانیسم تحقق در گام دوم به کار بگیریم و در نظر 
داشته باشیم چگونه با استفاده از این مکانیسم و بهینه‌سازی 
آن در گام دوم انقلاب اسلامی می‌توان از ریشه گام اول یعنی 
جمع دین و دنیا به ثمرات و میوه‌های جدید در ساحت سبک 
زندگی اسلامی در گام دوم و متناسب با چهل ساله دوم انقلاب 

اسلامی دست پیدا کنیم. 

* با رفع کدام موانع و فراهم کردن 
موفقیت  احتمال  مقدمــات،  کدام 
بیشــتر دوم  گام  بیانیــه   تحقق 

 می‌شود؟
در دوران معاصر، پیگیری و تحقق اهداف و آرمان‌ها بیش 
از آنکه در گرو تلاش‌های فردی صالحان و مدیران اجتماعی 
باشد، در اختیار نهادهای اجتماعی است؛ به نحوی که بدون 
اتکا به این نهادها امکان تحقق اهداف و آرمان‌ها وجود ندارد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو دسته از نهادها را می‌توان 
مدنظر قرار داد که نقش مثبت و گاهی منفی در تحقق اهداف 
انقلاب اسلامی داشته‌اند؛ نهادهای عرفی و مدرن و نهادهای 
اسلامی و انقلابی. نهادهای عرفی و مدرن یا خاستگاه بشری 
دارند یا در دوران مدرنیته در غرب تأسیس شده‌اند و سپس 
در جهان گســترش یافته‌اند، اما نهادهای انقلابی و اسلامی 
خاســتگاه اسلامی دارند یا اینکه با تحقق انقلاب اسلامی به 
وجود آمده‌اند؛ برای نمونه نهادهایی مانند ولایت فقیه، سپاه، 
بســیج و کمیته امداد نهادهای اسلامی و انقلابی هستند و 
نهادهایی از قبیل دولت، وزارتخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی، 
سازمان بهزیستی و ارتش نهادهای عرفی و مدرن محسوب 
می‌شــوند و این نهادها در جمهوری اســامی متناســب با 
 ماهیت اهداف انقلاب اسلامی، کارکردهای متنوع و متفاوتی

 داشته‌اند.
نهادهایی که در ساحت بشری، عرفی و مدرن تأسیس 
شده‌اند، در تحقق اهداف مادی و نهادهای اسلامی و انقلابی 
در تحقق اهداف انقلاب اســامی قدرت دارند و ماهیت آنها 
متناسب با همان اهداف شکل گرفته است. کاری که انقلاب 

اســامی کرد سبب شد متناســب با آن ریشه، به اهداف و 
آرمان‌هــا در گام اول انقلاب اســامی دســت پیدا کنیم و 
تــاش کرده‌ایم به نهادهای عرفی و مدرن که جهت مادی و 
زمینی داشته‌اند، جهت‌دهی آسمانی و الهی دهیم و سرعت 
رشــد این نهادها را هم بگیریــم، متقابلًا هم تلاش کرده‌ایم 
 نهادهــای اســامی و انقلابی را تأســیس، تکثیر و تقویت

 کنیم.
 اگر به گام اول انقلاب اسلامی نگاه کنید، متوجه خواهید 
شــد در جاهایی که نهادهای عرفــی و مدرن جهتی مادی 
داشــته‌اند و به آنها نتوانسته‌ایم جهت الهی و آسمانی دهیم، 
نقش منفی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند و عملًا 
مضــر بوده‌اند؛ اما در جاهایی که به این نهادها جهت الهی و 
اســامی داده‌ایم و سرعت حرکت مادی آنها را گرفته‌ایم، در 

حفظ وضعیت موجود کار کرده‌اند.
در واقــع در جاهایی که به ســمت اهداف و آرمان‌های 
انقلاب حرکت کرده‌ایم تحت تأثیر فعالیت‌ها و عملکردهای 
نهادهای اسلامی و انقلابی بوده‌ایم و بنده این بحث را مکانیسم 
تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در گام اول انقلاب 

می‌دانم. به عبارتی ما با اســتفاده از ریشــه انقلاب اسلامی 
یعنی جمع دین و دنیا و جهت‌دهی الهی به نهادهای عرفی، 
مدرن و مادی و تأسیس، تکثیر و تقویت نهادهای اسلامی و 
انقلابی می‌توانیم به ثمرات و میوه‌های درخت انقلاب برسیم 
و توفیقاتی که در گام اول داشته‌ایم را محقق کنیم و سبک 

زندگی ایرانی‌‌ـ اسلامی را به ارمغان آوریم. 

* بنابراین با این توضیحات اهداف و 
مسیر گام دوم انقلاب، ادامه راه گام 

اول انقلاب است.
به نظر می‌رســد مســیرتحقق گام دوم انقلاب اسلامی 
همان مسیرگام اول است و باید در گام دوم بیش از گام اول 

به نهادهای عرفی و مدرن جهت الهی بدهیم و سرعت مادی 
آنها را بگیریم یا حتی در برخی موارد ممکن اســت به جایی 
برســیم که بعضی از این نهادهای عرفــی و مدرن موازی با 
نهادهای اسلامی و انقلابی را حذف کنیم و متقابلًا به تکثیر 
نهادهای اســامی و انقلابی ســرعت دهیم. اگر در گام اول 
انقلاب اسلامی موفق به تأسیس یا فعال کردن نهاد اسلامی 
و انقلابی شــدیم، باید در گام دوم انقلاب اســامی هزاران 
نهاد اســامی و انقلابی را تأسیس و فعال کنیم که مجموعه 
این اقدامات مکانیســم تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اســت. 

اگــر در گام دوم انقلاب به تضعیــف و جهت‌دهی نهادهای 
عرفــی و مــدرن بپردازیــم و در مقابل به تکثیــر و تقویت 
نهادهای اســامی و انقلابی برســیم، آرمان‌ها و اهدافی که 
 در گام دوم به عنوان ســبک زندگی اســامی است، محقق

 خواهد شد.
برای مثال ما نهادی به اسم نهاد دانشگاه داریم که نهادی 
مدرن و ماهیت آن مادی است. نهادی که معلم و تربیت علم 
را مادی می‌خواهد و تربیت انسان‌های مادی را دنبال می‌کند؛ 
بنابراین در این نهاد تربیت الهی بر حسب ماهیت مادی آن، 
جایگاه کمتری دارد. انقلاب اسلامی تلاش کرد تا جای ممکن 
جهت دانشگاه‌ها را به عنوان نهاد مدرن، به سمت الهی تغییر 
دهــد و اهالی علم را تربیت الهی کنــد. نهادهایی هم مثل 
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، بسیج دانشجویی یا 
انجمن‌های اسلامی به کمک این جهت‌دهی آمدند. ما با کمک 
این نهادهای اقماری در دانشگاه‌ها تلاش کردیم جهت مادی 
دانشــگاه را که منشأ غربی و زمینی داشت، به جهت اهداف 
انقلاب اســامی تغییر دهیم؛ اما در عین حال آســیب‌هایی 
که علم مادی و دانشــگاه مادی به ما زد کم نبود. ما باید در 
گام دوم انقلاب اسلامی جهت الهی را در دانشگاه‌ها بیش از 
پیش تقویت کنیم و سرعت جهت مادی را که مضر است، کم 
کنیم. همچنین باید به تأسیس نهادهای نوین علمی متناسب 
با ماهیت انقلاب اســامی بپردازیم که در پیشبرد جامعه به 

سمت اهداف انقلاب اسلامی کمک کنند.

* اگــر نخواهیم اهداف گام دوم به 
سرنوشت برخی سیاست‌های پیشین 
می‌توان  گذشته چه  از  دچار شود، 

آموخت؟
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی جزء بهترین اسناد کلان 
و راهبردی جمهوری اســامی است نباید با آن مانند اسناد 
دیگر برخورد شــود. آفتی که عموماً اسناد دیگر با آن مواجه 
می‌شــوند، این است که الزامات تحقق آن سند در مقام نظر 
به خوبی فهمیده می‌شــود؛ اما در مقــام عمل هزینه‌هایی 
کــه باید برای مضمون آن پرداخته شــود و مورد توجه قرار 
گیرد، اعمال نمی‌شود. باید از برخوردهای عجولانه، شتابزده، 
سطحی، کلیشه‌ای و شعارزده نسبت به این سند که راهبردی 
و بلندمرتبه است پرهیز کنیم و توجه کنیم تحقق یک سند در 
بازه بلندمدت نیازمند اقتضائات و لوازمی است که باید آن را 
به جان خرید. به نظر بنده این بیانیه سندی است که نه تنها 
به تغییر جهان‌بینی مخاطب یا اصلاح و ارتقای جهان‌بینی و 
نگرش‌های او می‌پردازد، بلکه در مقام عمل اقتضائات آن را هم 
از مخاطب ‌طلب می‌کند. این بیانیه یک سند فکری است؛ اما 
این‌طور نیست که کاری به سیاه و سفید زندگی و حاکمیت 
جامعه نداشته باشد، در واقع سندی انتزاعی نیست، بلکه بنا 
به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سندی 40 ساله است؛ 
یعنی گام دوم انقلاب اسلامی را باید در یک بازه 40 ساله دید. 

* الزامات دستیابی به اهداف بیانیه 
و تحقق آن چیست؟

ما باید به همه الزامات و اقتضائاتی که برای تحقق یک 
ســند در بازه 40 ساله نیاز دارد، توجه کنیم و هزینه‌هایی را 
کــه نیاز دارد پرداخت کنیم. گاهی دیده می‌شــود برخی‌ها 
تلاش می‌کنند این ســند در یک بازه 2، 3 یا 4 ساله محقق 
شود که این مســئله به ضرر این سند است و سرنوشت آن 
ممکن اســت به سرنوشت اسناد دیگر که اهداف آنها محقق 
نشده است مبتلا شود؛ بنابراین باید هزینه‌های تحقق آن را 
پرداخت کنیم که برای این کار نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت 
داریم. این ســند باید در افــق کلان مورد توجه قرار گیرد و 
نباید آن را خرد و بخش‌بندی کرد که تنها بخشی از جامعه 
یا حاکمیت را تحت پوشــش قرار دهد. با توجه به اینکه این 
سند همه ابعاد پیشــرفت ما در چهل سال آینده را پوشش 
می‌دهد، باید با برنامه‌ریزی و پذیرش اقتضائات تحقق سندی 

چهل ساله با آن برخورد کنیم.

بررسی بیانیه امام خامنه‌ای درباره دستاوردها و چشم انداز انقلاا ب اسلاامی مردم ایرانگام دوم

جعفــر حســن‌خانی /  بیانیۀ »گام دوم« در کنار دیگر 
نگاشــته‌های رهبر معظم انقلاب اســامی از مبادی و مبانی‌ای 
سر‌چشــمه می‌گیرد که عبور از تحلیل‌های کلیشه‌ای و روبنایی 
و توجــه ژرف‌اندیشــانه به مبانــی بنیان‌هــای آن می‌تواند در 
سیاست‌گذاری علوم انسانی و تولید دانش پشتیبان برای آن مؤثر 
باشد. این یادداشت بر آن است تا از مبادی گام دوم بگوید؛ از اینکه 
این سخنان از چه نظام اندیشگی برآمده و این نظام اندیشگی چقدر 

برای ما شناخته شده است.
الف‌ـ تحلیل براساس کدام دانش تحلیلی؟

رهبر معظم انقلاب در بیانیۀ گام دوم، همانند دیگر نوشته‌ها 
و گفته‌های خود، تحلیلی از وضع موجود، گذشــته و آینده ارائه 
می‌دهند. فــارغ از درون‌مایۀ تحلیل‌ها، پرســش‌هایی که مطرح 
می‌شــود، این اســت که چار‌چوب نظری این تحلیل‌ها را باید در 
کدام دانش جســت؟ کدام دانش این جنس تحلیل را پشتیبانی 
نظــری می‌کند؟ بــا کدام روش تحلیلی می‌توان این ســخنان و 
تحلیل‌ها را روشــمندانه توضیح داد؟ آیا پاسخ این پرسش‌ها در 
دانش جامعه‌شناســی اســت؛ به این معنا که روش تحلیل رهبر 
معظم انقلاب جامعه‌شناسانه اســت؟ به ‌نحوی که برای نمونه با 
ابتنای به مکتب رفتار‌گرایی در جامعه‌شناسی، ایشان تحلیل‌های 
کمّی و سنجش‌پذیر را مبنای گفته‌های خود قرار می‌دهند؟ یا اینکه 
پاسخ این پرسش‌ها در دانش تاریخ است و ایشان مبتنی بر روش 
تحلیل تاریخی گفته‌های خود را صورت‌بندی می‌کنند؟ یا اینکه 
پاســخ این پرسش‌ها در دانش فلسفه است؛ یعنی اینکه ایشان با 
ابتنای بر یک ایدۀ فلســفی و مبتنی بر یک روش تحلیل فلسفی 

نگاشته‌ها و گفته‌های خود را انسجام می‌بخشند؟
پاسخ به این پرسش‌ها در هیچ‌یک از این سه دانش پیش‌گفته 
نیست و البته در همۀ این سه دانش پیش‌گفته هم هست. روش 
تحلیل رهبر معظم انقلاب صرفاً نه جامعه‌شناسانه، نه تاریخی و نه 
فلسفی است و البته هم جامعه‌شناسانه، هم تاریخی و هم فلسفی 

و مبتنی بر معارف اسلامی است.
ب‌ـ تحلیل مبتنی بر دانش فلسفۀ تاریخ

 روش تحلیل رهبر فرزانه انقلاب »فلســفۀ تاریخی« است. 
ایشــان با ابتنای بر روش »فلسفۀ تاریخ« به رخدادها می‌نگرند و 
از گذشــته تا آینده را تحلیل می‌کنند و مبتنی بر آن تجویزها و 
دستورالعمل‌های‌شان را ارائه می‌دهند. بینش رهبر معظم انقلاب 
اسلامی فلسفۀ تاریخی است و کنش‌ها و کردارشان هم در پی این 
بینش شکل می‌گیرد و مبتنی بر آن قابل‌ تحلیل است؛ بینشی ورای 
زمان اکنون و باورمند به قوانین و سنت‌های حاکم بر تحول تاریخ، 
باورمند به شعوری ساری و جاری در تاریخ که تحولات تاریخی را 

رقم می‌زند و ‌پیش می‌برد.
مقیاس روش تحلیل فلســفۀ تاریخ، »تمدن« است. در این 
روش، اثر‌گذاری رخداد‌ها و عملکردها در مقایســۀ تمدنی مورد 
توجه قرار می‌گیرد. نگریستن به رخدادها با رویکرد فلسفۀ تاریخی، 
مقیاس ارزش‌گذاری آنان را تغییر می‌دهد. در این نگاه خرده حوادث 
و ابعاد زمانی مورد توجه نیست. سیر تاریخ و چرایی این صیرورت 
و کنش معطوف به تاریخ‌سازی اهمیت دارد. بینش برآمده از این 

روش تحلیل و دانش نظری، یک »بینش تمدنی« است.
ج‌ـ فلسفۀ تاریخ در جهان اسلام

در میان متفکران اسلامی که به فلسفۀ تاریخ توجه کرده، در 
اعصار گذشته می‌توان به »ابن‌خلدون« اشاره کرد و در اندیشمندان 
معاصر نیز می‌توان از »آیت‌الله شهیدمرتضی مطهری« نام برد. یکی 
در غروب و دوران زوال تمدن اسلامی در پی فهم قوانین و عقلانیت 
حاکم بر تاریخ اســت و دیگری در طلوع انقلاب اسلامی این مهم 

را جست‌وجو می‌کند.
»ابن‌خلدون« در هنگامۀ ســقوط مغرب تمدن اسلامی در 
مقدمۀ کتاب »العبر« خود تلاش کرده است دربارۀ دانشی سخن 

بگوید که براســاس قوانین حاکم بر تاریخ و تمدن‌هاست و شهید 
مطهــری نیز در زمانۀ انقلاب اســامی و طلوع تمدن اســامی 
در مشــرق به این تکاپوی فکری می‌پردازد. حاصل اندیشــه‌های 
ابن‌خلدون در عصری که تمدن اسلامی رو به افول گذارده، نظریۀ 
»انحطاط تمدن‌ها« اســت و نظریۀ شهید مطهری که در طلیعۀ 

انقلاب اسلامی قرار دارد، نظریۀ »تکامل تاریخ« است. 
د‌ـ تفاوت‌شناسی رویکردهای فلسفۀ تاریخ از مغرب 

تا مشرق
با یک نگاه اجمالی مبتنی بر کتاب »فلسفه تحول تاریخ در 
شرق و غرب تمدن اسلامی« در تبیین نگاه فلسفۀ تاریخی می‌توان 
ســه رویکرد را از هم تفکیک کرد؛ یکی رویکرد غرب، دو رویکرد 
مغرب اســامی مبتنی بر سنت ابن‌خلدونی و سه رویکرد مشرق 

تمدن اسلامی مبتنی بر سنت شهید مطهری.
 قوانین حاکم بر تاریخ از نظرگاه غربی‌ها از ترکیب سه دانش 

»فلسفه«، »جامعه« و »تاریخ« به‌ دست می‌آید.
قوانیــن حاکم بــر تاریخ و تحلیل تاریــخ و ذات جوامع در 
مغرب تمدن اسلامی و در سنت ابن‌خلدونی از ترکیب سه دانش 
»شــریعت«، »تاریخ« و »جامعه« به‌دست می‌آید. دلیل اینکه در 
این سنت فلسفه کنار نهاده شده و شریعت جایگزین آن می‌شود، 
این است که ابن‌خلدون برآمده از سنت فلسفی »ابن‌رشد« است. 
ابن‌رشد به بن‌بست شریعت و فلسفه می‌رسد؛ لذا ابن‌خلدون با دیدن 

این بن‌بست شریعت را برگزیده و فلسفه را وامی‌گذارد.
فهم قوانین و ســنت‌های حاکم بر تاریخ در مشــرق تمدن 
اســامی و در نظرگاه شهید مطهری جنبۀ الهی به خود می‌گیرد 
و می‌توان از آن به »فلســفه الهی تاریخ« یاد کرد. شهید مطهری 
برآمده از سنت صدرایی است و در این سنت فلسفه و شریعت به‌هم 
آمیختگی بسیاری دارند؛ از این‌رو شهید مطهری به گزینش میان 
شریعت و فلسفه دست نمی‌زند. از نظر‌گاه او فلسفۀ تاریخ بر‌آمده 
از »فلســفه«، »شــریعت«، »جامعه« و »تاریخ« است و عقلانیت 

نویی را نوید می‌دهد.
ه‌ـ فرجام سخن

مقیاس تحلیلی رهبر معظم انقلاب اسلامی »تمدنی« است. 
اطلاق »گام دوم« به چهل سالۀ دوم پیش روی انقلاب اسلامی نیز 
از این جهت قابل ‌فهم است. ایشان در تحلیل‌های کلان خود در بعُد 
زمانی و مکانی که در آن قرار دارند، محبوس نمی‌شوند و ورای بعُد 
زمان و مکان بر فراز تاریخ تمدن بشری به گذشته، اکنون و آینده 
می‌نگرند و رخداد‌ها را نسبت به تأثیر و تأثری که در این مقیاس بر 
جای می‌گذارند، مورد توجه قرار می‌دهند و توجه همگان را نیز بر 
این فراتمدنی جلب می‌کنند. طرح »پیچ تاریخی«، بیان سنت‌های 
قرآنی در تاریخ در ظهور و سقوط حکمرانان و تمدن‌ها، نویددهنده 
»آیندۀ روشــن« نشئه‌هایی از نگاه فلسفۀ تاریخی و تمدنی رهبر 
فرزانه انقلاب اســت. ایشان در کنار دیگر رهبران و نظریه‌پردازان 
انقلاب اســامی، باورمند به‌گونه‌ای از سیر تکامل تاریخ با ابتنای 
بر قواعد و سنت‌هایی‌ هستند که شهید مطهری در صورت‌بندی 

نظری آن تلاش بسیاری کرد.
برای تبیین و بسط دیدگاه رهبر معظم انقلاب باید توجه بیش 
از پیشی به دانش فلسفه تاریخ داشت. با هر یک از دانش‌های تاریخ، 
جامعه‌شناســی، فلسفه و فقه نمی‌توان به ‌تنهایی دانش پشتیبان 
قابل‌اتکایی برای این فراتمدنی یافت و هر یک فهمی نا‌تمام از طرح 
کلان تحلیل فلســفۀ الهی تاریخ ارائــه می‌دهند. به نظر از جمله 
نیاز‌مندی‌های مهم گام دوم جمهوری اسلامی، راه‌اندازی دپارتمان 
رشتۀ فلسفۀ تاریخ در مراکز آموزشگاهی باشد تا دانش پشتیبان 
آنچه در انقلاب اسلامی رقم خورده و تا به امروز ‌پیش رفته، تولید 
شــود و از پی آن عقلانیت تاریخی رخداد عظیم انقلاب اسلامی 
شکل تأملی به خود گیرد؛ عقلانیتی الهی و تاریخی که در تلاش 

است وضع جدیدی را سامان داده و افق جدید تمدنی بگشاید.

گذار از درون‌مایه به زیربنای یک بیانیه

 حســن خــدادی/  از کلیــات بیانیه »گام دوم انقلاب« 
مشــخص اســت، بخش اعظم بار دومین مرحله‌ خودســازی، 
جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی بر دوش جوانان است و آنها هستند 
که باید شانه زیر بار مسئولیت در میدان‌های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین، اخلاق، معنویت و 
عدالت داده و انقلاب را به آرمان‌های خود نزدیک کنند؛ از همین 
رو درک و فهم آنچه در این بیانیه از جوانان خواسته شده و سپس 
تأمل در آنها و تلاش برای طراحی راهبرد، رویکرد و تکنیک برای 
تک تک وظایف بسیار مهم است. از سوی دیگر در طول این بیانیه 
چهره‌ای از »جوان تراز گام دوم انقلاب« به تصویر کشــیده شده 
که شــناخت این چهره و کوشش برای دست یافتن به ویژگی‌ها 
و خصایص آن، برای پیمودن گام دوم الزامی به نظر می‌رسد. به 
همیــن دلیل در ادامه به صورت تیتروار به وظایف و ویژگی‌های 

»جوان تراز گام دوم انقلاب« اشاره شده است.
بن‌بست‌شکن 

جوان تراز گام دوم انقلاب، منفعل نیســت و درجا نمی‌زند. 
او همیشــه به دنبال خلاقیت و یافتن راه‌ها، روش‌ها و ابزارهای 
جدید و کارآمد برای حرکتِ رو به جلو است. با همه اینها، به اسم 
نوگرایی، به سنت‌ها، دارایی‌ها و تجارب ارزشمند گذشته پشت 
نمی‌کند و به خوبی می‌داند هر نویی یک روز کهنه می‌شــود؛ از 
این رو ملاک، نو و کهنه بودن نیســت؛ بلکه ملاک نسبتی است 

که یک امر با حقیقت و به تبع آن کارایی دارد.
آزاداندیش

جــوان تراز گام دوم انقلاب، اســتقلال فکــری دارد، برده 
فکری کسی یا گروهی نیست، همواره اهل تعقّل و تعمّق است و 
بدون تحقیق و اتکّا به براهین عقلی، به هیچ مکتب و اندیشه‌ای 
گرایش پیدا نمی‌کند. جوان تراز گام دوم انقلاب، همواره به دنبال 
حکمت است و در این راه، جمود فکری ندارد؛ بنابراین اگر لازم 
باشــد حکمت را از کافر و مشرک هم دریافت می‌کند، چه رسد 

به برادر مسلمان خود.
پیوندی ناگسستنی با »ولایت«

جوان تراز گام دوم انقلاب می‌داند که باید دوشادوش امام 
زمان)عج( و در زمان غیبت ایشــان، دوشادوش نایب امام خود 
حرکت کند. آنها کشتیِ در حال حرکت در دریای مواج هستند 
که هر کس بر آن کشتی سوار شود، از خطر غرق شدن در امان 
می‌ماند و هر کس که سوار این کشتی نشود یا آن را ترک کند، 
غرق می‌شود. بنابراین، نه ذره‌ای از امامش جلو می‌زند و نه ذره‌ای 
از او عقب می‌ماند. با این وصف، جوان تراز گام دوم انقلاب، گوش 
به فرمان ولی فقیه و نایب امام زمان است. خواسته‌های خود را به 
خواسته‌های او مقدم نمی‌کند، در برابر رأی او رأی صادر نمی‌کند 
و همراهی حقیقی با ولی فقیه در دوران غیبت را، تضمینی برای 

حضور در کنار امام زمان)عج( در عصر ظهور می‌داند.
آرمان‌گر

جوان تــراز گام دوم انقلاب آرمان‌های بلند دارد و همواره 
برای رسیدن به این آرمان‌ها در تلاش است. از نظر او، آرمان‌گرایی 
با واقع‌گرایی تعارضی ندارد. آرمان نداشــتن یا کنار گذاشــتن 
آرمان‌هــا، موجب افتادن در ورطه روزمرّگی و به تبع آن، پوچی 

و پژمردگی است.
راسخ در اقامه حق

جــوان تراز گام دوم انقلاب با برهان حق را پذیرفته و نه با 
اوهام؛ از این رو درباره حق یقین کامل دارد و هیچ‌گاه درباره آن 
دچار شــک و تردید نمی‌شود. او در راه حق ثبُات قدم دارد و در 
میان حق و باطل تردد نمی‌کند. از همین جاست که او هیچ‌گاه 
از حق‌گراییِ خود در گذشــته، پشیمان نیست و از آن با قدرت 

دفاع می‌کند.
مجاهده و تلاش‌گر

جوان تراز گام دوم انقلاب یک لحظه آرام و قرار ندارد. همواره 
در حال کوشش است. او تنبل و ساکن نیست، پرکار و پر تلاش 
اســت، وجدان کاری دارد، اهل کارهای ناقص، سُست و ضعیف 
نیست. اساساً در قاموس جوان مسلمان و انقلابی، »نمی‌شود« و 
»نمی‌توانیم« وجود ندارد. به اذن الهی وارد هر کار بزرگی که لازم 
باشد، می‌شود و به لطف الهی، از آن کار سربلند بیرون می‌آید و 

اتفاقاً دشمن نیز همین خودباوری را نشانه گرفته است. 
منظم و سازمان‌پذیر

جوان تراز گام دوم انقلاب، شلخته و بی‌نظم نیست، انضباط 
کاری دارد، اهل محاســبه اســت، اهل مشــورت است، تک‌رو 
نیست، گروهی، متشکّل و هماهنگ عمل می‌کند و به مقررات و 

سلسله‌مراتب تشکیلاتی احترام می‌گذارد.
مسلط در امور

شرایط هر قدر هم که دچار نوسان باشد و افت و خیز داشته 
باشد یا هر میزان که شرایط عرصه را برای کار کردن تنگ کند، 
جوان مسلمان و انقلابی مغلوب آن نمی‌شود. در حقیقت، هیچ‌گاه 
شرایط بر او سوار نمی‌شود؛ بلکه اوست که تلاش می‌کند همیشه 

بر شرایط سوار باشد
صبور و با استقامت

جــوان تراز گام دوم انقلاب، در مســیر انجام وظایف خود 
مقاوم و صبور است. او می‌داند که توفیقات بزرگ در گرو صبر و 
استقامت است و به مصداق این آیه شریفه که خطاب به پیامبر 
اکرم)ص( فرمود: »فَاستَقِم کَما أمُِرتَ و مَن تابَ مَعَک«، او مأمور 
به اســتقامت شده است. بنابراین، جوان تراز گام دوم انقلاب در 
مواجهــه با انواع ســختی‌ها و گرفتاری‌ها کمر خم نمی‌کند و از 

میدان خارج نمی‌شود.

مروری بر اوصاف و ویژگی‌های جوان تراز گام دوم انقلاب

آنها که باید شانه زیر بار مسئولیت بدهند...
 فتح الله پریشان/  بیانیه گام دوم انقلاب فردای جشن 
22 بهمن چهلمین ســالروز پیروزی انقلاب اسلامی از سوی رهبر 
حکیم انقلاب صادر، کلیدی‌ترین نقش در آن برای برداشتن دومین 
گام بزرگ انقلاب به جوانان سپرده شد. در واقع، با صدور این بیانیه، 
زمینه پیوستن توان و ظرفیت جدیدی به انقلابیون نسل اول و دوم 
فراهم می‌شــود و چوب دو امدادی و ماراتن محقق‌سازی آرمان‌ها 
و اهداف غایی انقلاب اســامی از نسل اول و دوم انقلاب به دست 
جوانانی داده می‌شــود که برخی از آنها همزاد انقلابند و در بســتر 
جامعه انقلابی و اسلامی تربیت یافته‌اند و با اکتساب تخصص‌های 
مورد نیاز برای اداره کشور رشده کرده‌اند. شاید در اینجا این پرسش 
مطرح شــود که آیا نســل اول و دوم انقلاب با کوله‌باری از تجارب 

گرانقدر در عملی‌سازی بیانیه نقش و تعهدی ندارند؟!
مســلماً، موفقیت جوانان عزیز امروز در نقشــی تازه، در گرو 
بهره‌گیری از سرمایه‌ای مهم به نام »تجربه« جوانان قدیم و نسل‌های 
پیشــین انقلاب است. به عبارت دیگر، تأکید ویژه بر نام جوانان در 
تحقق گام دوم انقلاب، نباید این تلقی اشتباه را به ذهن متبادر کند 
که به نسل اول و دوم انقلاب دیگر نیازی نیست. برعکس، جوانان به 
هدایت‌ها، رهنمودها و مشاوره‌های عملی نسل اول انقلاب نیاز مبرمی 
‌دارند و لازم است با تقویت و شارژ روحی و قطب‌نمای اعتمادآفرین 
نســلی حرکت کند که این همه موفقیــت را رقم زده و نظام را به 

جایگاه رفیع امروز در حوزه‌های مختلف رسانده است. 
مسلماً بالاترين لايه‌اي كه جوانان برای تحقق گام دوم باید برای 

آن برنامه‌ریزی کنند، ایجاد تحول در برخی سياست‌ها و راهبردهاي 
كلان در تراز بیانیه و خواسته‌های راهبردی آن است. در این بخش، 
جوانان بیشترین نیاز را به هم‌فکری و هم‌اندیشی با نسل‌های گذشته 
انقلاب دارند که سرشار از تجارب گرانقدر و نکات طلایی برای عبور از 
بحران‌ها و تنگناها در طول گام اول انقلاب بوده‌اند. به اعتقاد برخی‌ها 
مخاطب اين بيانيه جوانان هســتند؛ جواناني كه بايد 40 سال دوم 
را در دست بگيرند؛ زيرا اين نيروي جوان است كه دهه آتي را رقم 
مي‌زند و فرماندار و سكاندار مناسبات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و سياســي در چهار دهه آينده خواهد بود و باید در 40 ســال دوم 
انقلاب به بحث علمي با شــدت بيشتري پرداخته شود؛ اما باید راه 
میان‌بر را از گذشتگان و آنهایی که این راه پر سنگلاخ و دشوار را با 
دشمنی‌های متنوع و متعدد آمده‌اند یاد گرفت و نواقصي را كه پيش 
از اين وجود داشــته، به کمک آنها شناخت و پس از برطرف كردن 
نقاط قوت‌ها را تقويت کرد. در واقع اين بيانيه راهكاري براي آينده 
با توجه به تجارب گذشته بود. نسل اول و دوم انقلاب مطمئن‌ترین 
افراد برای انتقال سرمایه گرانقدر تجربه به جوانان برای پیمودن گام 
بزرگ دوم انقلاب هستند. با وجود نقش ویژه به جوانان در بیانیه که 
به دلیل انگیزه، ابتکار و خلاقیت جوانانه بوده و اساساً موتور حرکت 
و پیشران هر جامعه‌ای به جوانان آن منوط می‌شود، مخاطب بيانيه 
گام دوم انقلاب كل جامعه اســت و هر كســي بايد وظيفه خود را 
انجام دهد و مردم ايران عملًا مورد خطاب بيانيه هستند و هر قشري 
مي‌تواند وظايف خود را در قالب اين بيانيه به ‌نحو احسن انجام دهد. 

»تجربه« نسل اول پیشران گام دوم 

مهدی سعيدی/ انقلاب اسلامي با گذر از فراز و نشيب‌هاي 
گوناگون تاريخي و با وجود کارشکني‌هاي مختلف دشمنان، به دهه 
پنجم حيات طيبه خود وارد شده است و در مقابل خود آرمان‌هايي را 
مرور مي‌کند که هنوز تا تحقق کامل آنها فاصله دارد. امروز چگونگي 
تداوم حرکت انقلاب و عبور از موانع پيش‌رو تا دستيابي به قله‌ها، 
از جمله مهم‌ترين مســائلي است که افکار عمومي انقلابيون را به 

خود مشغول کرده است.
صــدور بيانيه گام دوم را مي‌توان پاســخي به اين دغدغه و 
آغازي بر دور جديد مديريت کشور در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، 
اقتصادي و سياســي دانست که مي‌تواند کشور را در مسیر تحقق 
آرمان‌ها قرار دهد. مبتني بر بيانيه گام دوم، زمان چرخش نســلي 
نخبگان و مديران کشــور فرا رسيده است و بايد تغييراتي در اين 

عرصه محقق شود.
نکته مهم نوشتار حاضر اين است که بيانيه گام دوم مانند همه 
مفاهيم ارزشمند انساني مي‌تواند به فرصتي براي تحول جمهوري 
اسلامي و ضد خود و تهديدي عليه آينده انقلاب بدل شود. در اين 

راستا توجه به چند نکته ضروري است:
1ـ روح و گوهــر بيانيه گام دوم به اين حقيقت اشــاره دارد 
که در چهل ساله دوم انقلاب اسلامي بايد شاهد تحولي جدي در 
فعالان سياسي، فرهنگي و اقتصادي کشور باشيم. بيانيه گام دوم، 
حرکــت انقلاب را به مثابه »دو امدادي« مي‌بيند که دوندگان دور 
اول آن به خط پايان رســيده‌اند و بايد امور انقلاب را به دوندگان 
جوان، پرانرژي، پرانگيزه و آماده به خدمت در دور دوم بســپارند! 
بنابراین قرار نيست دور دوم اين مسابقه و ميدان را نيز همان نسل 
اولي‌ها طي کنند! قرار نيست که فعالان گام اول براي ميدان‌داران 
گام دوم انقلاب برنامه‌ريزي و آنان را مديريت کنند! فعالان گام اول 
بايد بپذيرند، همان‌طور که روزگاري خود در جواني مسئوليت‌هاي 
خطير انقلاب را بر عهده گرفتند، امروز نيز جوانان اين سرزمين از 

همين توانايي و صلاحيت برخوردارند.
2ـ دونــدگان دور اول اين دوي امدادي تجربياتي را کســب 

کرده‌انــد که موفقيــت دوندگان گام دوم منوط بــه توجه به این 
تجربه‌هاست! اينگونه نيست، اکنون که امور کشور قرار است به دست 
نسل جوان انقلابي بيفتند، نيازمندي به درس‌آموزي و تلمذ در برابر 
نسل اول مرتفع شــده باشد! بی‌شک در دل تجربيات چهل ساله، 
آموزه‌هاي ارزشمند فراواني است که بايد به نسل جديد منتقل شود 
و ميدانداران گام دوم، پاي بر دوش تجربيات فعالان گام اول بگذارند!

3ـ منطق کليدي و لايتغير توزيع قدرت و مسئوليت در نظام 
اسلامي »شايسته‌سالاري« است. تقليل آن به جوانگرايي صرف و 
تأکيد بر سپردن همه امور به جوانان، قرائتي افراطي و انحرافي از 
بيانيه گام دوم خواهد بود. به واقع در اين الگو، جوانگرايي شــرط 
لازم براي پذيرش مســئوليت در جمهوري اسلامي در چهل ساله 
دوم انقلاب است؛ اما مقولاتي مانند تعهد، تخصص، هوشمندي و 
بصيرت و دشمن‌شناســي، شروط کافي براي مشروعيت‌بخشي به 

پذيرش پست و سمت در نظام اسلامي به حساب مي‌آيد. 
به واقع مديريت کشــور در دهه پنجم ميدان آزمون و خطا 
نيست! قرار نيست جوانگرايي به فرصتي براي کسب تجربه بينجامد 
و هزينه آن را ملت بپردازند! قرار نيســت اين تحول مديريتي يک 
شبه رخ دهد و جوانان بايد پله‌هاي ترقي را گام به گام طي کنند! 
به واقع جواناني بايد متولي امور شــوند که از ديگر صلاحيت‌هاي 
لازم برخوردار باشد، وگرنه حق پذيرش مسئوليت نخواهد داشت!

4ـ بايد مراقب بود بيانيه گام دوم به فرصتي براي فرصت‌طلبان 
بدل نشود تا براي تکيه زدن به قدرت، خود را پرچم‌دار بيانيه گام 
دوم معرفي کنند! در نظام اســامي قدرت، ابزار تفوق و تفرعن و 
جاه‌طلبي و شــهرت و... و فرصتي بــراي پر کردن جيب صاحبان 
قدرت و فرصتي براي طمع‌ورزي نيست! در جهان‌بيني اسلامي و 
در مکتب اميرالمؤمنين)ع(، قدرت بستري براي خدمت به جامعه 
و گشــودن گره مشکلات مردم و کمک به تحقق آرمان‌هاي نظام 
اســامي است؛ بنابراین آنهايي که بيانيه گام دوم را فرصتي براي 
طي کردن پله‌هاي قدرت مي‌بينند، بايد با نظارت‌های دقيق جوانان 

مؤمن انقلابي از دستيابي به نقشه‌هاي شوم خود بازمانند!

بيانيه گام دوم به مثابه فرصت!

امیر جعفری/ بیانیه رهبر معظم انقلاب در چهل سالگی 
انقلاب اسلامی، 24 بهمن ماه منتشر شد. این بیانیه بیش از شش 
هزار کلمه‌ای مورد توجه بسیاری از رسانه‌های داخلی و فارسی زبان 
خارج از کشور قرار گرفت؛ در حالی که حدود یک ماه پیش از شروع 
چهلمین ســالگرد انقلاب اسلامی در 22 بهمن ۱۳۹۷، رسانه‌های 
ضد انقلاب و معاند به طور گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاســت بین‌الملل، حقوق بشر و... 
کارنامه نظام جمهوری اسلامی را با رویکرد تخریبی و تقلیل‌گرایانه، 
در قالب تولیدات رسانه‌ای، مستند و پرونده‌های ویژه ارائه کردند. 
انتشار بیانیه گام دوم از سوی رهبر معظم انقلاب با برجسته کردن 
دستاوردهای چهار دهه گذشته و بایدها و چشم‌انداز حرکت به سوی 
»تمدن نوین اسلامی« پاسخی به سیل تخریب‌ها و هجمه‌ها بود. 

بیانیه گام دوم در قاب رسانه‌ها
مرور کوتاهی بر رســانه‌های داخلی نشان می‌داد تیتر اصلی 
بسیاری از روزنامه‌های صبح پنج‌شنبه 25 بهمن ماه به بیانیه حضرت 
آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای)مدظله‌العالی( اختصاص داشت و هریک 
براساس وابســتگی جریانی، بخشی از محورهای بیانیه را به تیتر 
اصلی تبدیل کردند. روزنامه‌های اصلاح‌طلب »تصحیح خطاها« را 
بیشتر مدنظر قرار دادند و روزنامه‌های انقلابی و اصولگرا تأکید رهبر 
معظم انقلاب بر نقش جوانان و گام دوم انقلاب را پررنگ کردند. 

در سوی دیگر رســانه‌های فارسی زبان ضدانقلاب و فعالان 
رسانه‌ای و سیاسی معاند شبکه‌های اجتماعی به صورت ویژه به بیانیه 
گام دوم توجه کردند و هر آنچه در توان داشتند در مسیر تخریب 
آن به کار بردند. »بی‌بی‌ســی فارســی« با درج خبر فوری گزارش 
خود را با تیتر »رهبر ایران در چهل‌ســالگی انقلاب اسلامی: آنچه 
تاکنون شده با آنچه باید می‌شده فاصله‌ای ژرف دارد« منتشر کرد. 
با وجود این، ســعی و تلاش رسانه‌ها و نیروهای ضدانقلاب و 
معاند تلاش بر »کلیشه‌ای و شعاری« نامیدن بیانیه بود؛ در حالی 
که برخی نیروهای اپوزیسیون و اصلاح‌طلب پیش از انتشار بیانیه، 
ابراز امیدواری کرده بودند که رهبر معظم انقلاب در بیانیه خواهان 
اصلاحات ســاختاری در عرصه قدرت و سیاســت و حتی تغییر 
قانون اساســی باشند. برخلاف این گمانه‌زنی‌ها، متن بیانیه شامل 
راهبردهایی برای نیل کشــور ایران به سمت قله‌های پیشرفت و 
معنویت تحت سایه انقلاب اسلامی و با اتکا به نیروی جوانان بود. 
باید تأکید کرد که در واکاوی نقدها و تخریب‌ها، پرتکرارترین واژه 
یا گزاره درباره بیانیه رهبر معظم انقلاب، »تکراری، اصلاح‌ناپذیری 

نظام، عدم امید به آینده و عدم واقع‌گرایی« بود. 
آنچه در این میان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، تلاش 
ائتلاف رسانه‌ای ضدانقلاب و اپوزیسیون برای بی‌اهمیت جلوه دادن 
این بیانیه راهبردی اســت که می‌تواند مسیر راه را برای چند دهه 
آینده برای مردم و مسئولان ترسیم کند؛ برای نمونه »رادیو فردا« 
در گزارشی به قلم »رضا حقیقت‌نژاد« به بررسی اهمیت پیام رهبر 

معظــم انقلاب پرداخت و در آن این بیانیه را طرح دوباره مباحثی 
از جمله مدیریت جهادی، اتکا به نیروی جوانی و مقاومت دانست 
که پیش از این نیز بارها از سوی ایشان مورد توجه قرار گرفته بود. 
»تکراری، پاسخ ندادن به دغدغه‌ها و نداشتن قابلیت کاربردی« از 

دیگر هجمه‌های این مقاله بود. 
برخی نیروهای رســانه‌ای ضدانقلاب معتقد بودند جمهوری 
اســامی در حال فروپاشی است و انتشار این بیانیه از سوی رهبر 
معظم انقلاب برای دهه‌های آینده، نشان از »اعتمادبه نفس کاذب 
جمهوری اســامی و واقع‌گرا نبودن رهبــر انقلاب« درباره آینده 
جمهوری اسلامی اســت. به بیان دیگر ترویج امید، انگیزه و اراده 
برای ســاخت ایران اســامی به عنوان اقدامات خالی از پشتوانه 

واقعی ارزیابی شدند. 
»کم‌ارزش نشان دادن دستاوردهای چهار دهه عمر جمهوری 
اسلامی«، از دیگر رویکردهای رسانه‌های ضدانقلاب نسبت به بیانیه 
گام دوم بود. در این راستا، به گفته آنها بیانیه گام دوم موعظه‌نامه‌ای 
برای تثبیت و ارائه اصولی به شــمار می‌آمد که امام خمینی)ره(، 
در ابتدای انقلاب اسلامی بیان کرده بودند و حرف جدیدی ندارد! 
چنین نگاه یکســونگرانه‌ای، بدون توجه به دســتاوردهای انقلاب 
تنها نقص‌ها و کمبودها را پررنگ کرده و برچسب ناکارآمدی را بر 

پیشانی نظام می‌چسباند. 
نیروهای غربگرا و لیبرال در یادداشت‌ها و گزارش‌هایی تلاش 
کردند این بیانیه را به عنوان مقدمه‌ای برای نیل به موضوع آمادگی 
آشــتی ملی یا گفت‌وگوی ملی سوق دهند. بخش‌های تندرو این 
جریان نیز نظام را اصلاح‌ناپذیر دانسته و خواستار حضور مردم برای 
مقابله با نظام جمهوری اســامی شدند که نه تنها هیچ تحولی را 
برنمی‌تابد، بلکه بر اصول و ارزش‌های تکراری و غیرکارساز تأکید 
دارد همان خطی که رسانه‌های ضد انقلاب نیز دنبال کردند، چنانکه 
»مهدی مهدوی‌آزاد«؛ تحلیلگر ضد انقلاب در این راستا عنوان کرده 
بود که »بیانیه، تیر خلاص به فعالانی بود که در انتظار یک تغییر 
راهبردی بودند.« به تعبیر این طیف رهبر معظم انقلاب می‌بایست 
مســیر چهار دهه گذشته را تغییر اساسی دهند که این به معنای 

پذیرش اصول و راهبردهای اشتباه از سوی رأس نظام بود. 
اما در همین حال، برخی رســانه‌ها از جمله »بی‌بی‌سی« در 
گفت‌وگو با »عطاءالله مهاجرانــی« وزیر فرهنگ دولت اصلاحات 
مجبــور به اعتــراف درباره اهمیت بیانیه گام دوم شــدند. وی در 
گفت‌وگویی بر تفکیک راهبردها از رویکردها، نبود نقص در مبانی 
انقلاب و وجود خطا در شیوه عمل قوا و دستگاه‌ها، وجود جامعیت 
در بیانیه، تحقق اســتقلال و عدالت اجتماعی به عنوان آرمان‌های 
انقلاب تأکید کرد. حال آنکه از نگاه بســیاری از رســانه‌های ضد 
انقلاب و تحلیلگران حاضر در برنامه‌های تلویزیون‌های فارسی زبان، 
استقلال سیاسی بی‌نظیر جمهوری اسلامی به عنوان انزواگرایی و 

کره شمالی‌سازی ایران تفسیر شد. 

گزارشی از رویکرد رسانه‌های ضدانقلاب به بیانیه گام دوم

کوه را کی در رباید تندباد؟

گفت‌وگوی صبح صادق با »حجت‌الاسلام دکتر شجاعی«
 درباره الزامات و راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

گام دوم با نهادسازی  انقلابی
 محقق می‌شود

متین محجوب/ تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چگونه ممکن است؟ این دغدغه‌ای 
است که افراد به محض دریافت پیام این بیانیه به دنبال آن هستند. برای روشن شدن بیشتر 
این مطلب با »حجت‌الاسلام دکتر حسن شجاعی« معاون علمی مجتمع حوزه‌ای صدر)مشکات( 

و استاد حوزه و دانشگاه گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
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به نظر می‌رسد مسیرتحقق گام دوم انقلاب اسلامی 
همان مسیرگام اول اســت و باید در گام دوم بیش از 
گام اول به نهادهای عرفی و مدرن جهت الهی بدهیم 
و سرعت مادی آنها را بگیریم یا حتی در برخی موارد 
ممکن است به جایی برسیم که بعضی از این نهادهای 
عرفی و مدرن موازی با نهادهای اســامی و انقلابی را 
حذف کنیم و متقابلاً به تکثیر نهادهای اسلامی و انقلابی 
سرعت دهیم. اگر در گام اول انقلاب اسلامی موفق به 
تأسیس یا فعال کردن نهاد اسلامی و انقلابی شدیم، باید 
در گام دوم انقلاب اسلامی هزاران نهاد اسلامی و انقلابی 

را تأسیس و فعال کنیم

 پاسخ‌های »دکتر ملکوتیان« به پرسش‌های صبح صادق 
درباره چیستی »نظام انقلابی« و چرایی طرح آن از سوی رهبر معظم انقلاب

پادزهری برای مقابله با مهار 
انقلاب‌های مردمی

* رهبر فرزانه انقلاب نظریه »نظام انقلابی« را برای جلوگیری از کدام آفت و آسیب 
در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی مطرح کردند؟

نظام ســلطه بین‌المللی اساساً برای حفظ منافع استعماری خود، ‌مبارزه با انقلاب‌ها را در صدر 
اهداف خود قرار می‌دهد و غرب در حال حاضر، با وقوع انقلاب در جوامع گوناگون به این دلیل که 
منافع سلطه‌طلبانه آنها را به چالش می‌کشد، مخالف است. تحرکات غربی‌ها در کشورهای رقیب یا 
دشمن خود، انقلاب خوانده نمی‌شود و عمق ندارد؛ به همین دلیل حتی بسیاری از عوامل علمی در 
غرب در زمینه نتایج داخلی و خارجی انقلاب‌ها بسیار کم می‌نویسند و این نکته‌ای است که برخی 
نویســندگان و صاحبنظران غربی نیز آن را بیان کرده‌اند.    نظام‌های غربی از بیان این جمله که با 
وقوع انقلاب در یک کشور تلاش می‌کنند آن کشور را آرام کنند و به وضعیت سابق برگردانند، ابایی 
ندارند. آنها در این مســیر، در مقابل دیدگاه نظام انقلابی، بر ‌نظریه روزمرگی و توجه به همه‌پرســی 
تأکیــد کرده و با بهره‌برداری از انواع روش‌ها و به اصطــاح راهبردها، مانند راهبرد »مهار دوگانه« 
کلینتون، »حمله پیش‌دستانه« ‌جرج بوش، »تحریم‌های فلج‌کننده« اوباما و »فشار حداکثری« ترامپ 

علیه انقلاب اسلامی ایران، تلاش می‌کنند نظام انقلابی را به تسلیم وادار کنند. 
* آیا موفقیت‌هایی هم داشته‌اند؟

تجربه چهل سال گذشته انقلاب اسلامی به خوبی نشان داده است با توجه به اینکه این انقلاب 
از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است، نه تنها دشمنان آن به موفقیتی دست نیافته‌اند،‌ بلکه 
انقلاب با شــتاب و اعتماد به نفس، به مسیر خود برای دستیابی به اهداف ادامه می‌دهد. همان‌طور 
که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم فرمودند، انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب 
عصر جدید و تنها انقلابی است که 40 سال را بدون خیانت به آرمان‌هایش پشت سر گذاشته و وارد 
دومین مرحله خودســازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌ســازی شده است و شعارهای جهانی این انقلاب 
دینی‌ـ آزادی، اخلاق،‌ معنویت، عدالت،‌ استقلال،‌ عزت، عقلانیت و برادری‌ـ به دلیل سرشته بودن با 
فطرت بشر هرگز بی‌مصرف نخواهند شد.  ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای تشکیل آن جز 
با هدایت الهی و قلب نورانی امام)ره( و اندیشه ایشان امکان‌پذیر نبود، همچنین قدرت عظیم ایمان و 
رهبری آسمانی امام)ره(، سبب تاب آوردن در مقابل آن همه خصومت و خیانت جبهه استکبار شد. 
همان‌طور که در بیانیه گام دوم تأکید شده است، انقلاب اسلامی ‌به یک دوره انحطاط طولانی، یعنی 
عقب‌ماندگی دوره‌های قاجار و پهلوی پایان داد و نتیجه و محصول آن، ایجاد کشوری مستقل، آزاد، 
‌مقتدر،‌ با عزت، متدین و پیشرفته در علم و دانش شده است که به تلاش در مسیر خود ادامه می‌دهد، 
هر روز فاصله خود با قله‌های دانش را کمتر می‌کند و به آنها دست می‌یابد و مشکلات اقتصادی را 
که نتیجه بی‌توجهی به شعارها در برهه‌هایی از تاریخ چهل ساله و برخی ضعف‌های داخلی است، با 

ایجاد و تقویت اقتصاد مستقل و با نگاه به توانمندی‌های داخلی حل می‌کند.
* عناصر مقوم نظریه نظام انقلابی چیست و چه تعریفی از آن می‌توان ارائه کرد؟

هر نظریه مبتنی بر یک سری بنیان‌های فکری‌ـ فلسفی و نیز یک شبکه مفهومی خاص است و 
در صورت اجرا، نتایج عینی از خود بروز می‌دهد. اگر بنیان‌های فکری‌ـ فلسفی،‌ غنی‌ و نتایج نیز قوی، 
آشکار و مفید باشد،‌ به منزله تقویت‌کننده نظریه، عمل و کارآمدی آن را تأیید می‌کند. انقلاب اسلامی 
از بنیان‌های جامع و بســیار غنی فکری‌ـ فلسفی در همه حیطه‌های انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، 
روش‌شناسی و معرفت‌شناسی برخوردار است، چراکه به یک مجموعه آرمانی دارای جامعیت که دین 
خاتم پیامبران)ص( بوده پیوند خورده است، همچنین عملکردهای چهل سال گذشته نظام اسلامی 
از مهم‌ترین مؤلفه‌های تقویت‌کننده کارآمدی نظام اسلامی در دنیای امروز است. همان‌گونه که در 
بیانیه گام دوم آمده است، تلاش‌ها و جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی در چهل سال گذشته، کشوری 
مقتدر، مطمئن و امیدوار، انباشته از تجربه‌های گرانبها، دارای منطق قوی در مسائل جهانی، سرآمد 
در گســترش خدمات اجتماعی و انگیزه‌های جهادی میان جوانان، آفریده است که همگی نشان از 

کارآمدی نظام انقلاب اسلامی دارد.
* برای تداوم نظام انقلابی چه مقدماتی لازم است؟

 در این زمینه مهم‌ترین وظیفه برعهده نهادهای جامعه‌پذیری است تا وظیفه خود را با اجرای 
یک جامعه‌پذیری با کفایت‌، یعنی انتقال کامل ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی به نسل‌های جدید از 
طریق انواع وسایل در دسترس از قبیل خانواده، مدرسه، کتاب و رسانه‌ها)به ویژه شبکه‌های اجتماعی، 
نظارت و ساماندهی و قانونمند کردن آنها( انجام دهند. وظیفه دیگر برعهده مراکز آموزشی در سطوح 
گوناگون، مانند دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور است که با برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی در زمینه 
کارکردهای داخلی و بین‌المللی نظام اسلامی، ذهن‌های نسل‌های جدید را برای همراهی با مدیریت‌های 
جهادی و انقلابی آماده کنند. در نتیجه یکی از پیش‌شرط‌های لازم در این زمینه قرار دادن مدیران 
متعهد و جهادی در سطوح گوناگون و در نقش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور است. 
* پایبندی به نظریه نظام انقلابی، چه تأثیری در تدوین سیاســت خارجی جمهوری 

اسلامی ایران دارد؟
پایبندی به روش‌های انقلاب در سیاست خارجی، در عمل بازتاب‌ها و تأثیرات متنوع و گوناگونی 
از خود برجای می‌گذارد که همگان اکنون این بازتاب‌ها و تأثیرات را در نقاط مختلف جهان مشاهده 
می‌کنند. تداوم پایبندی سبب از دست دادن سنگرهای استعمار می‌شود و برای استعمارگران معضلات 
مهم سیاسی، اقتصادی و در نهایت افول تمدنی ایجاد می‌کند و راه را برای اقتدار و حضور چالشگران 

و بازیگران انقلابی در صحنه جهانی باز می‌کند. 

زهــرا ظهرونــد/ »نظام انقلابی« که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به آن اشــاره 
داشــتند، مفهوم بدیعی است که در ادبیات رایج علوم سیاسی کمتر سابقه داشته و حتی به 
زعم عده‌ای، دچار تناقض اســت؛ از همین رو از دکتر »مصطفی ملکوتیان« استاد دانشگاه و 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درخواست کردیم به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ دهد. 

بیانیه گام دوم انقلاب اســامی جزء بهترین اسناد 
کلان و راهبردی جمهوری اسلامی است نباید با آن مانند 
اسناد دیگر برخورد شود. آفتی که عموماً اسناد دیگر 
با آن مواجه می‌شوند، این است که الزامات تحقق آن 
سند در مقام نظر به خوبی فهمیده می‌شود؛ اما در مقام 
عمل هزینه‌هایی که باید برای مضمون آن پرداخته شود و 
مورد توجه قرار گیرد، اعمال نمی‌شود.باید از برخوردهای 
عجولانه، شتابزده، سطحی، کلیشه‌ای و شعارزده نسبت 
به این سند که راهبردی و بلندمرتبه است پرهیز کنیم
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»حجت‌الاسلام مجید رجبی« می‌گوید: »مسیر و حرکت فقه مقاومت در سیره سیدالشهداء اقامه دین است، امروزه فریادهای گوناگونی در مسیر مقاومت و ایستادگی بلند 
است؛ اما این فریادها به کدام سو دعوت می‌کند؟ اندیشه مقاومت اسلامی، دعوت به ایستادگی خام و بدون هدف نیست؛ بلکه جهان را به سوی حکمرانی شایستگان، اقامه دین، 

برپایی احکام شریعت و برقراری عدالت واقعی مستفاد از کتاب و سنت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( دعوت ‌‌می‌کند.«

   

 فتح الله پریشان/ در شماره گذشته، به دو عامل از عوامل بیداری ایرانیان 
در نهضت مشــروطه یعنی نفوذ بیگانگان و اســتعمارگران و دیگری درباریان و 
اســتبداد اشاره کردیم. همچنین به صورت تفصیلی به بررسی نقش علما در این 
بیداری پرداختیم و تغییر آن را به »بیداری اسلامی« به سبب نقش‌آفرینی جدی 
علما و فقهای دینی دور از واقعیت ندانســتیم. در این شــماره دو مصداق و ثمره 
عملی بیداری اســامی در جنبش تنباکو و مشروطه را با تأکید بر نقش‌آفرینی 

مؤثر علمای شیعی بررسی می‌کنیم.
به نظر می‌رسد نقطه عزیمت بیداری اسلامی در تاریخ معاصر ایران، جنبش 
تنباکو بود. این جنبش به رهبری مرجع دینی بزرگ تشــیع، میرزای شــیرازی، 
برای نخســتین بار با رویکرد دینی، ضرورت استقلالی سرزمین اسلامی در برابر 
مداخله بیگانگان مطرح شــد. اهمیت این جنبش سبب شده برخی نویسندگان 
به درســتی جنبش تنباکو را »مبدأ تاریخ بیداری« بدانند۱؛ اما به نظر می‌رســد 
صحیح‌تر این باشد که این جنبش را به سبب رهبری دینی و توده مردمی که از 
سر تکلیف دینی فتوای تحریم تنباکو عملی ساختند، نخستین بیداری و آگاهی 
اسلامی مردم ایران دانست که نقش و جایگاه مرجعیت دینی را نیز نمایان کرد. 
گزارش تاریخی کسروی از این ماجرا این‌گونه است: »در سال ۱۲۶۸ ناصرالدین 
شــاه امتیازهای دیگری داد که شناخته شده‌ترین آنها »امتیاز توتون و تنباکو« 
بود. مردم زیان اینها را نمی‌دانستند و تا آن زمان توده را پروای سود و زیان کشور 
کردن و در کارهای دولتی به چون و چرا برخاستند در میان نبوده؛ ولی چون اینها 
پای بیگانگان را به کشــور باز کردند و اروپاییان در ایران فراوان شــدند. مردم به 
ویژه ملایان، دیدن آنان نتوانستند و بر رنجش و گله پرداختند و همین ایده آنان 

را باز کرد و در سایه جنبش و ایستادگی، امتیاز توتون و تنباکو از میان رفت.«۲
آگاهی مردم از نفوذ بیگانگان در کشور و تقید و پایبندی آنها نسبت به دین 
و مرجعیــت دینی در جریان تکوین جنبش تنباکو تعیین‌کننده اســت. جنبش 
مشــروطیت برخلاف نهضت تنباکو که توجه مرجعیت دینی و مردم معطوف به 
عامل بیرونی عقب‌ماندگی ایران یعنی نفوذ بیگانگان اســت، بیشتر صبغه درونی 
داشت و زمینه‌ساز بیداری اسلامی ایرانیان در برابر ماهیت سلطنت و عملکرد آن 
بود. علما و فقهای شیعه در مشروطه سه نقش جدی ایفا کردند؛ مرحله نخست 
شکل‌گیری مقدمات جنبش مشروطیت و بسیج مردم است. جالب است کسروی 
گزارشی از نقش‌آفرینی علما در روشنگری مردم می‌دهد که هنوز عنوان مشروطه 
به صورت رسمی مطرح نشده است. به گفته کسروی »هر روز حاجی شیخ محمد یا 
واعظ دیگری به منبر رفتی و به شیوه واعظان، آیه‌ای یا حدیثی عنوان کردی و در 
این میان از ستمگری‌های حکمرانان و از خودکامگی عین‌الدوله و از گرفتاری‌های 
مردم سخن راندی. هنوز نام مشروطه و آزادی در میان نبود؛ ولی برای نخستین 
بار، کسانی آزادانه سخن از بدی‌های دولت رانده و دلسوزی به توده می‌نمودند.«۳

مرحله دوم، طرح مطالبات و درخواست‌های مردمی در جنبش مشروطیت 
اســت. نقش‌ علمــا و روحانیان را در این دوره می‌توان دینی‌ســازی مطالبات و 
درخواست‌ها دانست. با توجه به جایگاه مرجعیت، در این مرحله علمای مقیم نجف 
نیز در کنار علمای مقیم ایران، در رهبری حرکت مردم ایران مشارکت می‌کنند. 
»مســلک‌زاده« به این نکته چنین اشــاره کرده است: »چند نفر از مراجع تقلید 
چون آخوند ملاکاظم خراسانی، حاجی‌میرزا حسین، حاجی میرزا خلیل و شیخ 
عبدالله مازندرانی به طرفداری از مشروعیت قیام کردند و پیشوایی نهضت ملی را 
عهده‌دار شدند و با احکام اکیده، مردم ایران را به طرفداری از اصول مشروطیت و 
حکومت ملی مکلف نمودند.«۴ مرور برخی مکاتبات آخوند خراسانی در این مرحله 
از مشروطیت، نقش درخور توجه و اثرگذار وی را نمایان می‌کند. وی در یکی از 
نامه‌های خود به حاج شــیخ محمد واعظ در ماه رجب ۱۳۲۷ قمری می‌نویسد: 
»مخصوصاً مزاحمت می‌نمایم که تمام اوقات خصوص ایام و لیالی متبرکه شعبان 
و رمضــان به عموم ملت بفهمانید که غرض مــا از این همه زحمت، ترفیه حال 
رعیت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجرا احکام الهیه عزاسمه 
و حفظ و وقایه بلاد اسلامی از تطاول کفار و امر به معروف و نهی از منکر و غیرها 
از قوانین اسلامیه نافعه للقوم بوده است.«۵ تشکیل عدالت‌خانه در هر بلدی از بلاد 
ایران برای رسیدگی به تظلمات رعیت به طور مساوات و اجرای قانون اسلام درباره 
آحاد مردم از رئوس مطالبات علما و مهاجران به ویژه در مهاجرت صغری است. 
مطالبه شکل‌گیری مشروطیت بر پایه آموزه‌های اسلامی، به ویژه مذهب تشیع و 
تأسیس مجلس شورای ملی که علما نقشی ویژه در تأیید و تکمیل مصوبات آن 
داشته باشند نیز در مطالبات مردمی نهضت مشروطه وجود دارد. مرحله سوم از 
فعالیت علما و مراجع پس از پیروزی مشروطیت و صدور فرمان تشکیل مجلس 

است که در شماره آتی پرداخته می‌شود.
منابع:

۱ـ ادوارد براون، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه مهدی قزوینی، ص ۴۵.
۲ـ احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص ۱۵.

۳ـ همان، ص ۶۸.
۴ـ مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص ۲۰۹.

۵ـ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی‌سیرجانی، ص ۱۹۵.

یکی از مباحث مهم در عصر جمهوری 
اســامی حاکمیت فقه بر جامعه اسلامی 
است. حاکمیت فقه و فقها در عرصه حکومت 
و اجتماع برای اینکه کشتی جامعه اسلامی 
را به ســرمنزل توحید و ســعادت بشری 
برســاند،   برگرفتــه از نظریه ولایت فقیه 
است. طبق عقاید شــیعی، فقیه در دوران 
غیبت نیابت عام مسلمین را بر عهده دارد 
و حجت امام معصوم)ع( بر مسلمین است؛ 
از این رو، فرمان فقیه چون امام معصوم)ع( 
مطاع اســت و بر مردم لازم است از بیانات 

فقیه در عصر غیبت تبعیت کنند. پس از این حاکمیت بر حق که نشئت گرفته 
از آیات و روایات و عقل دینی است، عده‌ای در پیشینه تاریخی این بحث اشکال 
وارد کردند و ولایت فقیه را امری جدید در تاریخ اندیشه اسلامی پنداشته و آن را 
مطرح شده در یکی دو سده اخیر انگاشته‌اند و بر این پندارند که نظریه دولت در 
فقه شــیعه و ویژه کردن جایگاهی برای فقیه در هندسه سیاسی دولت اسلامی، 
دستاورد استنباط فقهای سده‌های اخیر است که نخستین بار از سوی ملااحمد 
نراقی، معروف به »فاضل‌کاشانی«، هم روزگار فتحعلی شاه قاجار، از آن سخن به 
میان آمده؛ وگرنه از ولایت فقیه، نه در کتاب‌های فقهای شــیعه و سنی، سخنی 
به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جای پا دارد. در واقع، از منظر این عده 

اگر به عقب برگردیم، در کمتر از دو قرن پیش ولایت فقیه مطرح شده است. 
در راســتای پاسخ به این شبهه مهم، عده‌ای دست به قلم شده تا با بررسی 
آرا و نظریات فقهی فقهای پیشین به قدمت این نظریه اشاره کنند و نشان دهند 
ادعای مستحدث بودن آن نظریه مقبول اهل علم نیست؛ از جمله این افراد، آقای 
»مصطفی جعفرپیشه فرد« است که کتاب »پیشینه نظریه ولایت فقیه« را در سال 
1380 تألیف و از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر کرد. این کتاب که 
در سال 1392 تجدید چاپ شد، با بررسی منابع فقهی، آرای فقها و تنظیم آن در 
هفت دوره، نشان می‌دهد سابقه نظریه ولایت فقیه به نخستین مراحل شکل‌گیری 
فقه شیعی برمی‌گردد و پس از آن نیز همواره مورد توجه فقهای شیعه بوده است.

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی‌ـ ۱۰
علما و بیداری اسلامی ایرانیان

 پیشینه نظریه ولایت فقیه

فقه 
مقاومت

سیاست‌نامه

فراز و فرود عطاءالله مهاجرانی‌ـ۳
فراموشی یا تحریف؟

 شــهاب زمانی/ عطاءالله 
مهاجرانی افزون بر اینکه شــخصیت 
انقلابی خود را بعدها به فراموشــی 
سپرده بود، تاریخ انقلاب را هم وارونه 
جلوه می‌داد و سعی در تحریف وقایع 
تاریخی داشت. او در مصاحبه‌ای در 
سال 1384 با تخریب چهره انقلابی 
خود در دهه اول انقلاب، ضمن اشاره 
به اســتحاله فکری خــود می‌گوید: 
»بالاخره ما در انقلاب اسلامی وقتی 
که دیگران تخریب می‌شدند گاهی 
سکوت می‌کردیم. چهره‌هایی مانند 
مهنــدس بازرگان کــه در آن زمان 
آن‌گونه تخریب شدند که شاید خود ما 
هم به اعتبار جوانی سخن تندی علیه 
ایشان داشتیم. بزرگان باید جلوی این 
تخریــب را می‌گرفتند که نگرفتند! 
مرجعی مانند شریعتمداری را تخریب 
کردند! آقای منتظری را به خاطر یک 
سخنرانی پنج ســال به خانه‌نشینی 
محکوم کردند و درب خانه‌شان را بر 
روی وی جوش دادند، دیگران سکوت 
کردند! وقتی آقای کرباسچی به زندان 
رفتند، سکوت کردند! وقتی عبدالله 
نوری سه سال در زندان بود و حذف 

شد، سکوت کردند!«
گویا آقــای مهاجرانی ســعی 
در تحریف تاریــخ و کوچک کردن 
جرم‌هــا و کارهایی داشــت که این 
افراد انجام دادند. مگر می‌شود آقای 
مهاجرانی از علــت برخوردی که با 
آقای شریعتمداری شد، بی‌خبر باشد. 
حتماً بی‌خبر نبــود؛ پس دنبال چه 
مسئله‌ای می‌گشت. ارتباط مستدل 
و مســتمر آقــای شــریعتمداری با 
سرویس‌های جاسوسی خارجی برای 
ضربه به نظام اسلامی از سوی هرکس 
دیگری به این نحو انجام می‌گرفت، 
قطعاً حکمــش اعدام بود. همان‌طور 
که حبس »قطــب‌زاده« اتفاق افتاد، 
دربــاره آقای منتظــری هم حبس 
خانگی ایشان به واسطه یک سخنرانی 
نبود که آقــای مهاجرانی مدعی آن 
شده است. بازخوانی تحلیلی پرونده 
ارتباط وی با گروهک‌ها و اقداماتش 
علیه امنیت ملی که در شــماره‌های 
پیشین همین ســطور بررسی شد، 
راه دیگــری جز حبــس خانگی وی 
برای مسئولان کشور باقی نگذاشته 
بود. واقعاً چه اتفاقی افتاده که آقای 
مهاجرانی تاریخ را به فراموشی سپرده 
و حمایت از این آقایان را در دستور 
کار خود قرار داده اســت؟ مهاجرانی 
شــاید اســناد و مدارک ارائه شده 
از آقای کرباســچی در غارت اموال 
شهرداری تهران را فراموش کرده که 
در 20 جلد به چاپ رسید و اگر اصرار 
دوستان مهاجرانی بر عفو وی نبود، 
وی اســتحقاق تحمل کیفر تا زمان 
حاضر را داشــت. درباره آقای نوری 
هم به نفع‌شان نیست که اهانت‌های 
عبــدالله نوری به امــام خمینی)ره( 
و رهبر معظم انقــاب را در دادگاه 
روحانیت به یاد بیاورند که خود کرده 
را تدبیر نیست. شاید علت فراموشی 
مباحث این چنینی که مســتدل و 
واضح است، همان بیان »نیک آهنگ 
کوثر«، کاریکاتوریســت لندن‌نشین 
باشد که به ترســیم کاریکاتورهایی 
با مضامین ضدانقلابی معروف است. 
وی دربــاره مهاجرانی می‌گفت: »او 
بیش از آنکه اهل فرهنگ باشد، اهل 
سیاست بود!« مهاجرانی در آبان ماه 
1373 درباره ریاست‌جمهوری هفتم 
گفته بود: »اگــر امکان تغییر قانون 
اساســی وجود داشــته باشد، آقای 
هاشمی‌رفسنجانی شایسته‌ترین فرد 

برای احراز این مسئولیت است.«
البتــه مهاجرانــی دلیل تغییر 
قانون اساســی را به این صورت بیان 
می‌کنــد که ما در مقطعی بودیم که 
همه احســاس می‌کردیم کشور به 
طرف یک اســتبداد در حرکت است 
و هیــچ نقطه امیدی پــس از آقای 
هاشمی در کشور ایران وجود ندارد. 
پــس از منتفی شــدن تغییر قانون 
اساسی، مهاجرانی برای ادامه ریاست 
هاشمی‌رفسنجانی بر قوه مجریه کشور 
در طی یک ســخنرانی در دانشگاه 
اراک گفت: »هر کسی رئیس‌جمهور 
بشود شخص سوم کشور خواهد شد!« 
ای کاش بــر همیــن حرف که هیچ 
مستند و دلیلی هم نداشت و خلاف 
قانون هم بود، ایستادگی می‌کرد؛ ولی 
مهاجرانی پس از پیروزی خاتمی در 
انتخابــات و زمانی که به عنوان یکی 
از وزیران کابینه مطرح شد، طی یک 
ســخنرانی دیگر با چرخشــی 180 
درجه‌ای گفت: »رئيس‌جمهور شخص 

دوم کشور است!«

ریزش‌ها

کتابخوان

 مصطفی قربانی/  در نشست 
»صلــح و ضرورت دموکراســی« که 
به تازگی بــه مناســبت روز جهانی 
دموکرســی و با حضور افرادی، چون 
علیرضا علوی‌تبار، مقصود فراستخواه، 
حاتم قادری، پروانه سلحشوری و صادق 
زیباکلام برگزار شــد، ابعاد و زوایای 
مختلفی از رابطه‌ صلح و دموکراســی 
واکاوی شد. نکته جالب در این زمینه 
آن است که اگرچه همه سخنرانان به 
ارتبــاط این دو معتقد بودند؛ اما دکتر 
قادری این دو را لازم و ملزوم یکدیگر 
ندانســته و با توجه به وضعیت کنونی 
ایران، تحقق دموکراســی در ایران را 
ناممکن دانسته اســت. در این میان، 
صادق زیباکلام نیز با مفروض گرفتن 
رابطه‌ صلح و دموکراســی، با اشاره به 
بحث »انقلاب‌ها و دموکراسی«، تلاش 
کرد به این پرسش پاسخ دهد که چرا 
انقلاب‌ها به دموکراسی ختم نمی‌شوند؟ 
زیباکلام در پاسخ به این پرسش، 
عمدتاً با تلقی خاصی که از خشــونت 
ذاتی انقلاب‌ها، تقدیس خشــونت از 
ســوی گفتمان انقلابــی، انقلابیون و 
حتی مردم دارد، معتقد اســت اساساً 
پــروژه‌ انقلاب‌ها تحقق دموکراســی 
نیست. وی در این زمینه با ابراز تأسف 
می‌گوید: »متأسفانه آخرین وظایف و 
رسالت‌هایی که رژیم‌های انقلابی برای 
خود قائل می‌شوند، پیشبرد و توسعه 
دموکراســی است. به نظر من فکر هر 
تغییــر و تحولی برای آینده ایران باید 
از مسیر دموکراسی و تقویت نهادهای 

دموکراتیک عبور کند.«
آنچه از دیدگاه زیباکلام استنباط 
می‌شود، این است که تحقق دموکراسی 
باید آرمان انقلاب‌ها باشد و وی از اینکه 
انقلاب‌ها مسیری به جز دموکراسی در 
پیش گرفته‌اند، ابراز تأســف می‌کند. 
در این زمینه باید به چند نکته توجه 

داشت:
‌1ـ در نظر گرفتن تحقق دموکراسی 
به منزله یکی از اهداف غایی انقلاب‌ها 
محل ایراد است؛ زیرا دموکراسی در همه 
جا قابل‌ پذیرش نیســت و در مواردی 
انقلاب‌ها  معرفت‌شناســی  مبانــی  با 
در تعارض اســت؛ یعنی دموکراســی 
برای  نســخه‌ جهان‌شمولی  نمی‌تواند 
باشــد. واضح  انقلاب‌ها  اهداف  تحقق 
اســت که دموکراسی مبتنی بر فلسفه 
اومانیســم)خودبنیادی انســان( بوده 
و پیامــد آن، سکولاریســم در حوزه 
سیاســی اســت؛ دموکراســی به این 
معنا محل چالش و مناقشــه است. به 
عبارت دقیق‌تر، در نظر گرفتن تحقق 
دموکراسی به منزله هدف انقلاب‌ها، به 
معنای پذیرش فلسفه تاریخ روشنگری 
و پذیــرش تئوری‌های وابســتگی در 
مســیری، مانند نظریه نوسازی است 
که در آن اعتقاد بر آن اســت که همه‌ 
جوامع لاجرم در مسیری قدم می‌گذارند 
که غرب از قــرن 15 میلادی پیموده 
است. حال آنکه هر جامعه‌ای می‌تواند 
مســیر خاص تحولات خود را داشته 
باشــد. در همین زمینه،‌ گفتنی است 
در تئوری‌هــای گذار به دموکراســی، 
که مبتنی بر فلســفه تاریخ روشنگری 
هســتند، براساس آنچه در تاریخ غرب 
اتفاق افتاده اســت، توسعه سیاسی و 
دموکراســی را مرحله‌ای بعد از تحقق 
توســعه اقتصادی می‌دانند. حال آنکه 
در وضعیت کنونی کشــورهایی، مانند 
چین وجود دارند که در عین دستیابی 
به توسعه‌ اقتصادی، دموکراسی لیبرالی 
را نپذیرفته و به ســوی آن در حرکت 
نیســتند. بنابراین، اینکــه دنیا لاجرم 
در حال گذار به دموکراســی اســت، 

پذیرفتنی نیست. 
‌2ـ گذار از انقلاب به دموکراسی 
مســیری ساده نیست و در هیچ جای 

دنیا این‌گونه نبوده که بلافاصله بعد از 
وقوع انقلاب‌ها، جوانه‌های دموکراسی 
در فضایی صلح‌آمیــز و آرام روییدن 
بگیرد. در این زمینه می‌توان به انقلاب 
1789 فرانسه که در تاریخ انقلاب‌ها به 
عنوان انقلابی آزادی‌خواهانه شناخته 
می‌شــود و با شــعار »آزادی، برابری، 
برادری« به پیروزی رســید، اشــاره 
کــرد. آن‌گونه که »فریــد زکریا« در 
کتاب »آینده آزادی« روایت می‌کند، 
در فرانســه تــازه بعد از 150 ســال، 
آن هم با وقوع تحولات خشــونت‌بار 

متعــدد و جابه‌جایــی پنج جمهوری 
متوالــی، دموکراســی لیبرالی هویدا 
شده است. افزون بر این، از زمان وقوع 
انقــاب 1776 آمریکا، اندیشــه‌های 
آزادی‌خواهانه به طور جدی و پررنگ 
در آن دیــار مطرح بــوده، به گونه‌ای 
مانند  آمریــکا  بنیانگذار  پــدران  که 
»جفرســون« و »مادیسون« امروزه از 
متقدمان اندیشه دموکراسی محسوب 
شــده و مورد تقدیــر و احترام دنیای 
غرب هســتند. با این حــال حتی در 
آمریکا تحقق ملزومات اولیه دموکراسی 
ســال‌ها به درازا کشیده است؛ به این 
ترتیب که با وجود طرح اندیشــه‌های 
آزادی‌خواهانه در آمریکا و داعیه‌های 

دموکراسی‌گرایانه در این کشور، حق 
رأی تا اوایل قرن بیستم مختص مردان 
بود و زنان از این حق ابتدایی محروم 
بودند یا اینکه حتی تا مدت‌ها پس از 
این، سیاهان در زمره‌ شهروندان درجه 
دوم آمریکا محســوب می‌شــدند و از 

برخی حقوق خود محروم بودند. 
‌3ـ همان‌گونــه که در بحث‌ها و 
حوزه‌های گوناگون، همچون توســعه‌ 
اقتصادی، شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی 
برای تحقق توسعه وجود دارد که باید 
مبتنی بر شــرایط بومــی و فرهنگی 
کشــورها اخذ و اجرا شــود، توسعه 
سیاسی و دموکراسی نیز باید مبتنی 
بر شــرایط بومی، فرهنگی و مذهبی 
کشورها باشد. بنابراین، اگر در غرب، 
دموکراســی مبتنی بر اومانیســم و 
است،  شــده  پذیرفته  سکولاریســم 
دیگــران الزامی به پذیــرش این راه 
طی شــده ندارند و می‌توانند نسخه 
بومی خود را برای تحقق دموکراســی 

داشته باشند. 
‌4ـ درباره انقلاب اسلامی هم باید 
گفت، این انقلاب و نظام برآمده از آن، 
دموکراسی را به مثابه یک شیوه و الگو 
برای کارآمدسازی اداره جامعه پذیرفته 
اســت، اما اساســاً نمی‌تواند فلســفه 
دموکراسی را بپذیرد؛ زیرا همان‌گونه 
که گفته شــد، دموکراســی مبتنی 
بر اومانیســم اســت که با آموزه‌های 
اســامی در تعارض اســت. افزون بر 
این، انقلاب اســامی خود داعیه‌های 
تمدنــی دارد و چنانچه به هر دلیلی، 
آن را انقلابی بدانیــم که باید لاجرم 
به سمت دموکراسی لیبرالی برود، به 
خطا رفته‌ایم؛ انقلاب اســامی اساساً 
خود مدعی ترسیم راه نوینی پیش‌روی 
بشریت است و چنانچه بخواهد تحقق 
دموکراسی لیبرالی را آرمان خود قرار 
دهد، از افق تمدنی خود منحرف شده 

اســت. بنابراین، انقلاب اسلامی باید 
بدیل و نســخه‌ای مقابل دموکراسی 
لیبــرال ارائه دهد؛ این نســخه همانا 
مردم‌ســالاری دینی است که در آن 
میــان آرای مردم و شــریعت رابطه‌ 
حذفی برقرار نمی‌شود؛ یعنی به بهانه 
رأی و خواست مردم، احکام الهی نقض 
نمی‌شــود، بلکه با پذیرش مرجعیت 
دین، میان این دو رابطه‌ دربرگیرندگی 

متقابل برقرار می‌شود.
5ـ از بــاب قاعده‌ التزام هم باید 
گفت، از دیدگاه برخی از برجسته‌ترین 
نظریه‌پــردازان گذار به دموکراســی 
مانند »ســیمور مارتین لیپســت« و 
اقتصادی  توســعه‌  »هانتینگتــون«، 
پیش‌شرط توســعه‌ سیاسی و تحقق 
و ترویج دموکراسی اســت. بنابراین، 
کســانی که در ایران مبتنی بر فلسفه 
تئوری‌پردازی  غرب  روشنگری  تاریخ 
می‌کننــد، باید بدانند در شــرایطی 
که تحقق توســعه‌ اقتصادی در ایران 
با چالش‌ها و موانــع متعددی روبه‌رو 
است، چگونه انتظار دارند دموکراسی 
حداقل به شیوه‌ای که در غرب جاافتاده 
و پیاده شــده اســت، در ایــران نیز 
محقق شود. واقعیت آن است که اگر 
اختلافات و نزاع‌های هستی‌شناسانه و 
معرفت‌شناســانه را هم کنار بگذاریم، 
تحقق دموکراسی به عنوان یک مطلوب 
بشری مستلزم تحقق پیش‌شرط‌هایی، 
از جمله توســعه اقتصادی است و در 
صورت محقق نشــدن پیش‌شرط‌ها، 
نمی‌تــوان دموکراســی را بــه مثابه 
نسخه‌ای جهان‌شمول ارائه داد و آن را 
البته  راه‌حل مشکلات کشور دانست. 
این به معنای ضدیت با دموکراسی و 
آرای مردمی نیســت؛ بلکه منظور آن 
است که نســخه‌برداری کورکورانه از 
غرب، بــدون دقت در پیش‌زمینه‌ها و 

شرایط نمی‌تواند راه‌گشا باشد. 

نقد روز

 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/   
در شــمارگان پیشــین، ولایت فقیه در عصر 
غیبت با دلایل عقلی و نقلی اثبات شــد. حال این 
پرسش مهم مطرح می‌شود که اختیارت ولی‌فقیه 
کدامند و ایشــان تا چه حــدودی ولایت دارد؟ در 
این خصوص میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود 
دارد. با این وصف همه این اختلافات را می‌توان در 
دو نظریه خلاصه کرد: دیدگاه کسانی که معتقد به 
محدود بودن اختیارات ولی‌فقیه هستند و دیدگاه 
کسانی که به مطلقه بودن اختیارات ولی‌فقیه همسان 
با ولایت پیامبر و معصومیــن)ع( اعتقاد دارند. در 
این شماره به تشــریح دیدگاه‌های دو تن از دسته 

اول می‌پردازیم. 

شیخ انصارى و حرکت در مرز دو دیدگاه
شــیخ انصارى در كتاب »مكاسب« مناصب 
ســه‌گانه فقيه‌ـ افتاء، قضاء و ولايت‌ـ را برای فقیه 
ثابت می‌داند؛ اما درباره منصب ولایت معتقد است 
که گستره آن را نمی‌توان به تصرف در اموال و انفس 
مردم که همان ولایت عامه باشد تسری داد. به این 
ترتیب ایشان در حدود ولایت فقیه همان گونه كه 
براى مـــعصومين)ع ( ثابت بوده تردید می‌کند و 
معتقد است: ولايـت، در اينجا، كه به معناى تحمل 
مســئوليت و مشــروعيت تصرفات فقیه در شئون 
عامه اســت، به دو گونه قابل تصور است: »نخست 
آنكه در تمام شــئون امت حق نظر و تصرف داشته 
باشد و بر مردم واجب باشد تا از وى اطاعت كنند؛ 
همان گونه كه درباره امامان معصوم)ع( گفته شد. 
ديگر، در خصوص امورى كه شرعاً و عقلًا بايد برپا 
داشته شود و متولى خاصى بر انجام آن معين نشده 
است.« آنگاه در مورد نخست م‌ىفرمايد: اقامه دلیل 
برای وجوب اطاعت از فقیه به همان گستردگی امام 
معصوم)ع( جز در مواردی که درباره آن دلیل وجود 

داشته باشد بسیار مشکل است.1
اما در مورد دوم، كه مشــروعيت انجام آن به 
طور مطلق ثابت شده و مفروغ عنه به شمار م‌ىرود‌، 

وظيفه فقيه جامع شــرايط است كه تصدى آنها را 
برعهده می‌گيرد.2

به این ترتیب محــدوده اختیارات فقیه را به 
افتا و قضا محدود کرده و ولایت او را نیز محدود به 
مواردی می‌داند که شارع، راضی به ترک آن نیست 
که عموماً امور حسبه است یا امورى كه مشروعيت 
انجام آنها مفروغ عنه باشد؛ به گونه‌اى كه اگر فقيه 
جامع‌الشرايطى نيز وجود نداشته باشد، بر امت واجب 

است به نحو واجب كفاىي آن را 
برپا دارند و در تحقق بخشيدن 
به آن به پــا خيزند، در چنين 
امور‌ىـ طبق دلايل ياد شده‌ـ 
اما  ثابت اســت؛3  ولايت فقيه 
در كتــاب »القضا« م‌ىفرمايد: 
»حكم فقيه جامع شــرايط در 
تمام فــروع احكام شــرعى و 
موضوعات، حجت و نافذ است؛ 
زيرا مقصــود از لفظ حاكم كه 
در مقبولــه آمده، نفوذ حكم او 
در همه شــئون و زمينه‌هاست 
و مخصوص امور قضاىي نيست، 
همانند آنكه سلطان وقت، كسى 
را به عنوان حاكم معين كند كه 
مستفاد از آن، تسلط او بـر تمام 
شئون مربوط به حكومت اعم از 

جزئى يا كلى است.«4
به نظر می‌رسد میان این دو دیدگاه شیخ قدری 
تفاوت وجود دارد. در مکاسب ولایت را محدود کرده 
است؛ اما کتاب قضا دایره را قدری گسترش داده و 
آن را به همه شئون مربوط به حکومت تسری داده 
اســت. باید توجه داشت که مبنای شیخ در هر دو 
کتاب یکی است؛ شیخ عدم ولایت افراد بر یکدیگر را 
اصل می‌داند و ثبوت ولایت را تا جایی قرار داده که 
نصوص اثبات کنند؛ ولی در کتاب القضا با استفاده 
از تعلیل توقیع شریف، محدوده ولایت را گسترش 
داده است. همچنین از نظر او عبارت »فقد جعلته 

علیکم حاکما« در مقبوله عمربن حنظله و »فإنهم 
حجتی علیکم« در توقیع شریف نشان می‌دهد نفوذ 
حکم حاکم در فصل خصومات و وقایع مختلف نیز 
در واقع معلول حکومت مطلقه و حجیت عامه است؛ 
بنابراین نمی‌توان این روایات را به حل و فصل دعاوی 
محدود کرد.5 به عبارتی اگر چه در مکاسب با استفاده 
از روایات نتوانسته است ولایت عامه فقیه را اثبات 
کند و از عبارت »خرط القتاد« اســتفاده کرده، در 
کتاب القضا دلالت همان روایات 
را بر ولایت عامه ثابت می‌کند. 

میرزای نائینی و امور حسبه
میرزای ‌نائینی در کتاب 
»تنبیه الأمــه و تنزیه المله« 
قلمرو ولایت فقیه را محدود به 
امور حســبه می‌داند و تصریح 
می‌کند که قدر متیقن ولایت 
فقیــه در دوران غیبت در امور 
حسبه ثابت است؛6 اما تعریفی 
که وی از امور حسبه می‌دهد، 
وســیع اســت و آن را شامل 
مسائل سیاســی و حفظ نظم 
کشور اسلامی و »نظام و ذهاب 
باید  اســام« می‌داند.7  بیضه 
توجه داشــت که چون مبنای 
میرزا در تنبیه الأمه حسبه است، به نوعی محدوده 

ولایت فقیه را ضرورت‌های جامعه دانسته است. 
البته قائلان به محدود بودن اختیارات ولایت 
فقیه به امور حسبه را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم 
کرد؛ گروهی که امور حســبه را محدود به مواردی 
می‌دانند؛ مثل دفن میت مسلمان و سرپرستی صغار 
و اموری که هر مســلمان مؤمنی باید انجام دهد و 
اگر چنین مؤمنی وجود نداشته باشد یک فاسق هم 
می‌تواند آنها را انجام دهد. این همان نظری است که 
شیخ انصاری در مکاسب مطرح می‌کند. گروهی که 
دایره شمول حسبه را گسترده‌تر دانسته و حکومت 

را نیز شامل این دسته از امور می‌دانند که نظر شیخ 
انصاری در کتاب القضا و دیدگاه نائینی در »تنبیه 
الأمه و کاشــف الغطا« جزء این دسته هستند؛ اما 
این بزرگواران دامنه اختیارات فقیه را حتی در باب 
حکومت به ضرورت محدود می‌کنند. در خصوص 

این نظریه چند نکته را باید مطرح کرد.
اول اینکه این نظریه در شرایطی مطرح شد که 
حکومت را سلاطین جور بر عهده داشتند و علما در 
حوزه‌های علمیه به بحث‌های علمی و فقهی و عملًا 
از سیاست دور بودند، یا به جرم ترویج نظریات تشیع 
در کنج زندان‌ها به سر می‌بردند یا تقیه می‌کردند؛ 
بنابراین چون تولی تمام امور جامعه اسلامی برای 
آنها دور از انتظار بود، کمتر به مســائل سیاســی 
پرداخته و در امور حکومتی کنکاش می‌کردند. قطعاً 
همان علما و بزرگان در وجوب طرد نااهلان تردیدی 
نداشــتند و آرزو می‌کردند فقیه واجدالشرایط را به 
ولایت و زمامداری برگزینند و به این وسیله ولایت 

و امامت ائمه معصومین را استمرار بخشند.
دوم اینکــه این نظریه را بســیاری از فقها و 
مجتهدان مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ برای مثال همان 
گونه که در مباحث گذشــته بیان کردیم، صاحب 
جواهر این نظریه را مردود شــمرده و آن را موجب 
تعطیلی احکام و حدود اســام می‌داند و آن را به 
کسانی نسبت می‌دهد که نه طعم فقه را چشیده و 

نه لحن امام معصوم را فهمیده‌اند.7
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آفاق
ماهیت‌شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی‌ - ۶۰

قائلان به محدودیت اختیارات ولی‌فقیه در عصر غیبت

دیدگاه  دو  انصاری   شــیخ 
متفــاوت در خصــوص ولایت 
فقیه دارد؛ در مکاسب ولایت را 
محدود کــرده اما درکتاب قضا 
دایره اختیارات را قدری گسترش 
داده و آن را به همه شئون مربوط 
به حکومت تسری داده است. باید 
توجه داشت که مبنای شیخ در 
هر دو کتاب یکی است؛ شیخ عدم 
اصل  را  یکدیگر  بر  افراد  ولایت 
می‌داند و ثبوت ولایت را تا جایی 
قرار داده که نصوص اثبات کنند؛ 
ولی در کتاب القضا با استفاده از 
تعلیل توقیع شــریف، محدوده 

ولایت را گسترش داده است

تأملی نقادانه بر رابطه تلازمی بین روندهای دموکراتیک و صلح

دموکراسی غربی ظرفیت جهان‌شمول ندارد

اگــر اختلافــات و نزاع‌های 
هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه را 
هم کنار بگذاریم، تحقق دموکراسی 
به عنــوان یک مطلوب بشــری 
مستلزم تحقق پیش‌شرط‌هایی، از 
اقتصادی است و در  جمله توسعه 
صورت محقق نشدن پیش‌شرط‌ها، 
نمی‌توان دموکراســی را به مثابه 
نسخه‌ای جهان‌شمول ارائه داد و آن 

را راه‌حل مشکلات کشور دانست



 حسين معيني/  هنوز دو سال از جنگ 
ايران و عراق نگذشــته بود که ارتش بعثي اين بار 
تجاوز جديدي را در مرزهاي کشور همسايه جنوبي 
خود آغاز کرد. عراق در ۱۱ مرداد ماه ۱۳۶۹ )۱۹۹۰ 
م( به کويت حمله و اين کشور را اشغال کرد. عراق 
با اين حمله ســبب بروز بحراني بين‌المللي شد و 
اخطار شــوراي امنيت را نپذيرفت. آمريکا در سال 
۱۳۶۹ )۱۹۹۱( بــا ائتلافي از کشــورهاي ديگر به 
کويت و سپس به عراق حمله کرد و ارتش عراق را 

از کويت بيرون راند.
دليل حمله عراق به کويت مشکل بدهي ۳۰ 
ميليــارد دلاري عراق به کويت و تلاش عراق براي 
بازسازي اقتصاد خود بود که در جنگ با ايران نابود 
شده بود. عراق معتقد بود چون جنگ ايران و عراق 
به سود کشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس بوده است، 
دولت‌هاي عربي بايد بدهي ۳۰ ميليارد دلاري عراق 
را ببخشند؛ اما کويت زير بار نرفت و تشنج با کويت 
بــروز کرد. از جنگ »خليج‌فارس« به عنوان جنگ 
اول خليج‌فارس و از عمليات حمله آمريکا به عراق 

نيز با عنوان »طوفان صحرا« ياد شده است.
اين رخداد مهــم بين‌المللي در آغاز به کار 
دولت ســازندگي، بر تحولات و جناح‌بندي‌هاي 
سياســي داخلي کشــور نيز تأثيرگــذار بود و با 
تحليل‌هاي متفاوت نيروهاي سياســي کشــور 
مواجه شــد. جريــان دولت به رهبــري مرحوم 
هاشمي‌رفســنجاني، كنــار ماندن از مناقشــات 
منطقه و حفظ موضع مستقل جمهوري اسلامي 
را مي‌پسنديد و اين موضع،‌ به تدريج به سياست 
رســمي نظام در مقابل آمركيا و عراق مبدل شد. 
مطابق اين سياســت، عراق بايــد از كويت عقب 
مي‌نشست و آمركيا نيز منطقه را ترك ميك‌رد و 
جمهوري اسلامي به صورت هم‌زمان تجاوزطلبي 
هر دو دولت را محكوم كرده و از گسترش جنگ 
به ايران جلوگيري ميك‌رد. در آن شــرايط، طبعاً 
تضعيف عراق به سود ايران بود؛ ولي از سوي ديگر 
تثبيــت حضور آمركيا در منطقه به زيان ما بود و 
همين امر كار را دشــوار ميك‌رد. اختلاف تحليل 
ميان نيروهاي درون انقلاب هم در واقع به دلیل 

در پیش گرفتن كيي از اين سه روش بود:
‌1ـ همراهي با عراق عليه آمركيا؛ 2ـ همراهي 
با نيروهاي متحد عليه عــراق؛ 3ـ اعلام بي‌طرفي 

و كوبيــدن هر دو طرف و تــاش براي پايان دادن 
به جنگ.

در آن شــرايط، مسئولان كشــور و شوراي 
عالي امنيت ملي، سياست سوم را برگزيده بودند و 
سياست جانبداري از آمركيا هم طرفداران چنداني 
نداشت؛ اما گروهي از نيروهاي سياسي درون انقلاب 
از جمله جمعي از نمايندگان مجلس ســوم، مانند 

آقايان محتشــمي و خلخالي 
به دولــت توصيــه ميك‌ردند 
سياســت اول را برگزيند و با 
عراق عليه آمركيا متحد شود. 
عمده اســتدلال اين افراد، به 
طرح‌هاي دراز مدت آمركيا براي 
منطقه برمي‌گشت كه از جمله 
آن، مهار دوجانبه ايران و عراق 
بود. به گمان اين افراد، پس از 
شكســت عراق نوبت حمله به 
ايران اســت؛ بنابراین باید در 
حمايت از عراق وارد عمل شويم 
و از سقوط منطقه در دام آمركيا 
جلوگيــري كنيم. بر اســاس 
همين تحليل‌ها، ‌محتشمي در 

نطق پیش از دســتور مجلس سياست‌هاي دولت 
را نقد کرد و خواســتار كمك ايران به دولت عراق 
شد. وي در اين سخنان صدام را به »خالدبن‌وليد« 
تشــبيه كرد كه در ابتدا از سرداران مشريكن مكه 
بود و عليه اسلام جنگيد؛ اما بعدها مسلمان و كيي 
از ســرداران سپاه اسلام شد. اين موضع محتشمي 

و دوســتان وي با انتقاد تند مخالفان مواجه شد و 
عناصر طيف موسوم به راست، ‌معترض بودند كه چرا 
نيروهاي طيف موســوم به چپ به دلیل مخالفت با 
سياست‌هاي دولت، ‌چنين پيشنهادهاي زيانباري را 
مطــرح ميك‌نند و براي نظرات خود آن گونه دليل 

مي‌تراشند.
بايــد پذيرفت اين ديــدگاه، يعني همكاري 
با صــدام و به صحنــه آوردن 
همــه آبرو و حيثيــت انقلاب 
اسلامي و فداكردن آن در پاي 
تجاوزطلبي عــراق، ديدگاهي 
بود و سياست جمهوري  غلط 
تدبيري  اســامي در مجموع 
اما  سنجيده محسوب مي‌شد؛ 
بايد تأيكد كرد كه تنها نيروهاي 
موسوم به طيف چپ نبودند كه 
اين پيشنهادها را مطرح كرده 
بودند، بلكه افــرادي از جناح 
راست هم در آن شرايط تحت 
تأثير شعارهاي ضد آمركيايي و 
ضد اسرائيلي دولت عراق قرار 
گرفته و از مسئولان دولت ايران 
مي‌خواستند در كنار عراق قرار بگيرند. كيي از اين 
افراد مرحوم حائري‌شيرازي، امام جمعه شيراز بود 
كه به ظاهر از محتشمي هم سبقت گرفته و صدام 

را »حر« ناميده بود.  
مرحوم آيت‌الله مشــکيني نيز در عباراتي در 
تاریــخ 1369/6/8 چنين گفــت: »اگر چه صدام 

خون تعداد زيادي از جوانان ما را ريخته و خسارات 
بسياري به کشور ما وارد ساخته است؛ اما اگر روزي 
آمريکا بــه عراق حمله نظامي بکنــد من آماده‌ام 
اســلحه به دســت گرفته و در کنار عراق بر عليه 

آمريکا بجنگم.« 
همچنين مرحوم حجت‌الاســام والمسلمين 
سيداحمد خميني در چنين شرايطي ابراز داشت: 
»امروز منطقــه با مصيبت بزرگ حضور آمريکا در 
منطقه مواجه است. شما نبايد مواضع امام را عليه 
آمريکا از ياد ببريد. مواضع امام در مقابل آمريکا بسيار 
محکم و روشن بود. اگر ديروز دشمن شما صدام به 
دشمن ديگر شما کويت حمله کرده است، دشمن 
اصلي شــما آمريکا براي دفاع از قارون وارد منطقه 

شده است.« )1369/5/30(  
ســرانجام جلسه‌ شوراي عالي امنيت ملي در 
تاريخ 1369/10/29 در حضور رهبر معظم انقلاب 
اسلامي تشيكل شــد و در آن، سياست جمهوري 
اسلامي ايران مبني بر بي‌طرفي در درگيري، مورد 
تأييد قرار گرفت. اين تصميم فصل‌الخطاب اختلاف 

نظرها بود. 
رهبر معظم انقلاب اســامي در 4 بهمن ماه 
همان سال، در ديدار با مجمع طلاب و فضلاي حوزه 
علميه قم در تبييــن موضع نظام چنين فرمودند: 
»اين موضعي كه مسئولان جمهوري اسلامي اعلام 
كرده‌اند، صددرصد اسلامي و انقلابي است؛ چون نفي 
تجاوزطلبي و تقبيح حوادثي اســت كه عليه مردم 
اتفاق افتاده است... دو اردوگاه و دو جناحند كه به 
خاطر اهداف غلط و غيرالهي و نامقدس‌ـ از نظر ما 
و از نظر همه‌ انسان‌هاي واقع‌بين‌ـ با هم مي‌جنگند. 
جمهوري اسلامي، هر دو جناح را رد ميك‌ند؛ چون 
در هر دو طرف، انگيزه‌ها مادي اســت و به همين 
دليل هم با كيديگر تعــارض پيدا كرده‌اند. آنها به 
دليل مادّي بودن، با هم تعارض پيدا كرده‌اند. اين‌طور 
نيست كه كيي الهي و كيي هم مادي است. جنگ 
اسلام و كفر نيست. اين، موضع ملت ايران ماست.«
در 6 بهمن ماه نيز حدود 200 نفر از نمايندگان 
مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به محضر رهبر 
معظم انقلاب، از اظهارات حيكمانه و هدايتگر اخير 
معظم‌له قدرداني و تأيكد كردند، مانند ســربازاني 
فداكار گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي 

بوده و خواهند بود.

»عــزاداری«  معارف/  گروه   
یکی از مؤلفه‌هــای اصلی و کلیدی در 
بررسی فرهنگ عاشورایی است، چنانکه 
نمی‌توان نقش مثبت آن را در تحولات 
فرهنگی شــیعه نادیده گرفت. بر پایه 
روایات، برپا داشــتن عزا برای ســالار 
شــهیدان و یارانش، مرثیه‌سرایی برای 
آنــان و گریه بر مصائبی که بر ایشــان 
گذشته است، به ویژه در دهه اول محرم 
و در روز عاشورا مورد تأکید اهل بیت)ع( 

بوده است.
بــرای  عــزاداری  حقیقــت  در 
سیدالشهداء)ع( اظهار محبت به خاندان 
پیامبر خدا)ص( است که قرآن، ‌مودّت 
آنها را واجب کرده است: »قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ 
عَليَْهِ أجَْراً إلِاَّ الَمَْوَدَّه فيِ الَقُْرْبى«. عزاداری 
برای امام حسین)ع( اظهار همدردی در 
بزرگ‌ترین مصائبی است که برای اهل 
بیت)ع( و در واقع برای اسلام پیش آمده 
است. شیخ صدوق)ره( از امام صادق)ع( 
روایت کرده که فرمود: »رحم الله شیعتنا! 
شــیعتنا و الله هم المومنون! فقد و الله 
شــرکونا فی المصیبه بطــول الحزن و 
الحسره«؛ خداوند، شیعیان ما را رحمت 
کند. آنان به خدا سوگند حقیقتاً مؤمنند. 
به خدا سوگند آنان در اندوه و حسرتی 

مدام در عزای ما سهیمند.«
در روایات دیگری از ایشــان نقل 
شــده که فرمود: »و ارحم تلک الاعین 
التی جرت دموعهــا رحمه لنا و ارحم 
تلک القلوب التی جزعت و احترقت لنا 
و ارحم الصرحة التــی کانت لنا«؛ و بر 
آن چشم‌هایی که از سر دلسوزی بر ما 
اشک‌های‌شان روان شده، رحم کن و بر 
آن دل‌هایی که برای ما بی تاب شده و 
آتش گرفته‌اند، رحم نما و بر شیون‌هایی 

که برای ما بلند گریستند رحم ‌آور.«
سیدالشــهداء)ع(  برای  عزاداری 
یکی از بزرگ‌ترین مصادیق بزرگداشت 
شعائر الهی و نشانه پروامندی دل‌هاست. 
یقیناً یکی از مهم‌ترین امتیازات جامعه 
شــیعه، برخورداری از چشمه پر فیض 
نورانیت و معنویت عاشــور است. این 
چشمه جوشــان از نخستین روزی که 
موضوع یادکرد مصیبت سیدالشهداء)ع( 
و یارانش مطرح شد، جریان یافت و تا 
امروزه همچنان جاری اســت و پس از 

این هم ادامه خواهد داشــت. تأمل در 
توصیــه اهل بیت)ع( در برپا داشــتن 
مجالس عزا برای شهدای کربلا و زنده 
نگاه داشتن خاطره عاشورا، تشویق آنان 
به سرودن شعر درباره این فاجعه بزرگ 
تاریخ اسلام، بشارت به پاداش‌های بزرگ 
در گریســتن بر این مصیبت بزرگ و 
گریانــدن دیگران، تأکیــد بر اهمیت 
عزاداری در دهه اول محرم، به ویژه در 
روز عاشورا به روشنی بیانگر این حقیقت 
است که عزاداری برای سیدالشهداء)ع( 
هــدف بزرگی را دنبــال می‌کند که تا 
آن هدف تحقق نیافته اســت، ســنت 
عزاداری در میان پیروان اهل بیت)ع( 

باید تداوم یابد.
بنابراین مسئله مهم این است که 
هدف و ضرورت تــداوم عزاداری برای 
سیدالشــهداء)ع( چه بوده اســت؟ به 
نظر می‌رسد، شناخت دلایل عزاداری 
برای امام حسین)ع( نخستین گام در 
راه تأمین اهداف بلند این ســنت مهم 
و سرنوشت‌ســاز پیروان اهل بیت)ع( 
اســت؛ زیرا عزاداری بدون معرفت نه 
تنها ارزشی ندارد، بلکه چه بسا به زیان 
اهداف اصلی این حرکت ارزشمند نیز 
باشــد. بر پایه روایتی در رهنمودهای 
امــام علی)ع( به کمیــل چنین آمده 
اســت: »ما من حرکه إلا و أنت محتاج 

فیها إلی معرفه«؛ هیچ رفتار و حرکتی 
نیست، مگر اینکه تو در آن به شناخت 

نیازمندی.
ممکن است در پاسخ به علت چرایی 
عزاداری بر امام حسین)ع( و یارانش گفته 
شــود مطابق نص صریح و روشن قرآن 
محبت خاندان پیامبر)ص( واجب است 
بنابرایــن می‌توان گفت حکمت گریه بر 
امام حسین)ع( و اقامه عزا برای مصائب 

ایشان اظهار ارادت به پیامبر)ص( و اهل 
بیت)ع( آن بزرگوار است. بی‌تردید اظهار 
محبت نسبت به خاندان پیامبر)ص( از 
طریق ســوگواری برای سالار شهیدان 
پسندیده و در جهت بزرگداشت شعائر 
الهی اســت؛ ولی تأمــل در روایاتی که 
توصیه و تأکید بر تــداوم اقامه ماتم بر 

سیدالشــهداء)ع( دارند، ایجاب می‌کند 
عزاداری برای ایشان دلیلی بسیار فراتر 
از اظهار محبت به اهل بیت)ع( داشــته 
باشــد؛ بلکه از نگاه سیدبن‌طاووس، ‌اگر 
لزوم پیروی از فرمان قرآن و ســنت نیز 
نبود، اظهار محبت نسبت به اهل بیت)ع( 
ایجاب می‌کرد که به دلیل منزلت بالایی 
که امام حســین)ع( و یارانش به واسطه 
شــهادت به آن دســت یافتند، اظهار 
مسرت و شــادمانی کنیم و می‌نویسد: 
»اگر نبود که پوشیدن لباس سوگواری و 
مصیبت به خاطر از میان رفتن نشانه‌های 
هدایت و تأســیس پایه‌های گمراهی و 
تأســف بر ســعادتی که از دست دادیم 
و افســوس بر چنین شــهادتی پیروی 
کردن از فرمان قرآن و ســنت است، ما 
در برابر آن نعمت بزرگ لباس شادی و 
خوشحالی می‌پوشیدیم و چون در بی‌تابی 
و سوگواری خشنودی صاحب روز معاد 
نیز هست و نیکان در آن غرضی دارند، ما 
لباس عزا پوشیدم و همواره اشک ریختیم 
و به چشم‌های‌مان گفتیم همواره بگرید و 
به دل‌های‌مان گفتیم همانند زنان جوان 

از دست داده ماتم بگیرید.«
بنابرایــن، باید دیــد حکمت آن 
همــه تأکید بر عــزاداری و گریه برای 
اباعبدالله)ع( چیست؟ حکمت شهادت 
او هر چه باشد، حکمت عزاداری برای 

او نیز هســت. اصلی‌ترین علت قیام و 
شهادت امام حسین)ع( مبارزه با نادانی 
اســت. بر پایه آنچه بســیاری از منابع 
معتبــر در این باره از امــام صادق)ع( 
گزارش کرده‌اند، ایشــان در دعای‌شان 
به درگاه خدا می‌گویند: »و بذل مهجته 
فیک لیســتنفذ عبادک من الجهاله و 
خیره الضلالــه«؛ و خونش را به خاطر 
تو بذل کرد تــا بندگانت را از نادانی و 

سرگردانی و گمراهی بیرون آورد.
همه آنچــه در تبیین هدف قیام 
و حکمت شــهادت امام حســین)ع( 
بیان می‌شود، در تعبیر »جهل‌زدایی« 
خلاصه شده است. جهل‌زدایی نه تنها 
هدف قیام سیدالشهداء)ع(، بلکه هدف 
بعثت خاتم‌الانبیــاء)ص( و نزول قرآن 
است: »كِتابٌ أنَزَْلنْاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرِجَ الَنّاسَ 
لُماتِ إلِىَ الَنُّور«؛ کتابی اســت  مِنَ الَظُّ
که آن را به سوی تو فرو فرستاده‌ایم تا 
مردم را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی 

بیرون آوری.
هدف از بعثت پیامبران پیشــین 
نیز جهل‌زدایــی بوده اســت. »وَ لقََدْ 
أرَْسَلنْا مُوســى بآِياتنِا أنَْ أخَْرِجْ قَوْمَكَ 
لُماتِ إلِىَ الَنُّورِ«؛ ما موسی را به  مِنَ الَظُّ
آیات خود فرو فرستادیم و به او دستور 
دادیم که قومت را از تاریکی‌ها به سوی 

نور بیرون بیاور.
در حقیقــت جهل ریشــه همه 
مصائب و مفاســد جامعه بشــر است. 
بر اســاس این، اصلی‌ترین کار انبیاء و 
اولیای الهی ریشــه‌کن کردن بیماری 
جهــل در جامعه اســت؛ زیــرا تا این 
بیماری علاج نشــود، نمی‌توان انتظار 
داشت ارزش‌های دینی بر جامعه حاکم 
شــود. امام حسین)ع( نیز برای تحقق 
این آرمان بلنــد خون پاک خود را در 
راه خدا اهدا کرد و بدین‌سان اصلی‌ترین 
دلیل پیروان مکتب اهل بیت)ع( برای 
زنده نگه داشــتن مکتب شــهادت به 
وســیله عزاداری برای امام حسین نیز 
جهل‌زدایی از جامعه اســامی است و 
تا درمــان کامل این بیماری خطرناک 
اجتماعی و اســتقرار حاکمیت مطلق 
ارزش‌های اسلامی در جهان تداوم این 

مکتب ضرورت دارد.
reyshahri.ir :منبع
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فرماندهان اسلام*

 

سال »1365« را می‌توان سال 
سرنوشــت جنگ نامگذاری کرد. در 
این سال بود که سنگین‌ترین عملیات 
دفــاع مقــدس آغاز شــد و آنچنان 
ضربه ســهمگینی به ماشین جنگی 
دشــمن وارد کرد که حامیان جهانی 
صدام از شکست تمام‌عیار رژیم بعثی 
احســاس نگرانی کردنــد و قطعنامه 
598 را برای پایان جنگ پیشــنهاد 
دادنــد.  در دی ماه این ســال، ابتدا 
عملیات بزرگ کربلای 4 کلید خورد. 
این عملیات که می‌توانست عملیات 
سرنوشت‌سازی باشد، متأسفانه خیلی 
زودتــر از پیش‌بینی لــو رفته بود، از 
این‌رو بیشتر یگان‌های عملیاتی وارد 
عمل نشده و عملیات مختومه اعلام 
شــد.  در حالی که به نظر می‌رسيد 
تلاش‌های بی‌وقفه چندماهه لشکریان 
اســام بی‌نتیجه مانده اســت و در 
حالی که دشــمن جشن پیروزی برپا 
کــرده بود و حامیــان غربی و عربی 
آن از ناکامی ایران سخن می‌گفتند، 
چنــد روز پس از عملیات کربلای 4، 
عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه 
و با هدف تهدید بندر استراتژیک بصره 
آغاز شــد. اگرچه دشمن با همکاری 
اطلاعاتی آمریکا برای مقابله با عملیات 
کربلای 4 از آمادگی کامل برخوردار 
بود، اما درست در زمانی که مغرور از 
جشن پیروزی خود بود، گرفتار ضربه 
سهمگینی در یکی از نفوذناپذیرترین 
خطوط دفاعی شد. تحلیلگران نظامی 
معتقدنــد، در صورت انجام نشــدن 
عملیات کربلای 5، نیروهای دشمن 
بــا روحیــه‌ای مضاعف، ابتــدا اقدام 
بــه پاتک در فاو می‌کردند و ســپس 
تحرکات ناتمام و شکست‌خورده سال 
قبــل را در حمله به مناطق پدافندی 
ایران از ســر می‌گرفتند. آمریکا برای 
جلوگیری از شکســت عراق و سقوط 
بصره، ناو هواپیمابر »جان اف کندی« 
را به خلیج‌فارس فرستاد. روزنامه‌های 
»دی ولت«، »اشپیگل« و »زوددویچه 
سایتونگ« نوشتند: »آمریکا با شش 
گردان و ششــصد هواپیمای جنگی 
آماده است در صورت سقوط بصره با 

ایران بجنگد.«

مولای  ایمانی/  رســول   
متقیان امام علی)ع( در جنگ جمل 
سال 36 هجری هنگامی که پرچم را 
به دســت فرزندش »محمد حنفیه« 
داد، به وی چنین ســفارش فرمود: 
»اگر کوه‌ها از جای خود کنده شوند، 
تو ثابت و اســتوار بــاش. دندان‌ها را 
بر هم بفشــار، کاسه سرت را به خدا 
عاریت ده، پای را بر زمین میخکوب 
کــن، به صفوف پایانی لشــکر بنگر. 
هیبت دشــمن را از نظــر دور کن و 
بــدان که پیــروزی از جانب خداوند 
ســبحان اســت.« قاطعیت و ایمان 
فرماندهان دفــاع مقدس برگرفته از 
آموزه‌های اســامی و اخلاقی جنگ 
مــا را در کلاس درســی قرار داد که 
صدها ســال جهانیان بایــد در آن 
درس بیاموزنــد و طریقه حضور در 
مقابــل کفر و الحاد را یاد بگیرند. در 
طول جنگ‌های صدر اســام رسول 
خدا)ص( و امیرالمؤمنین)ع( هیچ‌گاه 
ضعف و ترســی در خــود راه ندادند 
و با تکیه بر خداونــد توانا در مقابل 
دشمن ایستادند. فرماندهان شهید ما 
و فرماندهانی که یادگار هشــت سال 
جنگ تحمیلی هســتند، به تأسی از 
رسول اســام)ص( و ائمه)ع( سال‌ها 
در مقابل دشــمن تا دندان مســلح 
ایســتادگی کردند و هیچ ترسی به 
خود راه ندادند. در طول تاریخ کمتر 
فرماندهانی همچون فرماندهان دفاع 
مقدس وجود داشــتند که با تکیه به 
خداوند در مقابل ظلم و جور بایستند 
و بی هیچ ترسی با دشمن مقابله کنند. 
خداوند در قرآن بالاترین عبادت 
را جهاد در راه دین می‌داند و ائمه)ع( 
نیز اجر جهــاد را از بالاترین عبادات 
می‌دانند. امیرالمؤمنین)ع( می‌فرمایند: 
»آیا آب دادن و تعمیر مسجدالحرام را 
به عمل آن کسی که ایمان به خدا و 
روز قیامــت آورده و در راه خدا جهاد 
نموده، می‌توان برابر دانســت؟ اینها 
در نزد خداوند یکســان نیســتند و 
خداوند ستمکاران را دوست ندارد.« 
فرماندهان شهید ما از بهترین بندگان 
خدا بودند که عبادت خود را دفاع از 
خاک و عزت مردم‌شــان قرار دادند؛ 

یادشان گرامی باد.
* به مناسبت روز بزرگداشت 
فرماندهان شهید دفاع مقدس. 

 سال سرنوشت

»آیت‌الله ســیدعبدالله فاطمی‌نیا« می‌گوید: »اگر ما بشــنویم یک پیراهن از امام ســجاد)ع( در فلان کشور است و یقین داشته باشیم که حضرت این پیراهن را 
به تنش کرده اســت، گذرنامه می‌گیریم، برویم آن پیراهن را ببینیم، به چشــم‌مان بمالیم، والله این کار را می‌کنیم. عزیز من، حالا که اینطور اســت، یک کتابی تمام 

کلماتش از میان دو لب نازنین یک معصوم بیرون آمده و این کتاب در بین ماست، صحیفه سجادیه. ما تا حالا در این ممکلت چقدر درس صحیفه خوانده‌ایم؟«

اهمیت و جایگاه
صحیفه سجادیه

رحمت در مصیبت
 سیدحسین خاتمی‌خوانساری/ انسان وقتی در نعمات خداوند غرق 
می‌شود، دچار تکبر و غرور شده و از خداوند روی برمی‌گرداند. خداوندی که 
عاشــق مخلوقات خود است و نمی‌خواهد دوری آنها سبب نزدیک شدن‌شان 
به شــیطان شود، از روش‌های گوناگون استفاده می‌کند و انسان را به سمت 
خود می‌کشد. یکی از این روش‌ها ابتلای او به سختی‌هاست. که سبب می‌شود 
انسان به درگاه خدا التماس کند و رفع و دفع بلا و مصیبت را خواستار شود. 
خداوند در خوشی و ناخوشی انسان را امتحان می‌کند. انسان در همه ثانیه‌های 
عمر خود در حال امتحان اســت؛ اما در خلال این امتحانات نیاز دارد گاهی 
به رتبه‌های بالاتری دســت بیابد. او امتحان می‌شود تا به خالق خود نزدیک 
شود و جالب آنکه اجر و ثواب زیادی هم به او اعطا می‌شود. به عبارتی وقتی 
خداوند انســان را از سقوط نجات می‌دهد و به سوی خود می‌کشد، به اندازه 
کافی به او لطف کرده و انسان باید قدردان این لطف خدا باشد، این در حالی 
است که خداوند اجر و ثوابی هم برای صبر در مصیبت به او می‌دهد. معامله‌ای 
که یک طرف آن خداســت، اما هر دو ســر آن سود برای انسان است. همین 
ادله برای اثبات عشق بی حد و حصر خداوند به انسان کافی است، البته اگر 
َّذِینَ إذَِا أصََابتَْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالوُا  آن را درک کنیم. خداوند در قرآن می‌فرماید: »ال
َّا إلِیَْهِ رَاجِعُونَ ؛ أوُلئَِکَ عَلیَْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَِکَ هُمُ  ِ وَإنِ ـا لَِّ ّـَ إنِ
المُْهْتَدُونَ« )بقره/ 156-157( سه امتیاز برای صابران و خداشناسان در نظر 
گرفته شده است: صلوات، رحمت و هدایت از سمت خدا. شاید بگویید این به 
خاطر معرفت آن بنده‌ای است که همه چیز را از خدا می‌داند و بازگشت هر 
چیز را به او نسبت می‌دهد. ولی آیا این حقیقت را هم کسی جز خدا به بندگان 
آموزش داده اســت؟ در میان این سه امتیازی که خداوند به انسان می‌دهد، 
»رحمت« دیده می‌شود. خداوند انسانی که همه چیز را از او می‌داند، مشمول 
رحمت بی‌انتهای خود در دنیا و آخرت می‌کند. آنچه در رحمت خداوند دیده 
می‌شود، این است که نه تنها آن بنده با معرفت از رحمت خدا بهره می‌برد؛ 
بلکه همه انسان‌ها مقداری از آن رحمت را درک می‌کنند و شامل آن می‌شوند. 
خداوند در قرآن حضرت یوسف)ع( را برای ما مثال می‌زند؛ آن وقتی که 
در برابر زلیخا ایستاد و گناه نکرد و از خداوند کمک خواست و نگفت خودم 
َّتِی هُوَ فیِ بیَْتِهَا عَنْ نفَْسِهِ  می‌توانم در برابر گناه ایســتادگی کنم. »وَرَاوَدَتهُْ ال
َّهُ لا یفُْلحُِ  َّهُ رَبیِّ أحَْسَنَ مَثْوَایَ إنِ ِ إنِ وَغَلَّقَتِ الأبوَْابَ وَقَالتَْ هَیْتَ لکََ قَالَ مَعَاذَ اللَّ
المُِونَ«؛)یوســف/ ۲۳( و آن ]زنى[ كه يوسف در خانه‌اش بود، از يوسف با  الظَّ
نرمى و مهربانى خواســتار كام‌جوىي شد و ]در فرصتى مناسب[ همۀ درهاى 
كاخ را بست و به او گفت: پيش بيا ]كه من در اختيار توام[ يوسف گفت: پناه 
به خدا، او پروردگار من است، جايگاهم را نكيو داشت، ]من هرگز به پروردگارم 

خيانت نمك‌ىنم[ به يقين ستمكاران رستگار نم‌ىشوند.«
یوســف در برابر این گناه استقامت کرد و خداوند او را مشمول رحمت 
خود کرد. رحمتی که برای یوسف در نظر گرفته شد »علم تعبیر خواب« بود. 
به این ترتیب یوســف در زندان خواب زندانیان را به درســتی تعبیر می‌کرد. 
هنگامی که یوســف به واسطه‌ همین تعبیر خواب به نزد فرعون مصر رفت، 
توانست قحطی را پیش‌بینی کند و صدها هزار انسان را از مرگ نجات دهد. 
به این ترتیب رحمتی که شامل حال مردم شد، در پی رحمتی بود که شامل 
یوسف شده بود. به عبارتی استقامت یوسف در برابر یک گناه، سبب رحمتی 

شد که جان صدها هزار انسان را نجات داد.  

صدام و آمریکا دو اردوگاه و 
دو جناحند كه به خاطر اهداف 
غلط و غيرالهي و نامقدس‌ با هم 
مي‌جنگند. جمهوري اسلامي، هر 
دو جناح را رد ميك‌ند؛ چون در 
هر دو طرف، انگيزه‌ها مادي است 
و به همين دليل هم با كيديگر 
تعارض پيــدا كرده‌اند. آنها به 
دليل مادّي بودن، با هم تعارض 
پيدا كرده‌اند. اين‌طور نيست كه 
كيي الهي و كيي هم مادي است. 
جنگ اسلام و كفر نيست. اين، 

موضع ملت ايران ماست.«

سراج

فتح بندر ثروتمند
»پورتوريکو« مجمع‌الجزايري در شمال شرقي منطقه کارائيب است که »کريستف 
کلمب« در سال ۱۴۹۳ به آنجا پاي گذاشت. در آن زمان، تاينوها در اين منطقه ساکن 
بوده و آن را »بوريکن« به معناي سرزمين »لرد« بزرگ مي‌خواندند؛ اما کلمب نام آن 
را به ياد يحياي تعميددهنده به »ســن خوان« تغيير داد. بر اساس شواهد تاريخي، 

پيش ‌از کلمب، جمعيت اين جزيره حدود ۳۰ هزار نفر بود. 
نخســتين مهاجران اسپانيايي در ســال ۱۵۰۸ وارد پورتوريکو شدند و اولين 
حکومت محلي را آنجا تشکيل دادند. يکي از فرماندهان تحت نظر کلمب، شايعاتي 
در مورد ثروت تاينوهاي پورتوريکو شــنيده بود. در این میان، اختلافات آغاز شــد و 
تازه‌واردان سرکوب و مطيع‌کردن بوميان جزيره را شروع کردند. مهاجران اسپانيايي، 
رفته‌رفته مردم تاينو را محو و معادن‌شان را در اندک زماني ضبط کردند. در طول يک 
سال، پونس دولئون تاينوها را مطيع خود کرد و کنترل بیشتر منطقه را به دست گرفت. 

در آن زمان، جزيره بار دیگر به پورتوريکو به معناي »بندر ثروتمند« تغيير نام داد.
در ابتــدا تاينوهــا در معادن طلا کار مي‌کردند. در ســال ۱۵۱۱، مقامات اين 
جزيره بابت بدرفتاري با تاينوها از سوي کليساي کاتوليک اخطاري دريافت کردند؛ 
اما همچنان نرخ مرگ و مير بر اثر کارهاي ســخت و طاقت‌فرسا، بردگي، بيماري و 
ســوءتغذيه بالا بود. در سال ۱۵۱۸، هنگامي که آبله در ميان اين قوم شيوع یافت، 
بيشتر جمعيت آنان نابود شد. اين وضعيت آنقدر ادامه پيدا کرد که ديگر تاينوهاي 
زيادي براي کار وجود نداشــتند. در اين زمان اســپانيايي‌ها مجبور شدند برده‌هاي 

سياه‌پوست را جايگزين آنها کنند.
فشارهاي سفيدپوستان اروپايي منجر به نابودي فرهنگ و ريشه تاينوها شد؛ تا 
جايي که امروزه، گروه‌هاي بازمانده با تشــکيل مؤسسات و کنفدراسيون‌ها سعي در 
احياي فرهنگ خود دارند. در اين مؤسسات فرهنگ تاينو و حتي خط و نوشتار اين 
قبيله تدريس مي‌شود. دست‌نوشته‌هاي تاريخي به ‌دست آمده از تاينوها، نشان مي‌دهد 
که آنها در آن زمان با خط اســپانيايي، مطالب خود را نگارش مي‌کردند و خبري از 
خط و نگارش پيشا‌کلمبي نبود؛ بنابراين آموزش خط تاينو به بازماندگان آنها، اهميت 
زيادي يافت. ســال‌ها بعد از نسل‌کشــي و جنايات تاريخي اروپايي‌ها در قاره آمريکا 
عليه بوميان و سرخ‌پوستان، تلاش گروه‌هاي مختلف براي بازسازي و احياي فرهنگ 
اين مردم، همچنان ادامه دارد و افراد و گروه‌هاي زيادي به حمايت از سرخ‌پوســتان 
برخاسته‌اند. حاکمان اسپانيا پورتوريکو را به منزله پايگاهی نظامي و حلقه‌اي کليدي 
در زنجيره بنادر اســپانيايي‌ـ از اسپانيا گرفته تا تمامي بنادر مستعمرات ديگرش در 
دنياي جديدـ بسيار باارزش مي‌دانستند. اسپانيا از طريق حکومت استبدادي نظامي‌ـ 
کليســايي بر اين کشور حکومت داشــت و قيام بردگان، سرخ‌پوستان و دهقانان را 

سبعانه سرکوب مي‌کرد.
در ســال 1868، »رامون امتريو بتانسز« شورش استقلال‌طلبانه‌اي را رهبري 
کرد که به »ال گريتو د لاورز« مشــهور اســت. هر ســاله در يادبود آن تظاهرات و 
جشن استقلال‌طلبانه‌اي در ابعاد وسيعي در جزيره برگزار مي‌شود. بتانسز شبکه‌اي 
از باشــگاه‌هايي را در پورتوريکو ســازمان داد که طرح و نقشه‌اي براي قيام هم‌زمان 
کشيدند. اين نقشه را اسپانيايي‌ها کشف کرده و هنگامي که قيام صورت گرفت آن 
را ســرکوب کردند؛ اگرچه قيام ناموفق ماند؛ امّا همــواره الهام‌بخش آزادي‌خواهان 
پورتوريکويي تا به امروز بوده است. اين قيام يکي از عواملي بود که لغو برده‌داري را 

در سال 1873 به حکومت اسپانيا تحميل کرد.
پورتوريکو، بيش از ۴۰۰ ســال در کنترل اســپانيا بود تا اينکه پس از شکست 
اسپانيا از ايالات متحده در سال 1898، اين جزيره به کنترل ايالات متحده در‌آمد. 
جمعيت پورتوريکو ســه ميليون و ۶۶۷ هزار نفر و زبان‌هاي رسمي آن اسپانيايي و 
انگليسي است. زبان رايج بیشتر مردم جزيره، اسپانيايي است و تنها حدود يک‌ چهارم 
انگليسي را روان صحبت مي‌کنند. همچنین نزديک به ۷۶ درصد از مردم اين جزيره 
سفيدپوست هستند که تبار بيشتر آنها از اسپانياست. ۸۵ درصد از مردم پورتوريکو 

نیز کاتوليک هستند. 

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

اختلاف تحليل در جنگ خليج‌فارس
در آیینه‌تاریخ

 حکمت گریه و اقامه عزا برای امام حسین)ع(
گفتاری از آیت‌الله محمد محمدی‌ری‌شهری

ریشه همه مصائب  »جهل« 
است؛  بشر  جامعه  مفاســد  و 
بر اســاس این اصلی‌ترین کار 
انبیاء و اولیای الهی ریشــه‌کن 
جامعه  در  جهل  بیماری  کردن 
است؛ زیرا تا این بیماری علاج 
داشت  انتظار  نمی‌توان  نشود، 
ارزش‌های دینی بر جامعه حاکم 
نیز برای  امام حسین)ع(  شود. 
تحقق این آرمان بلند خون پاک 

خود را در راه خدا اهدا کرد
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حامد حسین‌عسکری/    
»جنــگ  ســال‌های  طــول  در 
تحمیلی« که با حمایت همه‌جانبه 
ابرقدرت‌های شرق و غرب و ارتجاع 
منطقه از رژیم صدام و برای لگدمال 
کردن عزت و شــرافت مردم ایران 
به وقوع پیوســت، بیــش از 213 
هزار شهید از ســوی ملت ایران و 
یگان‌های گوناگون تقدیم شــد تا 
تاریخ دوباره تکرار نشــود و در این 
فصل از کتــاب روزگار، بی‌تفاوتی 
و تســلیم در برابر دشمن متجاوز 
همچون لکه ننگی بر پیشــانی ما 
ثبت نشود. البته این عدد،‌ مربوط 
به ســال‌های دفاع مقدس هشت 
ســاله ملت ایران اســت و پس از 
آن زمان تا امــروز هم، همواره در 
مقاطع گوناگون شهدای گلگون‌کفن 
دیگری از مدافعان حرم آل‌الله گرفته 
تا حافظان نظم و امنیت در سپاه و 
ارتش و ناجا، بر خاک افتاده‌اند تا آب 
و خاک این کشور که حکم ناموس 
ملــی را دارد، از گزند دســت‌های 

ناپاک محفوظ بماند.
جنگ تحمیلی کــه قرار بود 
برای کشــور یک تهدید باشــد، با 
الهام‌گیری مردم و جوانان این مرز 
و بوم از آموزه‌های مکتب عاشورا و 
با رهبری پیامبرگونه امام راحل، به 
یک فرصت برای خودسازی و خلق 
در  عاشورایی  حماســه‌های  مکرر 
مرزهای غربی و جنوبی کشورمان 
تبدیل شد که همه اینها به برکت 
ایثار صدها هزار شهید و ده‌ها هزار 
جانبــاز و آزاده و البته صبر زینبی 
خانواده‌های‌شان بود. به دلیل همین 
کار کارستان شهدا بود که کوچه‌ها 
و خیابان‌هــای شــهرهای‌مان که 
ساکنان هرکدام‌شــان سروقام‌تان 
بســیاری را تقدیم کرده‌اند، به نام 
شــهیدان نامگذاری و مزین شــد 
تا با گــذر هــر روزه از کوچه‌ها و 
خیابان‌ها و بزرگراه‌ها، یادمان باشد 
و فراموش نکنیم که عزت و امنیت 
امروز را مدیون چه کسانی هستیم 
و مبادا که از میراث آنها‌ـ که همان 
انقلاب اسلامی است‌ـ غفلت کنیم. 
در واقع، نامگذاری معابر شهرها به 
نام شهدای برخاسته از این مناطق، 
افزون بر جنبــه قانونی نامگذاری 
معابر و مدیریت شهری، یک نماد 
و یــک حرکت فرهنگی برای زنده 
نگه داشتن نام و یاد شهدای ایران 

زمین است. 
و  عجیــب  حرکــت  امــا 
تأســف‌آمیزی که مدتی است در 
از جمله تهران  برخی کلانشهرها، 
به صورت خزنده در جریان اســت، 
حذف عنوان »شــهید« از تابلوی 
معابر و اماکنی اســت که به اســم 
شهدا نامگذاری شده‌اند. در تهران 
و برخی شــهرها مانند تبریز، این 
حرکــت مدیریت شــهری خیلی 
ســریع‌تر با واکنش مردم و فعالان 
فرهنگی مواجه شد. اما عجیب‌تر از 
این حرکت نامبارک و سؤال‌برانگیز، 
توجیهی اســت که برخی مدیران 
شهری از جمله شهردار تهران برای 
این اقدام تراشیده و گفته است، این 
کار با هدف کوتاه‌تر شــدن عنوان 
تابلوهای معابر و ســهولت خوانش 
آن از ســوی رهگذران و رانندگان 
صــورت گرفته اســت! این توجیه 
وقتی عجیب‌تر به نظر می‌رسد که 
به همین معابر خرد و کلان تهران و 
کلانشهرها نگاهی بیندازیم و اسامی 
طولانی و مفصلی را ببینیم که تابه 
حال مدیران شهری را نگران نکرده 
اســت، چون در آنهــا فقط عنوان 

»شهید« نیست!
هرچند این حرکت مشکوک 
با حرکت متقابل و آتش به اختیار 
جمع زیادی از جوانان نســل سوم 
و چهارم انقلاب مواجه شــده که با 
هزینه شخصی در حال بازگرداندن 
عنوان »شــهید« بر روی تابلوهای 
معابر هستند؛‌ اما این سؤال دردناک 
همچنان باقی اســت که علت این 
اقــدام عجیب در تهــران و برخی 
کلانشهرها چیست و چه کسانی از 
کمرنگ شدن نام و یاد شهیدان و 
فرهنگ عمومی  از  »شهیدزدایی« 
کشــور سود می‌برند و دیگر اینکه، 
وقتــی در دیگــر کشــورها به هر 
مقــام جان‌باختگان  بــه  بهانه‌ای 
قداست  لزوماً  که  جنگ‌های‌شان‌ـ 
دفاع مــا را هم نداشــته ـ اینقدر 
احتــرام می‌گذارند، اگر این برنامه 
نامبارک روزی به مقصود برســد، 
چه بر سر داشته‌های فرهنگی ملت 
ما خواهد آمــد و در آن زمان، چه 

کسی پاسخگو خواهد بود؟!

پشت پرده »شهیدزدایی«! »ســیدعباس صالحی«، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی می‌گوید: »هویت ملی ایرانیان »زبان فارسی« یک رکن مبنایی بدون جایگزین است و این موضوع از چند 
جهت قابل بررســی اســت، نخســت اینکه هر مقدار زبان کهن‌تر شود، در تار و پود هویت، نقش بیشتری دارد و زبان فارسی به عنوان زبانی دیرین و کهن در تار و پود 

هویت ایرانی نقش مؤثرتر و اساسی داشته است. طبیعی است که زبان‌های چند صد ساله کمتر از زبان‌های چند هزار ساله بر شکل‌گیری هویت نقش دارند.«

 نقش زبان فارسی
در هویت ایرانی

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/  در ســالگرد واقعه‌ای عظیــم و بی‌نظیر، حال و هوای 
شــهرها و دل‌های‌مان عوض شده است. روزها و شب‌ها مجالس عزای سالار شهیدان 
در جای‌جای شهر برپاست و همه در تلاشیم در پرتو سیاهی پرچم‌های این داغ عظیم، 
رنگی سفید بر دل‌های‌مان بزنیم. بارها حس سبکی روح و آرامش درون و بهاری شدن 
دل را در بازگشت از روضه‌ها تجربه کرده‌ایم و حال خوش این روزها را با هیچ بهاری 
عوض نمی‌کنیم. شاید هر بار آرزو کرده‌ایم این حس همنشین دائمی عمرمان باشد 
و هرگز از دل‌های‌مان جدا نشــود. شرط تحقق این آرزو این است که اشک‌های‌مان 
نــه فقط بر مظلومیت و غم اهل‌بیت)ع( باشــد، بلکه به امید عبرت گرفتن از حادثه 
عظیم عاشورا از چشم‌های‌مان جریان بگیرد. حسین)ع( کشته اشک‌های عبرت است 
و خودش فرموده اســت: »انا قتیل‌العبرات...«. اگر این روزها عبرت را نیابیم، در هیچ 
روزی از سال و در هیچ جایی از عالم نمی‌توانیم نظیرش را پیدا کنیم. کربلا منظومه 
بزرگی از عبرت‌هاســت؛ سرزمینی است که انسان‌های متعدد با نگاه، ‌آرمان و اهداف 
متفاوت را در خود جمع کرده و حاصل این گردهمایی، مصاف دو گروه با معیارهای 
کاملًا متضاد اســت. معیارها و آرمان‌ها، حاصل انتخاب‌های متعدد انسان‌ها هستند. 
اصلًا زندگی، عرصه انتخاب‌های متعدد اســت و ســبک زندگی و در نهایت، آینده و 
سرنوشــت انسان‌ها بر مبنای انتخاب‌های‌شــان رقم می‌خورد. سراسر تاریخ مملو از 
نام‌هایی است که به جهت همین انتخاب‌های متفاوت به خوب یا بد شهرت یافتند و 
به الگو و معیار سبک زندگی درست و نادرست، برای آیندگان تبدیل شدند. اما کربلا 
برخی از این نام‌ها را با سرنوشــت‌های متفاوت‌شان در کنار هم قرار داده و از این ‌رو 
مجموعه‌ای جامع از نمونه‌های عینی انتخاب‌های خوب و بد اســت و محرم، فرصتی 
برای آشنا شدن با سبک زندگی اسلامی به شمار می‌آید. انتخاب اباعبدالله بر مبنای 
ستیز با ظلم و زندگی با عزت شکل می‌گیرد و این اولین معیار شناخت سبک صحیح 
زندگی ‌است. امام می‌توانست با بیعتی ساده، سکوت و خاموشی در برابر ظلم و آرامش 
زندگی دنیایی را پیش بگیرد؛ اما با انتخاب مسیر سخت‌تر، این شعار را برای همیشه 
زنده نگه داشت که »مرگ سرخ به از زندگی ننگین است«. همین درس بزرگ است 
که مســیر زندگی بسیاری از افراد را تغییر داده و آنها را به ایستادگی در برابر جبهه 
ظلم دعوت می‌کند. هر چند زندگی و لذت همجواری خانواده برای‌شــان شــیرین و 
لذت‌بخش است؛ اما حلاوت آزادگی را ترجیح می‌دهند و بر همین مبنا، حرکت‌های 
اصلاحی بزرگی را رقم می‌‌زنند که حاصلش نجات و رها‌یی از ظلم است. دل ‌بریدن از 
دنیا و حضیض زندگی انعکاس این آموزه عمیق عاشورایی است. نقش زنان در تربیت 
فرزندانی که با وجود کمی سن، داوطلبانه در کربلا به نبرد باطل می‌روند، نکته مهم 
دیگری است که نباید از آن غافل ماند. رفاه‌زدگی و پرورش کودکان در سایه تن‌پروری 
هرگز چنین نتیجه بزرگی را رقم نمی‌زند. در حقیقت مادران موظفند از کودکی، روح 
مبارزه با ظلم را در وجود فرزندان خود پرورش داده و غیرت، مردانگی و شجاعت را 

در پرتو همین آموزه‌ها به آنها انتقال دهند.
همراهی خانواده در مســیر کربلا، نکته دیگری است که لزوم مشارکت خانواده 
در موقعیت‌های خطیر و تصمیمات بزرگ و سرنوشت‌ساز را بیان می‌کند. خانواده در 
همه صحنه‌های واقعه عظیم کربلا، حرف نخســت را می‌زند و از آغاز نهضت تا پایان 
آن حضوری چشمگیر دارد. حتی پرده‌ آخر نمایش عاشورا با داغ دختر سه ساله امام 
حسین)ع( رقم می‌خورد که ردپای اعضای خانواده در جای‌جای این حرکت عظیم را 
نشان می‌دهد. دختران ما اگرچه بر مبنای روحیه لطیف‌شان، با انبوه عواطف لطیف 
و ظریف دخترانه رشــد می‌کنند؛ اما دست‌های ظریف‌شــان باید قدرت رویارویی با 
عرصه‌های ســخت زندگی را هم داشته باشد و این معیاری است که از حضور زنان و 
دختران در عاشورا می‌توان استنباط کرد. حضرت زینب)س( نمونه بزرگ این صبر و 
مقاومت هستند که پابه‌پای کاروان ایستادگی کرده و در مواقع لزوم همچون یک مرد 
نگهبان زنان و اطفال هستند. قدرت مقاومت، مانع اعتراض‌های مداوم و نارضایتی از 
زندگی می‌شــود تا آنجا که حضرت زینب)س( پایان تمام تلخی‌ها را با »ما رایت الا 
جمیلا« رقم می‌زنند و این الگوی جامعی برای بالابردن ســطح رضایت از زندگی در 
میان زنان جامعه است. مهر و محبت اعضای خانواده، موضوع دیگری است که معیار 
زندگی سالم را گوشزد می‌کند و در روابط میان عمو و برادرزاده، عمه و برادرزاده، پدر 
و فرزند و خلاصه در تمامی روابط خانوادگی در عاشــورا موج می‌زند و رابطه عمیق 
عاطفی را معیار خانواده ســالم و الهی معرفــی می‌کند که به هیچ وجه مانع اهداف 
معنوی و الهی نمی‌شــود! شاید فلسفه حضور خانواده در کربلا، القای همین مفهوم 
متعالی و مهم است که سبک زندگی الهی اهل ‌بیت)ع( را به روشنی نشان می‌دهد. 
»محرم« فرصت مناســبی است تا با این معیارهای اعجاب‌انگیز، سبک زندگی‌‌مان را 

بر مدار کربلا تنظیم کنیم.  

زندگی

راه نرفته

در ادامه پاســخ به پرسش هفته گذشته مبنی بر راه‌های کنترل خشم می‌توان 
به سخنان پیشوایان دینى و دانشمندان اشاره کرد که مطالب فراوانى در این زمینه 

دارند؛ برای نمونه امام باقر)ع( می‌فرمایند:
»شــخصى که به خشم م‌ىآید و در آن پیش م‌ىرود، راضى نم‌ىشود تا آن گاه 
که داخل آتش شود.« با توجه به اینکه این‌گونه خشم و عصبانیت، پیامدهاى بسیار 
خطرناکى دارد؛ بنابراین باید بیاموزیم در این مواقع چگونه برخورد کنیم که در این 

راستا سه روش 1ـ بیان کردن، 2ـ کنترل خشم و 3ـ آرام‌سازی را توضیح دادیم.
همان‌طور که گفته شد، در روایات اسلامى دستورهاى مهم و مؤثرى براى خاموش 
کردن آتش غضب و کنترل خشم داده شده است که آمیخته با‌ روش‌های روان‌شناختی 
اســت؛ از این‌رو به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌شود. افراد عصبانى همیشه 
قبل از آنکه دوباره خشمگین شوند باید در آثار شوم آن بیندیشند و همواره به خود 
تلقین کنند که غضب، آتشى است که ممکن است خرمن ایمان و سعادت و هستى 
آنها را بســوزاند و دوستان را از آدم دور م‌ىکند. همچنین خشم آثار ویرانگرى روى 
اعصاب انسان م‌ىگذارد، عمرش را کوتاه م‌ىکند و سلامتى او را به خطر م‌ىاندازد. فکر 
کردن به عواقب خشم و غضب: بارها این نکته را تجربه کرده‌ایم که هر تصمیمى که 
به هنگام خشم و غضب گرفته‌ایم، نسنجیده و نادرست است و غالباً موجب پشیمانى 
می‌شــود.  از راه‌های مهم کنترل خشم که در روایات بر آن تأکید شده، »ذکر خدا« 
اســت. در بعضى از روایات آمده است، هنگامى که عصبانى م‌ىشوید: »اعُوْذُ باِللهِ مِنَ 

ةَ الا بالله العلی العظیم« بگویید. جِیْمِ«  یا »لا حَوُلَ وَ لا قُوَّ یْطانِ الرَّ الشَّ
تغییر دادن حالت: یکى دیگر از راه‌های کنترل خشــم »تغییر حالت« است. 
همان گونه که در روایات اســامى آمده است، اگر شخص در حال نشستن عصبانى 
شده برخیزد و اگر ایستاده است بنشیند و صورت از آن صحنه برگرداند یا دراز بکشد 
و اگر بتواند، از آن محل دور شــود و خود را به کار دیگرى مشــغول کند. یعنی دور 
کردن خود از منبع عصبانیت، چه مکان و چه شــخص، یک مهارت مدیریت خشــم 
است که می‌توانید از آن برای آرام کردن خود استفاده کنید. این تغییر حالت براى فرو 
نشستن آتش خشم و غضب بسیار مؤثر و مفید است. در حدیثى از رسول اکرم)ص( 
م‌ىخوانیم: »هنگامى که پیامبر)ص( بر اثر کارهاى بســیار زشــت جاهلان عصبانى 
م‌ىشــد، در حالى که ایستاده بود، م‌ىنشست و اگر نشسته بود، به پهلو م‌ىخوابید و 
خشم او برطرف م‌ىشد.« در ذیل این حدیث آمده است، اگر انسان نسبت به یکى از 
بستگانش خشمگین شود و بدن او را با دست خود لمس کند، این تماس بدنى خشم 
او را کاهش می‌دهد. وضو گرفتن: نوشــیدن آب خنک و شستن سر و صورت با آن 
به یقین در خاموش کردن آتش غضب مؤثر است. در حدیثى از رسول خدا)ص( آمده 

است: »هنگامى که کسى از شما خشمگین شود، وضو بگیرد.«

زندگی بر مدار کربلا

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیلا وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

 راه‌های کنترل خشم‌ـ2

کرهرودی/    شــاهرخ صالحــی 
دانش‌آموزان در حالی سال تحصیلی جدید را 
آغاز می‌کنند که نهضت هوشمندسازی مدارس 
از چند سال پیش در کشور آغاز شده و با رشد 
فناوری، دسترســی دانش‌آموزان به وســایل 
ارتباطی و فضای مجازی با رشــد فزاینده‌ای 
روبه‌رو شده اســت. اگرچه این هوشمندی و 
ارتباط جنبه‌های مثبتی در فرایندهای یادگیری 
دارد؛ اما می‌تواند با آسیب‌های جدی نیز همراه 

باشد که هر دو جنبه قابل بررسی است. 
موضوع »مدارس هوشــمند« برای اولین 
بار در دهه 80 میلادی در آمریکا مطرح شد؛ 
اما رشــد و توســعه آنها در کشورهای توسعه 
یافته مربوط به دو دهه گذشــته بود. در ایران 
نیز هم‌زمــان با دنیا، تلاش‌هــای اولیه‌ای در 
این جهت صورت گرفت. نخســتین گام برای 
هوشمندسازی مدارس، ایجاد کارگاه‌های رایانه 
در مدارس بود؛ به طوری که با آموزش درس 
مبانی کامپیوتر در دوره متوسطه، دانش‌آموزان 
می‌توانستند به طور عملی با رایانه و عملکرد آن 
آشــنا شوند؛ البته حدود دو دهه قبل به دلیل 
دسترسی پایین به اینترنت و محتوای آموزشی 
الکترونیک، همین میزان از دسترسی نیز قابل 
توجه به نظر می‌آمد. با رشد فناوری و دسترسی 
به نسل سوم و چهارم ارتباطات اینترنتی، نوع 
دیگری از هوشمندی مد نظر قرار گرفت و بر 
پایه آن، اســتفاده از لپ‌تاپ، تبلت و رایانک‌ها 
در کلاس‌های درس برخی مدارس رایج شد؛ 
هر چند که هنوز مشکلات جدی در استفاده 

از این فناوری‌ها در کشور وجود دارد. 

»مدرسه هوشمند« چیست؟
یکــی از ویژگی‌های برجســته مدارس 
هوشمند که در دنیا به آن توجه می‌شود، این 
اســت که فرایند یادگیری محدود به ساعات 
خاصی از روز نیســت و می‌توان گفت مدارس 
هوشمند هیچ‌گاه تعطیل نخواهند بود. در این 
مدارس هر دانش‌آموز می‌تواند در هر ساعت از 
شبانه‌روز از طریق اینترنت و شبکه یا نرم‌افزارها 

به یادگیری بپردازد و در کلاس‌های آموزش از 
راه دور حضور داشــته باشد. مدارس هوشمند 
از قوانین ســنتی مدارس، که همراه داشــتن 
جزوات و کتب درسی است، مستثنی هستند. 
در مدرسه هوشمند، دانش‌آموزان برای شرکت 
در یک کلاس تنها به یک لپتاپ یا تبلت نیاز 
دارند تا بتوانند مباحث درسی را دنبال کنند.

اگرچه مدارس هوشــمند با تعاریف گفته 
شــده در کشور ما هنوز شکل نگرفته و فاصله 
زیــادی میان آنها وجــود دارد، موضوع بعدی 
که باید به آن توجه کرد، ســطح دسترســی 
دانش‌آموزان به فضــای اینترنت و محتواهای 

مجازی است. در سال‌های 
کشــورهای  در  اخیــر 
مباحثــی  توســعه‌یافته 
مانند »زیســت‌بوم مجازی 
کودکان« به صورت فراگیر 
مورد توجه قرار دارد و علاوه 
بــر تهیه ســیم‌کارت‌های 
مخصوص کودکان، اینترنت 
پایه  بــر  نیز  مخصوصــی 
اختیار  در  ملی  شبکه‌های 
دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا 

نظارت کاملی بر دسترسی آنها در فضای مجازی 
فراهم باشــد. همچنین شبکه تولید بازی‌های 
رایانه‌ای و برنامه‌های مبتنی بر تلفن همراه نیز 
تحت نظارت و بر اساس قواعد گروه‌های سنی به 
تولید محتوا می‌پردازند. در کشور ما اقداماتی با 
عنوان »زیست‌بوم مجازی کودکان« شکل گرفته 
و بخشــی از اپراتورهای تلفن همراه به فعالیت 
در این زمینه پرداخته‌اند؛ اما هنوز ایجاد بستر 
امــن ارتباطی برای کودکان در کشــور فراهم 
نشــده اســت و به دلیل آموزش غلط والدین، 
کــودکان به ارتباطی دسترســی دارند که نه 
 مناسب سن آنهاست و نه برای آنها تهیه شده

 است. 
محمدجــواد آذری جهرمی تصریح کرد: 
»آنها کــه در این حوزه مســئولیت اصلی را 

داشتند، وارد موضوع نشده‌اند.«

جای خالی آموزش سواد رسانه‌ای 
گفتنی است مسئولیت شورای عالی فضای 
مجاری، مرکز ملی فضای مجازی، وزارتخانه‌های 
آموزش و پرورش، فرهنگ ‌و ارشــاد اسلامی و 
ورزش و جوانان، سازمان‌هایی مانند تبلیغات 
اســامی، حوزه هنری و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانــان در حوزه تولید محتوای 
کودک محل بحث اســت؛ اما به نظر می‌رسد 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات نیز به 
عنوان مسئول تنظیم مقررات در این حوزه قابل 
توجه باشد. ایجاد زیست‌بوم، صدور مجوزهای 
لازم و نظــارت بر فعالیت آنها در وهله اول بر 
عهــده رگلاتــوری وزارت 
ارتباطات و در وهله بعد در 
حوزه نرم‌افــزاری بر عهده 
شده  گفته  دســتگاه‌های 
قرار دارد که متأســفانه نه 
در حوزه رگلاتــوری و نه 
در حوزه تولید محتوا اقدام 
چندانــی صــورت نگرفته 

است. 
آمــوزش  حــوزه  در 
رسمی، آموزش و پرورش تنها به کتاب درسی 
آموزش سواد رسانه‌ای در پایه ششم ابتدایی و 
آموزش کار با رایانه در دوره متوســطه بسنده 
کرده و در سایر بخش‌ها نیز اقدام شایسته‌ای 
صورت نگرفته اســت. در واقــع حلقه اتصال 
مدرسه هوشــمند به فضای مجازی خارج از 
مدرسه، زیست‌بوم‌های مجازی هستند که نقش 
هدایت و کنترل دانش‌آموز را در دنیای به هم 

پیوسته دهکده جهانی بر عهده دارند. 
ضرورت تعامل خانواده و مدرســه برای 

»سلامت دیجیتال«
حمیرا مقدمی، پژوهشــگر پژوهشــگاه 
ارتباطات و فنــاوری اطلاعات، در مورد توجه 
به موضوع سلامت و نشاط دیجیتال در دوران 
کودکی و نوجوانی می‌گویــد: » فراوانی انواع 
فناوری‌‌های نوین و مدت اســتفاده کاربران از 
آنهــا چالش‌‌های بزرگی را در حوزه ســامت 

جســمانی ایجاد کرده اســت. عدم آگاهی از 
عوارض و معایب استفاده بیش از اندازه اینترنت 
و دستگاه‌‌های هوشــمند به بروز آسیب‌‌‌های 
فکری، اجتماعی‌ـ فرهنگی، اخلاقی و جسمی 
منجر خواهد شد؛ مثلًا نگرانی‌‌‌های بسیاری در 
خصوص اعتیاد به فناوری اینترنت، مشکلات 
بینایی و خشکی چشم و کم‌تحرکی، کم‌رنگ 
شدن یا حتی از بین رفتن رابطه‌‌‌های عاطفی، 
سلامتی جسمی و روحی كودكان و نوجوانان 
را به مخاطره انداخته اســت؛ بنابراین باید در 
راســتای توســعه آینده‌ای متعادل در حوزه 
سلامتی و نشــاط برای شــهروندان به ویژه 
قشرکودک و نوجوان توجه ویژه صورت گیرد.«
وی در ادامه با تعریف دو مفهوم سلامت 
دیجیتال و نشــاط دیجیتال می‌گوید: »نشاط 
دیجیتال مفهوم نسبتاً جدیدی است که رابطه 
ما با جهان مجازی آنلاین و تأثیر آن بر سلامت 
جســمی و روانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. 
زمانی از نشــاط دیجیتــال برخوردار خواهیم 
شــد که بتوانیم در كنــار فناوری‌هایی كه به 
طور روزافزون بر تعداد و قدرت‌شــان افزوده 
می‌شود، با سرزندگی و پویایی هر چه بیشتر، 
درصدد دست یافتن به تعادل درونی بین زندگی 
در محیط آنلاین و آفلاین باشــیم. ســامت 
دیجیتال نیز مفهومی اســت که به هم‌گرایی 
فناوری اطلاعات و ارتباطات، سلامت، درمان 
و مراقبت‌‌‌های بهداشتی اشاره دارد. به طور کلی، 
سلامت و نشاط دیجیتال به آرامش جسمی، 
روحی و ذهنی در دنیای دیجیتال اشاره دارد. «
با این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت هم 
آموزش‌های رســمی و تربیتی در مدارس باید 
در جهت هدایت دانش‌آموز به ســمت نشاط 
و ســامت دیجیتالی باشــد و هم کنترل‌ها و 
هدایت‌های والدین باید به این سمت معطوف 
شــود؛ البته نقــش تولیدکننده‌های محتوای 
دیجیتالی نیز نباید مورد فراموشی قرار بگیرد؛ 
زیرا حضور دانش‌آمــوز در دنیای دیجیتال و 
فضای مجازی یک زنجیره کامل از مدرســه، 

خانواده و جامعه است.  

کنکاش

دانش‌آموزان ایرانی و چالش »فضای مجازی سالم«

هم آموزش‌های رســمی و 
تربیتی در مدارس باید در جهت 
به ســمت  دانش‌آموز  هدایت 
نشاط و سلامت دیجیتالی باشد 
و هم کنترل‌هــا و هدایت‌های 
والدین باید به این سمت معطوف 
شود؛ البته نقش تولیدکننده‌های 
محتــوای دیجیتالی نیز نباید 

مورد فراموشی قرار بگیرد

 نسیم اسدپور/ ۳۱ شهریور 
ماه مصادف است با آغاز هفته‌ای که 
ما را به یاد ایثار و دفاع از مرز و بوم 
کشور می‌اندازد؛ دفاعی که مقدس 
بود، ارزش‌هایش تا ابد مقدس خواهد 
ماند و نقطه عطفی در تاریخ انسانیت 

به جا گذاشت.
اما بزرگداشــت این تاریخ نیز 
اهمیتی کمتــر از آنچه در آن برهه 
گذشت، ندارد. رهبر معظم انقلاب نیز 
در این باره تعبیر معنادار و عمیقی 
دارند و می‌فرمایند: »زنده نگه داشتن 
یاد شهیدان کمتر از شهادت نیست«؛ 
اما چگونه می‌توان یاد شهدا را زنده 
نگه داشت؟ قهرمانانی که این تاریخ 
بزرگ را رقم زدنــد و امروز نیز یاد 
آنهاســت که ایثار و شــهادت را به 

جوانان می‌آموزد.
یاد  نگهداشــتن  زنــده  قطعاً 
شهیدان به حرفه و شغل خاصی یا 
اشخاص مخصوصی مختص نیست، 
بلکــه هر کس در هر کاری چنانچه 
جانب امانت و ایمــان را نگه دارد، 
ادامه‌دهنــده راه آنها خواهد بود؛ اما 
در این میان برخی عرصه‌ها هستند 
که بیش از دیگران می‌توانند در این 
راه تأثیرگذار باشــند. کتاب و فیلم 
یکی از اصلی‌ترین عرصه‌ها برای زنده 
نگهداشتن راه و یاد شهدا و حماسه 
دفاع مقدس است. در این میان شاید 
بتوان گفت نه تنها تأثیر »فیلم« در 
این رابطه از کتاب کمتر نیست، بلکه 
در برخی موارد بــه مراتب جایگاه 
ویژه‌تری در این رابطه خواهد یافت.

حال سینمای دفاع مقدس
 خوب نیست

هنر هفتم با قــدرت جادویی 
خود می‌تواند بخشــی از سهم خود 
در این رابطه را ادا کند؛ اما آیا پس 
از گذشت ۴۰ سال توانسته است در 
این امر موفق باشد؟ بی‌انصافی است 
که بگوییم سینما یا تلویزیون در این 
رابطه کاری نکرده‌اند؛ اما با قاطعیت 
می‌توان گفت این اقدامات بســیار 
کمتر از آنچه ظرفیتش را داشته‌اند، 
بوده اســت؛ به ویژه در ســال‌های 
اخیر آنچنان در برخی موارد نسبت 
به پروژه‌های دفاع مقدس کم‌لطفی 

می‌شود که صدای برخی کارگردانان 
را نیز درآورده است.

»حسین شــهابی« نویسنده و 
کارگردان ســینما در مورد وضعیت 
این روزهای سینمای دفاع مقدس 
معتقد اســت که »حال ســینمای 
دفاع مقدس ایران به هیچ وجه خوب 
نیست« و در این رابطه می‌گوید که 
هر چند وقت یکبار جوانانی به صورت 
خودجوش فیلم‌های درخشــانی در 
عرصه دفاع مقدس می‌سازند و بسیار 
هم مورد اســتقبال قرار می‌گیرند؛ 
اما این تلاش‌های جســته گریخته 
نمی‌تواند در آمار کلی سینمای دفاع 

مقدس تغییری ایجاد کند.

از رشد در دهه 70 
تا افول در دهه 80

آیا واقعاً حال ســینمای دفاع 
مقدس خوب نیست؟ برای پاسخ به 
این پرسش نگاهی به تاریخ سینمای 
دفاع مقدس می‌اندازیم. جمشــید 
حیدری نخســتین فیلم سینمایی 
دفاع مقدس با نام »مرز« را کلید زد 
تا نامش به عنوان اولین کســی که 
وارد عرصه دفاع مقدس شده است 
ثبت شود. این فیلم در سال ۱۳۶۰ 
ساخته شد و چهار سال پس از آن، 
»خاچیکیان« توانســت با ســاخت 
»عقاب‌ها« گیشه موفقی را از آن خود 
کند. پس از آن نیز فیلم‌های دیگری 

مانند »بلمی به ســوی ســاحل«، 
»مهاجر« و »افق« ساخته شد که نه 
تنها در دوران خود بلکه با گذشــت 
سال‌های زیاد توانستند افراد زیادی 
را مشتاق دیدن دوباره خود کنند؛ اما 
در دهه هفتاد فیلم‌های دفاع مقدس 
رنگ و بوی دیگری گرفت؛ فیلم‌هایی 
که هر چند در برخی موارد از میدان 
جنگ دور بود، مردان میدان نبرد را 
بــه دل زندگی‌های روزمره می‌آورد 

تا بتوانند هم روزهای فراموش شده 
دفاع مقدس را یادآوری کنند و هم 
از روزهایی که در شهر بر این مردان 
می‌گذرد روایتی نو داشته باشند. با 
همین نگاه شــاهکار سینمای دفاع 
ایران متولد  مقدس، بلکه سینمای 
شــد؛ »آژانس شیشــه‌ای«، فیلمی 
کاملًا دفاع مقدســی که در آن تنها 

یک اسلحه و یک فشنگ به کار برده 
شد؛ اما خوب به هدف خورد.

البتــه در دهه ۸۰ ســینمای 
دفاع مقدس رو به افول رفت و حتی 
کارگردانانی کــه دهه قبل بهترین 
فیلم‌هــای دفاع مقدس را ســاخته 
بودند، یا اصلًا در این سال‌ها فیلمی 
در این باره نساختند، یا اگر ساختند 
با موفقیت روزهای دهه ۷۰ مواجه 

نشدند.

ظهور نسل جدید سینماگران 
دفاع مقدس در دهه 90

در دهه ۹۰ با ظهور فیلمسازان 
جوان، تغییری جــدی در این باره 
صــورت گرفت؛ به طــوری که آنها 
توانستند با تطبیق سلیقه مخاطبان 
امــروزی با موضوع دفاع مقدس، به 
سراغ ســوژه‌هایی بروند که بیش از 
روایت اصل ماجرا به حاشــبه‌هایی 
بپردازند که اهمیت‌شــان کمتر از 
اصل نیســت. فیلم »شــیار 143« 
از ایــن قبیل بود که بــا قصه‌ای نو 
بــه روی پرده رفت تــا مخاطبانش 
از جنــگ  تــازه  روایتــی  بــه   را 

دعوت کند.
برخی ســبک‌های نــو مانند 
»ایستاده در غبار« نیز اتفاقی جدید 
در سینمای دفاع مقدس محسوب 
می‌شــود. »ویلایی‌ها« نیز از دیگر 
کارهای موفق در این زمینه اســت؛ 

با این حال هیچ کدام نتوانســته‌اند 
با وجود همــه موفقیت‌هایی که در 
نظر مخاطبان به دســت آورده‌اند، 
جایگاهی مانند مهاجر، بوی پیراهن 
یوســف، از کرخه تا راین و آژانس 
شیشه‌ای به دست بیاورند. فیلم‌هایی 
که گاهی هر سال از رسانه ملی پخش 
می‌شــود و باز هم مخاطبان زیادی 
دارد؛ بیننده‌هایــی که برخی بیش 
از ده بار به تماشــای هر یک از آنها 
نشسته‌اند. شاید بتوان گفت وضعیت 
سینمای دفاع مقدس در سال‌های 
اخیر در دهه ۹۰ در مقایسه با دهه 
۸۰ به مراتب، یک سر و گردن از آثار 
مرتبط با این حوزه در دهه ۸۰ بهتر 
و بالاتر است؛ اما تا رسیدن به آنچه 
شایسته این عرصه است فاصله بسیار 

زیادی وجود دارد.

بایدها و نبایدهای ادامه راه
رزمنــدگان و قهرمانــان دفاع 
مقدس از همین مردم برخاسته‌اند؛ 
پدران و برادران و همسرانی که امروز 
برخی در میان ما هستند و برخی با 
شهادت یا با گذشت سال‌ها رخت از 
دنیا بسته و در میانمان نیستند؛ اما 
آنچه مسلم است، روایت تاریخی که 
قهرمانش مردم باشند، هرگز بدون 
مخاطب نخواهــد بود. آنچه در این 
میان مهم اســت، نحوه پردازش به 
آن موضوع اســت. در این باره باید 
چند نکته را مد نظر قرار داد. قطعاً 
آنچه از دل برنیاید، لاجرم بر دل نیز 
نخواهد نشســت؛ پس کسانی باید 
راوی داستان‌های جنگ باشند که با 
تمام وجودشان حس و حال آن روزها 
را باور داشــته باشند و با دل‌شان از 
قصه‌های تلخ و شیرین جنگ بگویند. 
نکته دوم این است که مراقب باشیم 

وارد سینمای جنگ صرف نشویم.
ســوم باید توجه داشته باشیم 
که فیلم‌های دفاع مقدسی فیلم‌هایی 
هستند که به پشتوانه جدی نهادهای 
نباید تصور  نیازمندنــد و  فرهنگی 
کرد مانند فیلم‌های خیابانی بتوان با 
سرمایه محدودتری به آن پرداخت؛ 
پس عزم جــدی، تصمیمی همراه 
 و همــدل از ســوی مســئولان را

 می‌طلبد.

 روایت تاریخی که قهرمانش 
بدون  باشــند، هرگــز  مردم 
آنچه  اما  بود؛  نخواهد  مخاطب 
در این میان مهم اســت، نحوه 
پردازش به آن موضوع اســت؛ 
قطعاً آنچه از دل برنیاید، لاجرم 
بر دل نیز نخواهد نشست؛ پس 
داستان‌های  راوی  باید  کسانی 
تمام  با  باشند که  دفاع مقدس 
وجودشان حس و حال آن روزها 

را باور داشته باشند

»دفاع مقدس«، »هنر هفتم« و دِین باقی‌مانده



 فتح‌الله پریشان - علیرضا جلالیان/ از اعضای هسته مرکزی »گروه 
منصورون«، اولین فرمانده واحد اطلاعات سپاه، فرمانده سپاه در دوران 
دفاع مقدس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مناصبی است 
که »آقا محسن« عهده‌دار آنها بوده. »سردار سرلشکر دکتر محسن 
رضایی« در مقام پیشکسوت دفاع مقدس در دانشگاه عالی دفاع ملی 
و دانشگاه جامع امام حسین)ع( تدریس می‌کند و در عرصه سیاسی 
نیز با تجربه موفق دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور مؤثری 
دارد. در آستانه هفته دفاع مقدس توفیق شد تا پذیرای وی در »مرکز 
فرهنگی‌‌ـ رسانه‌ای صبا« بوده و گفت‌وگویی از جنس تجربه و تخصص 
با وی داشته باشیم. آنچه می‌خوانید بخشی از گفت‌وگوی صبح صادق 

است با »آقا محسن«.

* در ابتدای گفت‌وگو لطف کنید درباره فلسفه شکل‌گیری سپاه، 
ســازماندهی آن به ویژه اینکه در سالگرد ایام صدور فرمان تاریخی 
حضرت امام)ره( برای تشکیل نیروهای سه‌گانه سپاه هستیم و تأثیر 

فرمان امام در این خصوص سخن بگویید.
تولد سپاه در ایران حاصل ۱۰۰ سال تجربه مبارزات ملت ایران بود. آنچه 
در جنبش تنباکو، نهضت مشروطه، ملی ‌شدن صنعت نفت و... بر ملت ایران 
گذشت، حضرت امام)ره( را به نتیجه رسانده بود که اگر نهادی برای پاسداری 
از انقلاب به وجود نیاورند، انقلاب اسلامی نیز مثل حرکت‌های گذشته از بین 
خواهد رفت؛ بنابراین تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ایده‌های خود 
حضرت امام)ره( و بر اساس این تجربه‌های تاریخی بوده است. از کلمات امام 
راحل می‌شــود فهمید ضرورت تشکیل سپاه چه بوده است، حضرت امام)ره( 
فرمودند: »اگر سپاه نبود کشور هم نبود.« یا تعابیر بلندی که در آخرین نامه 
به فرماندهان ســپاه داشتند و فرمودند: »شما سپر حوادث ملت بزرگ ایران 
هستید و آینه تمام‌نمای رشادت‌های ملت ایران هستید.« یا تعابیری که رهبر 
معظم انقلاب درباره ســپاه دارند، ضرورت تشکیل این نهاد را کاملًا مشخص 
می‌کند. پس از پیدایش نیز حضور و عملکرد سپاه ثابت کرد حضرت امام)ره( 
ضرورت تشکیل این نهاد را به درستی تشخیص داده بودند. در حقیقت سپاه 
از زمان تشــکیل تاکنون، رکن رکین دفاع و امنیت ملی کشــور بوده است و 
توانسته ده‌ها و صدها حادثه کوچک و بزرگ را از سر ملت ایران به خوبی عبور 

دهد و کشور و جامعه را حفظ کند.
اما در مورد صدور فرمان تشکیل سه نیرو که در میانه جنگ رخ داد، باید 
گفت ما تیپ و لشکرهای‌مان را تشکیل داده بودیم؛ اما درباره اینکه شکل نهایی 
سپاه چگونه باید باشد، بعضی‌ها شایعه کرده بودند که تیپ و لشکرهای سپاه 
پس از پایان جنگ منحل می‌شــود و این نیرو به همان شکل قبل آغاز دفاع 
مقدس، یعنی قالب امنیتی برمی‌گردد. این مسئله تردیدی به وجود آورده بود 
و از گســترش سازمان سپاه جلوگیری می‌کرد. علاوه بر این ما برای عملیات 
دریایی و هوایی نیاز به ظرفیت ســازمانی داشتیم و نیازمند این بودیم که در 
کنار تیپ‌ها و لشکرهای‌مان نیروی هوایی و دریایی هم داشته باشیم. یک روز 
احمد آقا با من تماس گرفتند و گفتند: شما نامه‌ای به امام بنویسید و تقاضای 
تشکیل سه نیرو را بکنید. من گفتم چرا؟ گفتند: چون خود حضرت امام به این 
نتیجه رســیدند که سپاه باید مجهز به سه نیرو شود. من قدری تردید کردم؛ 
بنابراین در نامه‌ای که خدمت امام نوشــتم تقاضای سه سپاه هوایی، زمینی 
و دریایی را کردم و فکر می‌کردم شــاید اگر کلمه نیرو را به کار ببریم ســبب 
ناراحتی دوستان ارتش شود و آنها فکر کنند ما می‌خواهیم سه نیرو تشکیل 
بدهیم و ارتش را منحل کنیم؛ از این رو احتیاط کردم و در نامه‌ای که نوشتم 
تقاضای تشکیل سه سپاه هوایی، دریایی و زمینی را داشتم؛ ولی حضرت امام 
در پاسخ ما را مکلف به تشکیل سه نیروی هوایی، دریایی و زمینی سپاه کردند.
همین حکم به خوبی نشان می‌دهد حضرت امام)ره( چه دیدگاه بلندی 

درباره سپاه و آینده آن داشتند.
من همینجا دو خاطره از این ماجرا نقل می‌کنم که 

برای اولین بار است رسانه‌ای می‌شود.
بعدها خود احمد آقا و »آیت‌الله امامی‌کاشــانی« که 
آن زمان عضو شــورای نگهبان بودند، گفتند امام قبل از 
اینکه این حکم را صادر کنند، فقهای شــورای نگهبان را 
به محضرشان فراخوانی کردند و گفتند که من می‌خواهم 
به ســپاه حکم تشکیل ســه نیرو را بدهم. آیا شما این را 
خلاف قانون اساسی می‌دانید؟ آقای امامی نقل کردند که 
اعضای شورای نگهبان خدمت امام گفتند، چون موضوع 
جدید است اجازه بدهید ما جلسه‌ای برگزار کنیم و پس 
از بررسی به شما پاسخ دهیم. امام هم آنجا فرمودند: من 
چون می‌خواهم سریع این تصمیم را بگیرم، شما در همین 
مجموعه جماران جلسه خود را بگذارید و بررسی خودتان 
را انجام دهید و نظرتان را دهید. آقای امامی تعریف کردند 
که ما در همان جماران نشستیم، جلسه را برگزار کردیم و 

به این نتیجه رسیدیم که دستور تشکیل سه نیروی سپاه از سوی امام خمینی 
خلاف قانون اساسی نیست. دوباره خدمت امام رفتیم و به ایشان گفتیم که اگر 
شما حکم تشکیل سه نیرو را به سپاه بدهید، این خلاف قانون اساسی نیست، 

امام هم بلافاصله آن حکم تاریخی را صادر کردند.
خاطره دیگری هم هست که جالب است همه دوستان بدانند. آن زمان 
»آقای محمد هاشمی« برادر »آقای علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی« رئیس صدا 
و ســیما بود. وقتی حکم حضرت امام را به محمد هاشمی دادند تا در صدا و 
سیما قرائت شود، برادرشان تماس گرفته بود با احمد آقا که مصلحت نیست 
این حکم صادر شــود. این سبب ناراحتی ارتش می‌شود. وقتی آقای هاشمی 
این را مطرح می‌کند، احمد آقا مسئله را با حضرت امام در میان می‌گذارد و 
ظاهراً امام)ره( پرسیده بودند که نظر خود سپاه چیست؟ احمد آقا با من تماس 
گرفت. من خدمت ایشان عرض کردم که مطمئن باشید این خبر را اگر ما الآن 
پخش نکنیم و علنی نکنیم، سبب خواهد شد که برادران ارتش سوء برداشت 
کنند که پشت پرده و پنهانی حکمی صادر شده و احتمالاً ارتش منحل خواهد 
شد و این خطرناک است. ما نظرمان این است حالا که حضرت امام این حکم 
را صادر کردند این موضوع علنی و در صدا و سیما خوانده شود. احمد آقا چند 
دقیقه بعد دوباره تماس گرفت و گفت: امام فرمودند که آقا محســن درست 
می‌گویند، »شتر سواری دولا دولا نمی‌شود«. بدهید صدا و سیما آن را بخواند. 
من چون می‌دانستم آقای هاشمی‌رفسنجانی که آن زمان رئیس مجلس بود 
همچنان مخالف است، به سرعت به مجلس رفتم و با ایشان صحبت کردم؛ اما 
باز هم زیر بار نرفت و گفت بهتر اســت این حکم خوانده نشود. گفتند احمد 
آقــا را پیدا کنید؛ اما هرچه تماس گرفتند دیگر احمد آقا را پیدا نمی‌کردند. 
در نهایت به محمد هاشمی گفت که شما نخوانید. محمد هاشمی هم پاسخ 
داده بود من نمی‌توانم دســتور امام را اجرا نکنم. درســت است که شما برادر 
من هستید؛ ولی چون این دستور امام است و احمد آقا گفتند که امام فرمود 

حکم را بخوانید من می‌خوانم؛ اما اگر شما با احمد آقا تماس بگیرید و احمد 
آقا بگوید که نخوانیــد، نمی‌خوانیم. من خودم آنجا بودم و دیدم این مکالمه 

بین آقای اکبر هاشمی و محمد هاشمی رد و بدل شد.
آقای هاشــمی در ذهنش این بود که اگر این حکم خوانده شود ممکن 
است نیروهای ارتش احساس کنند این سه نیرویی که درست شده، برای این 
است که نیروهای ارتش منحل شود؛ ولی واقعیت این بود که اگر این مسئله 
پنهان می‌ماند این سوء ظن ایجاد می‌شد. ساعت ۱۴ رادیو حکم حضرت امام 
را خواند و حضرت امام از من خواستند که سپاه را به سه نیروی زمینی، دریایی 

و هوایی مجهز کنید تا بتوانید از انقلاب اسلامی دفاع کنید.

* چه واکنش‌هایی بعد از خواندن حکم حضرت امام)ره( به وجود 
آمد؟

طبیعی است واکنش‌هایی وجود داشته باشد. برخی سیاسیون ابهاماتی 
را مطرح کردند و در ارتش هم سؤالاتی بود؛ اما با وجود برادرانی چون »صیاد 
شیرازی« و دیگر عزیزان این جو کنترل شد. ما هم بررسی کردیم، دیدیم که 
در دیگر ارتش‌های دنیا نیز وجود چنین نیروهایی متداول است. برادران ارتش 
هم کاملًا همراهی کردند. امروزه هماهنگی کامل بین نیروهای سه‌گانه سپاه و 

ارتش و در سطح کل آنها وجود دارد.

* شما به نقش سپاه در حوزه امنیت هم اشاره کردید. دهه اول، 
دهه ظهور و بروز جریان‌های سیاسی با رویکردهای مختلف بود. سپاه 
در حوزه امنیت داخلی در آن مقطع چه کارهایی کرد؟ با توجه به اینکه 
شما ابتدا مسئول اطلاعات سپاه بودید، در مورد نقش سپاه در امنیت 

داخلی و در امنیت منطقه توضیح دهید.
در این چهل سال انقلاب هر جا تهدیدی وجود داشته، سپاه اولین نیروی 
حاضر در صحنه بوده اســت. ســال ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ و سال ۱۳۶۰ ما حوادث 
امنیت داخلی را داشتیم و با شورش‌هایی مواجه بودیم. گروه‌هایی مانند فرقان 

و منافقین نیز در صحنه عملیات بودند.
در سه سال اول انقلاب حوادث بسیار بزرگی صورت 
گرفت. کودتای »نقاب« از پایگاه شهید نوژه شروع شد؛ در 
حالی که خیلی وسیع‌تر از »پایگاه هوایی شهید نوژه« بود. 
در سال‌‌های ابتدایی انقلاب جنگ شروع شد. در کردستان، 
در سیســتان و بلوچســتان، در انفجارهای لوله‎های نفت 
خوزستان، خلق مســلمان در آذربایجان، حادثه گنبد در 
آمل نیز چریک‌های فدایی از جنگل ریختند و وارد شــهر 
آمل شدند و تا نزدیک فرمانداری آمدند. در گنبد کاووس 
ضد انقلاب آمد و دو سه تا از شهرها را گرفت. در کردستان، 
آذربایجان غربی، پاوه و جوانرود کرمانشاه ضد انقلاب کُرد 
شــورش کردند. منافقان در خرداد ســال ۱۳۶۰ دست به 
ســاح بردند و اقدام به ترورهای مسلحانه کردند؛ چنانکه 
در تمام شهرها متوسط روزی ‌۴۰ـ۵۰ نفر را شهید و زخمی 
می‌کردند و همین تعداد از خودشان کشته می‌شد. بزرگانی 
از ما به شهادت رسیدند. افراد زیادی مانند شهید رجایی، شهید باهنر، شهید 
بهشــتی و شهدای هفتم تیر، شهید مطهری و انسان‌های بسیار بزرگ که در 
رأس انقلاب بودند به شهادت رسیدند، تعداد زیادی هم جانباز شدند. در این 
حوادث، سپاه با تمام قدرت در صحنه بود. ما در سپاه یک سازمان اطلاعاتی 
بســیار قدرتمندی درست کردیم و توانستیم این حوادث را در مدت کوتاهی 
کنترل کنیم. منافقین ۱۷ هزار عضو و ۵۰ هزار هوادار داشــتند. در دانشگاه 
تهران به طور رسمی انبار اسلحه داشتند و در این انبار، تیربار، آرپی‌جی و انواع 
سلاح‌های سبک و نیمه سنگین وجود داشت. سپاه با ایجاد دستگاه اطلاعاتی 
توانســت اینها را به کنترل در بیاورد و در حقیقت آبان ماه ۱۳۶۰ دیگر اثری 

از منافقین نبود و ما بر جبهه‌های جنگ متمرکز شدیم.

* یعنی زمانی که »موسی خیابانی« عضو ارشد سازمان منافقین 
در کشور را به هلاکت رساندید و انبوهی از خانه‌های تیمی منافقین 

را زیر ضربه بردید؟ 
بله، این کار شــبانه‌روزی و سختی بود؛ اما پس از برقراری امنیت نسبی 
و بــه خصــوص بعد از عزل »بنی‌صدر« بر دفاع مقدس متمرکز شــدیم و به 
تدریج عملیات‌های‌مان را آغاز کردیم که اولین پیروزی بزرگ ما در عملیات 
»ثامن‌الائمه« در مهر ماه ســال ۱۳۶۰ رقــم خورد. از این تاریخ به بعد دیگر 
ماجراهای جنگ جدی شــد و سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۷ سپاه وارد 
عملیات شد؛ در سال اول جنگ، سپاه نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها و اتاق‌های 
جنگ نداشت؛ چون از تیپ و لشکرهای ما و امکانات تسلیحاتی سنگین خبری 
نبود. اسلحه و مهمات هم به اندازه کافی نداشتیم. در سال اول جنگ در مقاومت 
خرمشهر و سوسنگرد و شهرهای مرزی بیشترین نقش را داشتیم؛ اما از سال 
۱۳۶۰ شــروع به پیدا کردن ســازمان رزم کردیم؛ یعنی پس از اینکه ما یک 
سازمان اطلاعاتی قدرتمند را در سپاه تشکیل دادیم، به سمت تشکیل تیپ‌ها 
و گردان‌های متشکل از نیروهای انقلابی رفتیم و از طرف دیگر شیوه نوینی از 

جنگ را در آن زمان خلق کردیم. امروز »حشدالشعبی« و »حزب‌الله« و بسیاری 
از گروه‌های مقاومت جهان اسلام بر همین اساس می‌جنگند. نوع جنگیدن‌مان 
را به گروه‌های مقاومت صادر کردیم که این امر از تجهیزات نظامی مهم‌تر و 
مؤثرتر است. مهم‌تر اینکه چگونگی مواجهه با دشمن، چگونگی فتح مواضع و 
چگونگی عقب زدن دشمن و آزاد کردن سرزمین‌ها و مبارزه با دشمن و نوع 
جنگــی که ما در جبهه‌ها تجربه کردیم به عنوان جنگ انقلابی امروز تدوین 

شده و در دانشگاه در حال تدریس است. 

* سپاه در این سال‌ها پیشــرفت‌های فراوانی داشته و انسجام 
سازمانی بیشتری یافته است، در این باره توضیح دهید.

بعد از دفاع مقدس که رهبر معظم انقلاب فرمانده کل قوا شــدند، ما از 
ایشــان تقاضا کردیم که ســپاه پنج نیرو داشته باشد و در این راستا در سال 
۱۳۶۹ »نیروی قدس« شکل گرفت. آقای وحیدی، رئیس فعلی دانشگاه عالی 
دفاع ملی ابتدا فرمانده این نیرو بود و پس از او برادرمان حاج‌قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس شد که تا الآن فرمانده این نیرو است. در ادامه بسیج را هم 
در واقع به صورت یک نیرو در سپاه دیدیم که البته بعدها در قالب یک سازمان 
تعریف شد. امروز هم شبکه موشکی سپاه، یک نیروی قدرتمند در منطقه است.

در این چهل ســال هیچ زمانی نبوده که ســپاه رشد و گسترش نداشته 
باشد. این گسترش هم متناسب با تهدیدات صورت گرفته و هر جا که تهدید 

بوده، سپاه حاضر شده و خود را متناسب با این تهدیدها شکل داده است. 

* امروز برخی‌ جریان‌های سیاسی و برخی مسئولان از جنگ و 
سایه آن صحبت می‌کنند، شما که تحلیلگر راهبردی و نظامی و آشنا 
به میزان قدرت نظامی کشور هستید، بفرمایید آیا جنگ خواهد شد؟

در کل باید گفت، ما دیگر جنگی مثل قبل نخواهیم داشــت. جنگ‌ها از 
این به بعد یک کشتی در مقابل یک کشتی و یک نقطه در مقابل یک نقطه 
و یک هواپیما در برابر یک هواپیما خواهد بود. ماهیت جنگ‌ها در حال تغییر 

اساسی است. بنابراین آن جنگ‌ها دیگر نخواهد بود. مسئله 
بعد توان اعمال قدرت است که در این حوزه هم وضعیت 
کاملًا در ماجراهای اخیر ســنجیده شده است. کشور ما 
باید هر لحظه برای دفاع قاطع خودش را آماده کند و هر 
روز قدرتمندتر شــود، ما هیچ‌گاه خواهان جنگ نبودیم و 
به دنبال جنگ هم نیستیم؛ ولی ثابت کردیم قدرتمندانه 
از خودمان دفاع کرده و ریشــه تهدید را خشک می‌کنیم. 
درباره اینکه چرا الآن عده‌ای از مردم از جنگ دم می‌زنند، 
بایــد گفت این گفته‌ها تنها مصرف جناحی و سیاســی 
دارد و برای رأی آوردن اســت و این افراد تلاش می‌کنند 
نیروهای انقلاب را خشن و جنگ‌طلب معرفی کرده و خود 
را صلح‌طلــب و منادی آزادی معرفی کنند. این در حالی 
اســت که نیروهای انقلاب با جان خود، با همه وجود و با 
تلاش در مسیر افزایش قدرت بازدارندگی کشور امنیت را 
به ارمغان آورده‌اند و صداهایی که بر طبل دروغین جنگ 

می‌کوبند، تنها به دنبال منافع شخصی و جناحی خود هستند.

* ورود حضرت‌عالی به مجمع تشــخیص مصلحت نظام و نقش 
مجمع در نظام سیاســی کشور و نقشی که اخیراً رهبر معظم انقلاب 
در حوزه نظارتی به مجمع داده‌اند، سبب می‌شود تا در این خصوص 
و وضعیتی که امروز در مجمع برقرار است از شما جویا شویم، در این 

باره توضیح بفرمایید.
قانون اساسی برای رهبر معظم انقلاب و ولی فقیه وظایف و اختیاراتی را 
قائل شده است. دو مورد از این وظایف و اختیارات مربوط به سیاست‌گذاری و 
ابلاغ و تعیین سیاست‌های کلی نظام و نیز نظارت بر حسن اجرای آن است. 
وقتی سیاســت‌ها ابلاغ می‌شود، باید نظارت شود که آیا سیاست‌های ابلاغی 
در روند کار، به درســتی اجرا شده اســت یا نه. لذا در طول این بیست و دو 
سالی که من در دبیرخانه هستم، سعی کرده‌ام در این مسیر حرکت کنم. در 
این مدت ابتدا دبیرخانه به این شکل وجود خارجی نداشت و کل کسانی که 
با آقای دکتر حبیبی کار می‌کردند پنج نفر بودند با دو ســه اتاق کنار همان 
محلی که آقای هاشمی‌رفسنجانی بود. من که دبیر مجمع شدم، کلًا دبیرخانه 
را به یک مجمع کارشناسی تبدیل کردیم و با ایجاد کمیسیون متناظر برای 
همه کمیســیون‌های مجمع، پژوهشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی مشترکی ایجاد 
شــد. کمیسیون‌ها و محافل کارشناســی ایجاد کردیم و با دانشگاه و محافل 
علمی ارتباط برقرار کردیم؛ دانشگاه‌های جامع امام حسین)ع(، صنعتی شریف، 
اصفهان و... پژوهشگاه‌های مشترک تأسیس کردیم و کوشیدیم کلیه نخبگان 
کشور را که صاحب ایده و نظر هستند، به میدان بیاوریم. از این رو یک ستاد 
کارشناسی برای مجمع درست شد، این ستاد کارش این است که تمام نظرات 

کارشناسان را می‌گیرد و خدمت حضرت آقا ارائه می‌کند.
ما تا امروز در ۴۰ موضوع، سیاست‌گذاری کرده‌ایم که برخی از اینها چون 
مربوط به برنامه‌های پنج ساله بوده، تمام شده؛ الآن ما ۳۵ عنوان سیاست و 

حدود ۸۰۰ حکم داریم. نکته بســیار مهمی که باید ملت ایران در جریان آن 
قرار بگیرد، این اســت که اگر این سیاست‌ها از سوی دولت‌ها و مجلس‌های 
۲۰ ســال اخیر اجرا می‌شــد، امروز تقریباً هیچ مشــکلی در کشور از جنس 
مشکلات امروز نداشتیم. تورم، بیکاری و... همه به دلیل این است که دولت‌ها 
و مجلسی‌ها توجه لازم به ابلاغیات رهبر معظم انقلاب نداشته‌اند. بسیاری از 
مشکلات کشور با وجود راه‌حل‌های کارشناسی حل نشده باقی مانده است. از 
دو سال پیش به این طرف رهبر معظم انقلاب به طور جدی از من خواستند 
که نظارت در مجمع فعال شود. ما هم در آیین‌نامه نظارتی که تصویب شده 
بود از ایشــان تقاضا کردیم اگر بخواهیم نظارت فعال شــود، در جمع چهل 
نفره مجمع تشــخیص مجدداً یک نظام بروکراتیک به وجود می‌آید و نظارت 
ناکارآمد می‌شود، از این رو خواستیم که اجازه دهند یک هیئت عالی نظارت 
تشکیل شود و خودشان از مجمع 1۵ نفر را انتخاب کنند که الآن ۱۳ نفر از 
اعضای مجمع، بنده و ریاست مجمع اعضای این هیئت عالی نظارت هستیم 
و تمام قوانینی که از مجلس عبور می‌کند و به هیئت عالی می‌رسد، اگر مغایر 
سیاست‌های کلی باشد، به شورای نگهبان گفته می‌شود و شورای نگهبان از 
مجلس می‌خواهد بر اساس همان روند قانونی این قوانین را اصلاح کند، مثل 
جریان FATF، CFT، پالرمو و از این نوع مســائل که در این دو سال اخیر 
بررسی شده و اشکالاتی داشته، لذا به شورای نگهبان ارجاع شده و گفته شده 
است مغایرت‌هایی با سیاست‌های کلی دارند. در حال حاضر، در مجمع در حال 

بررسی آنها و منتظر پاسخ دولتمردان به یازده سؤال هستیم.

* دفــاع مقدس ثمره اعتماد به جوانان بود، امروز هم در عرصه 
جنگ نرم و هم در عرصه علم و آگاهی جوانان نقش بسزایی دارند؛ 
رهبــر معظم انقلاب هم در »بیانیه گام دوم انقلاب« تأکید ویژه‌ای بر 
نقش‌آفرینی جوانان دارند. مجمع برای تحقق این امر که نقطه کانونی 

این سند بالادستی است، چه برنامه‌ای دارد؟
ما در سیاست‌های کلی دو سند بالادستی را مدنظر قرار می‌دهیم، یکی 
»الگوی اســامی‌ـ ایرانی پیشرفت« و دیگری »بیانیه گام دوم انقلاب«. شاید 
امروز اولین نهادی باشیم که به صورت عملیاتی با بیانیه گام دوم برخورد کردیم. 
ممکن است دیگران در حال تبیین یا تبلیغ باشند؛ ولی ما بیانیه گام دوم را به 
منزله سندی که سیاست‌ها را باید از دل آن بیرون بیاوریم و عملیاتی کنیم، در 
دستور کار قرار دادیم، ضمن اینکه چند تا کار جانبی هم در این زمینه انجام 
دادیم؛ از جمله اینکه بحث آمادگی و آماده‌سازی در جوانان انقلابی کشور را 
شــروع کرده و دوره‌های آموزشی مدیریت راهبردی جهادی را شکل دادیم و 
آموزشکده‌هایی را در کشور فعال خواهیم کرد. ما در خود دبیرخانه جوانگرایی 
را آغاز کرده‌ایم. از دو سال پیش تا الآن بخش قابل توجهی از دبیرخانه به دست 
نیروهای جوان انقلابی سپرده شده است. ما معتقدیم این بیانیه را باید به منزله 
مکمــل انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در نظر گرفت. گام دوم انقلاب، خودش یک 
انقلاب اســت و نباید به صورت یک توصیه‌نامه در کشور با آن برخورد شود. 
بسیاری دارند با این بیانیه تشریفاتی و تبلیغی برخورد می‌کنند که ما معتقدیم 
زمان شــروع بیانیه گام دوم همان بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ است 
و بعد از یک ســال همه نهادها باید گزارش دهند که عملًا برای تحقق بیانیه 
گام دوم چه کاری کرده‌اند. اگر تاریخ شــروع این بیانیه دقیقاً مشخص نشود 
و به صورت یک توصیه تلقی شود، این بیانیه آسیب جدی می‌بیند؛ لذا ما در 

دبیرخانه و مجمع به طور جدی پای کار آمدیم.

* به عنوان یک اقتصاددان وضعیت تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران 
را چگونه ارزیابی می‌کنید و راه برون‌رفت از معضلاتی که تحریم‌ها به 

وجود آورده را چه می‌دانید؟
اول از مدیران کشــور باید گله کرد که چرا از این موقعیت طلایی برای 
بسیج اقتصادی و تحول اقتصاد ایران استفاده نمی‌کنند و 
عزا گرفته‌اند که نفت به فروش نمی‌رسد. اگر تولید ملی‌ این 
کشور راه بیفتد، ما حتی باید روزانه یک میلیون بشکه نفت 
علاوه بر تولید داخلی هم وارد کنیم. اگر صنعت، کشاورزی 
و... راه بیفتد، ما باید روزانه یک میلیون بشکه نفت را هم از 
کشورهای دیگر وارد کنیم تا مواد اولیه داشته باشیم. چرا 
عزا گرفته‌اند که نفت به فروش نمی‌رسد؟ چرا تولید ملی راه 
نمی‌افتد؟ چه انگیزه‌ای بهتر از شرایط کنونی می‌تواند مردم 
را به یک جهاد بزرگ اقتصادی هدایت کند! متأسفانه همین 
اشتباه در زمان جنگ نیز از سوی مدیران کشور انجام شد. 
در زمان جنگ مردم ایران آمادگی کامل را داشتند تا در یک 
جهاد بزرگ اقتصادی در کنار رزمندگان اسلام بیایند و وارد 
شوند و در پشت جبهه‌ها رزمنده‌های اقتصادی یک بار برای 
همیشه جمهوری اسلامی را از وابستگی به نفت نجات دهند 
و نفت را خودمان در صنعت و کشاورزی خودمان مصرف 
کرده و ارزش‌افزوده ایجاد کنیم؛ اما آن فرصت را از دست 
دادیم. دولت‌هــای زمان جنگ باید انقلاب اقتصادی کرده و از انگیزه تهاجم 
دشمن برای بسیج مردم ایران و برای بسیج اقتصادی استفاده می‌کردند؛ ولی 
استفاده نکردند. کاری که آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم انجام دادند 
و اکنون از اقتصادهای بزرگ دنیا هستند. شرایط تحریم بهترین فرصت برای 
جهش و تحول اقتصادی اســت. مدیریت انقلابی عنصر گم ‌شــده‌ امروز اداره 
کشور است. امروز مشکل کشور مدیریت است، اولین اصلاحی که باید صورت 
گیرد، در شــیوه مدیریتی اســت و باید یک مدیریت انقلابی بر سر کار بیاید. 
مســئله دیگر این است که باید به استان‌ها اختیارات داده شود، این در حالی 
است که بسیاری از استان‌های ما برای کوچک‌ترین کارشان باید بیایند تهران 
در وزارتخانه‌ها چندین ماه سردرگم باشند تا مشکل یک استان برطرف شود، 
استان‌های ما در زمینه اقتصاد، تجارت، کسب‌وکار و کشاورزی باید اختیارات 

داشته باشند و مردم را بسیج کنند.

* این همان طرح ایالت‌های اقتصادی است که در گذشته هم از 
سوی شما مطرح شده بود، درست است؟

بله. این ایالت‌های اقتصادی ما مثل دوران دفاع مقدس که لشکرهای 
مناطق با هم در پیشــروی رقابت داشــتند؛ برای نمونه آذربایجان با لشکر 
اصفهان رقابت داشتند یا در خود انقلاب چهلم قم را مردم آذربایجان گرفتند، 
چهلم مردم آذربایجان در یزد برگزار شد و... . این سلسله انقلاب‌های محلی 
دست به دست هم داد و در نهایت انقلاب اسلامی ایران را پیروز کرد. امروز 
هم باید مردم وارد اقتصاد شــوند و اختیارات داشــته باشند. بدون اختیار 
دادن بــه مردم نمی‌توانیم آنها را وارد یک جهاد بزرگ اقتصادی کنیم. اگر 
امروز سیستم پادگانی را که رضاشاه در اقتصاد ایران درست کرد، بشکنیم 
و همان‌گونه که در دفاع مقدس به مردم اختیار دادیم اختیار دهیم، اقتصاد 

ما شکوفا خواهد شد.
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»سردار حاجی‌زاده« گفت: »آمریکایی‌ها در ماجرای پهپاد گلوبال هاوک اگر به سرنگونی پهپاد متجاوز خود پاسخ می‌دادند، ما پایگاه‌های آمریکایی را مورد ضربات موشکی خود 
قرار می‌دادیم. پایگاه »العدید« در قطر، پایگاه »الظفره« در امارات و یکی از ناوهایی که در دریای عمان، هدف‌گیری شده بود و اگر می‌زدند ما نیز‌ می‌زدیم. علاوه بر پایگاه‌های آمریکا 

در منطقه، ما همه شناورهای آنها اعم از ناوها و رزم‌ناوها را تا برد ۲ هزار کیلومتر زیر آتش موشک‌های‌مان داریم و دائما داریم آنها را رصد می‌کنیم.«

 آمریکایی‌ها تا برد 2 هزار 
کیلومتر در تیررس ما هستند

آنچــه در جنبش تنباکو، 
ملی ‌شدن  مشروطه،  نهضت 
صنعت نفت و... بر ملت ایران 
امام)ره(  حضرت  گذشــت، 
را به نتیجه رســانده بود که 
از  پاسداری  برای  نهادی  اگر 
انقلاب به وجود نیاورند، انقلاب 
حرکت‌های  مثل  نیز  اسلامی 
رفت؛  خواهد  بین  از  گذشته 
از  سپاه  تشــکیل  بنابراین 
ایده‌های خود حضرت امام)ره( 
و بر اســاس این تجربه‌های 

تاریخی بوده است

»سرلشکر محسن رضایی«  فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس در گفت‌وگوی اختصاصی با صبح صادق

مدیریت انقلابی گمشده امروزکشوراست

شــرایط تحریم بهترین 
فرصت برای جهش و تحول 
مدیریت  اســت.  اقتصادی 
انقلابی عنصر گم ‌شده‌ امروز 
امروز  اســت.  کشور  اداره 
مدیریت  کشــور  مشکل 
که  اصلاحی  اولین  اســت، 
باید صورت گیرد، در شیوه 
مدیریتی اســت و باید یک 
کار  بر سر  انقلابی  مدیریت 
بیاید. مسئله دیگر این است 
که باید به استان‌ها اختیارات 

داده شود
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پژواک

سخن معروفی که دست کم یکبار به گوش همه ما خورده این است که »ایرانی‌ها 
در همه مسائل کارشناس هستند!« گویی ما متخصص همه امور هستیم و گفتن واژه 
نمی‌دانم برای‌مان سخت است؛ طوری که فکر می‌کنیم در یک مسابقه هستیم و هر 
واژه نمی‌دانــم از امتیــاز ما کم می‌کند! میل ما به اظهار نظر کردن در هر موضوعی 
واقعاً جالب توجه اســت. اکنون تصور کنید به جمعی با این ویژگی‌ها یک بلندگو، 
رســانه و مجالی برای حرف زدن داده نشــود. امروزه شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ای 
می‌باشــند که به ارزان‌ترین شــکل ممکن در اختیار هر فرد قرار می‌گیرند. اگر پنج 
سال پیش خبرگزاری‌ها، صدا و سیما و... 50 سال پیش تنها رادیو و 100 سال پیش 
فقط روزنامه‌ها محل انتشار تفکرات و حرف‌های منتقدان بودند، امروزه هر شخصی 
با هر سوادی و هر جایگاهی می‌تواند صدایش را بلند به گوش همه برساند؛ به ویژه 

اگر در بین مردم فردی معروف باشد که به او سلبریتی می‌گویند.
در این میان، شبکه‌های اجتماعی هزینه ارتباط با مردم را ارزان‌ کرده‌اند و میل 
به اظهار نظر درباره هر موضوعی سبب شده‌ است تا بازیگر و سلبریتی دست اول تا 
دســت چندم، در هر موضوعی‌ـ چه مربوط و چه نامربوط‌ـ اظهار نظر کند. میل به 
دیده‌شدن آنها را به جایی رسانده ‌است که میز صبحانه، نهار، شام، پارک رفتن، سفر 
رفتن و هر مســئله شخصی را در فضای مجازی انتشار می‌دهند. مرحله بعد اظهار 
نظرهای سیاســی و اجتماعی و... است؛ تا جایی که سلبریتی‌ای که حتی نمی‌تواند 
کلمه مدنی را درست تلفظ کند، به دنبال احقاق حق فعالان به اصطلاح مدنی است.
در این میان، ســلبریتی‌های شــناخته شده‌تری هســتند که با استعداد خود 
معروف شده‌اند و نه تنها درباره هر موضوعی اظهار نظر نمی‌کنند، بلکه از شبکه‌های 
مجازی و اشتراک‌گذاری فعالیت‌های لحظه‌ای خود هم دوری می‌گزینند! اگرچه در 
بین ســلبریتی‌های خارجی افراد بسیاری هم در شبکه‌های مجازی عضو هستند و 
لحظات‌شــان را به اشتراک می‌گذارند؛ اما اظهار نظرهای نامربوط به حیطه خود در 

میان آنها کمتر دیده می‌شود و در واقع تمرکزشان بر کارشان است.
»جنیفر انیستون« یکی از بازیگران هالیوودی است که از فعالیت‌های مجازی 
کاملًا دوری می‌کند. او دلیل این کار را حفظ سلامت عقلی خود می‌داند! نگرانی از 
اینکه با رفتار و کنش‌ها در شبکه‌های مجازی کسی را ناراحت کند سبب شده‌ است 

این بازیگر کاملًا از شبکه‌های مجازی دوری کند.
»بندیکت کامبریج« بازیگر ســریال شرلوک هولمز نیز فعالیت در شبکه‌های 
مجازی را ســبب تحلیل خود و مســموم شدنش می‌داند. این بازیگر در مصاحبه‌ای 
گفته است وقتش را صرف کاری می‌کند که توجه‌ها را به سوی او جلب می‌کند که 

همان هنرپیشگی است.
»کیت وینســلت« بازیگر هالیوودی که هیچ فعالیت مجازی‌ ندارد، به تأثیرات 
مخرب شبکه‌های مجازی بر دختران اشاره می‌کند و می‌گوید این شبکه‌ها تصویری 
از زیبایی را ارائه می‌دهند که کاملًا دست‌نیافتنی است. »امِا استون« هنرپیشه مطرح 
هم معتقد است فعالیت‌های مجازی به او چیزی اضافه نمی‌کند و خوش به حال مردم 

اگر می‌توانند این شبکه‌ها را تحمل کنند!
»اسکارت جوهانسون« گران‌قیمت‌ترین بازیگر زن دنیا معتقد است شبکه‌های 
مجازی پدیده‌هایی عجیب هستند که مردم تصاویر بی‌ارزش شام و نهار خود را در آن 
منتشر می‌کنند. او می‌گوید که نمی‌خواهد مردم جزئیات زندگی شخصی وی را بدانند.

»جورج کلونی« یکی دیگر از بازیگران گران قیمت دنیا معتقد است استعداد و 
مشهور بودن در شبکه‌های مجازی به یکدیگر وابسته نیستند. »دنیل رادکلیف بازیگر« 
مجموعه فیلم‌های هری پاتر درباره اینترنت و شبکه‌های مجازی گفته ‌است که نیازی 
نمی‌بیند آنها را امتحان کند و هرگز برای استفاده این شبکه‌ها ثبات ذهنی نداشته 
است. شبکه‌های مجازی و وابستگی به آنها به حدی خطرناک شده ‌است که مدتی 
قبل یکی از بازیگران هالیوودی که میلیون‌ها نفر دنبال‌کننده در صفحه شخصی خود 

داشت، این شبکه‌ها را به دلیل عامل ایجاد افسردگی پاک کرد.
با مقایسه رفتارها می‌توان گفت، حتی اگر سلبریتی‌های خارجی از شبکه‌های 
مجازی استفاده کنند، آن را فرصتی برای ارتباط با مخاطبان خود می‌دانند و کمتر 
سلبریتی خارجی‌ای پیدا می‌شود که صفحه شخصی‌اش مانند یک خبرگزاری مملو 

از اتفاقات سیاسی باشد، آن هم اتفاقاتی که فقط میان خودشان تأیید شده است!

تقویم انقلاب

 بوی بهشت
عصای بی‌حوصلگی را دور بینداز، سقفِ این دل پریشان را هر کجا چسب 

بزنی، باز هم از جای دیگری اندوه چکه می‌کند!
خیال را هر چه بیشتر بال و پر بدهی، بیشتر زمین‌گیرت می‌کند...

رها کن غم‌ها را... پنجره‌ها را باز کن... بوی بهشت می‌آید...

در آســتانه شــروع جنگ تحمیلی یاد می‌کنیم از روزهای سخت دفاع 
مقدس، از ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ تا مهر ۱۳۶۰؛ یعنی سال اول جنگ که روزهای 
سخت هشت سال دفاع مقدس نامیده می‌شود. این مدت، حوادث و رویدادهای 
غم‌انگیزی را به دنبال داشت، ‌با کمی تأمل به یاد آوریم هجوم سراسری ارتش 
متجــاوز رژیم بعث عراق به مرزهای هوایــی، ‌زمینی و ‌دریایی ایران، بمباران 
شهرها، خاموشی‌ها و شب‌های تاریک، آژیر خطر، خبر اشغال شهرهایی چون 
قصر شــیرین، نفت شهر، سومار، مهران، دهلران بستان و غیره همچنین دفاع 
سرسختانه جوانان برومند و انقلابی مرزنشینان از شهرهای سرپل ذهاب، گیلان 
غرب، عشایر ایلام و به ویژه خرمشهر و سوسنگرد که در جلوگیری از سقوط 
اهواز و آبادان بسیار مؤثر بودند. در این میان آتش سنگین و سقوط موشک‌های 
۹ متری روی شهر دزفول، نشستن پای صحبت‌های آوارگان و مهاجران جنگی، 
شــنیدن جنایت متجاوزان رژیم بعث عراق و به اسارت گرفتن فرزندان‌ خیلی 
جانسوز است. باید دشمن داخلی و ستون پنجمی‌های منافق و جنایت‌های پی 
در پی آنها را هم به مصیبت‌ها اضافه کنیم. در مدیریت جنگ، کسی به عنوان 
فرمانده کل قوا زمام امور را در اختیار داشــت که به دلســوختگان و مدافعان 
مردم اهمیتی نمی‌داد و او معتقد به عملیات مدرن کلاسیک بود؛ چون نگاه به 
بیرون مرزها داشت. او به مجامع بین‌المللی و کشورهای خارجی، مذاکره، صلح 
و پایان جنگ امید داشــت، به ظرفیت‌های داخل کشور هیچ بهایی نمی‌داد و 
همواره نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی سپاه پاسداران، انجمن‌های اسلامی 
ارتش، بسیجی‌ها، عشــایر، روحانیت، ستاد جنگ‌های نامنظم، حزب‌اللهی و 
نیروهای مردمی را مزاحم خود تلقی می‌کرد و در این رابطه پیوسته پروژه‌ای 
جنجالی را در دســتور کار داشت. سخنرانی‌های تفرقه‌افکن و مأیوس‌کننده و 
تخریب شــخصیت‌ها و نهادهای نظام نیز اعصاب مردم را خرد می‌کرد. به یاد 
داریم در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران چه غائله‌ای بر پا کرد. در همان 
روزها، رزمندگان جبهه و جنگ بدون اعتنا به او راه مقاومت خود را ادامه داده 
و عملیات‌های پارتیزانی و چریکی را هر شــب علیه متجاوزان انجام می‌دادند. 
همچنیــن متجاوزان را مجبور به توقف کردند و در موضع انفعالی قرار دادند. 
نباید فراموش کرد که در این یک سال چه عناصر مبارز قوی، شجاع، توانمند، 
انقلابی و با ســابقه‌ای شهید شدند؛ چهره‌های درخشانی مانند دکتر مصطفی 
چمران، اصغر وصالی، ســعید گلابخش، معروف به محسن چریک، رستمی، 
حســین علم‌الهدی، غیور اصلی، علی قربانی و جمعی از دانشجویان پیرو خط 
امــام که هر کدام وزنه‌ای برای نظــام انقلاب و دفاع بودند. این مقاومت ادامه 
داشت و بنی‌صدر روز به روز رو به افول و حاشیه می‌رفت تا اینکه امام اختیار 
و فرماندهی کل قوا را از او گرفت و مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی او داد. 
در این میان تحرکات در جبهه شــتابی بی‌سابقه گرفت و منافقان به حمایت 
بنی‌صدر علیه نظام جمهوری اسلامی جنگی مسلحانه اعلام کردند. همچنین 
با طرح یک کودتا علیه نظام، ترور و حذف فیزیکی شــخصیت‌ها را در دستور 
کارشــان قرار دادند و با بمب‌گذاری، انفجار، ترور و آدم‌کشی‌های بسیاری در 
تابستان سال ۱۳۶۰ دست به کار شدند؛ اما نظام در برابر همه ضربات سنگین 
دشمنان داخلی و خارجی راست‌قامت ایستاد و مقاومت کرد. سپس چهره‌های 
جدید، مدیریت جنگ را در اختیار گرفتند، روند تحولات در مدار انقلاب گرفت 

و پیروزی جدیدی رقم زده شد.
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قبیله عشق

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطلاعات

 استعداد و شهرت در فضای مجازی

 خصلت‌های زشت
حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( می‌فرمایند: نهُ چيز زشت است، اما از نه 
گروه سر بزند زشت‏تر: درماندگى و ناتوانى از دولتمردان، بخل از ثروتمندان، 
زودخشــمى از دانشمندان، حركات بچگانه از ميانسالان، جداىي حاكمان از 
مردم، دروغ از قاضيان، بيمارى كهنه از پزشكان، بدزبانى از زنان و سختگيرى 

و ستمگرى از سلاطين.
)دعائم‌الإسلام ج 1، ص 83(

»با كمترين امكانات مادی بهترين زندگى را شــروع كرديم. حتى تا مدتى 
يخچال و گاز نداشتيم. هميشه در كارهاى منزل كمك من بودند و هيچ‏ گاه دستور 
نم‌‌ىدادند و م‌ىگفتند: من حق دستور دادن به شما را ندارم. وقتى اولين فرزندمان 
به دنيا آمد، براى انتخاب اســم، قرآن را باز کرد،‏ خواند و نام او را زهرا گذاشت. 

سفارش کرد اولین چيزى كه به زهرا ياد می‌دهی نماز، تقوا و حجاب باشد.«
به نقل از همسر شهید عل‏‌ىاصغر منفرد
علی‌اصغر منفرد سال 1341 در روستاى محمدآباد از توابع شهرستان مشهد 
ديده به جهان گشــود. حدود پنج شــش سال بيشتر نداشت كه همراه برادرش 
به كاشــك‌ىارى م‏ى‎رفت. پس از فراگرفتن قرآن مجيد به مدرسه رفت. علاوه بر 
درس خواندن به بناىي نيز مى‎‎پرداخت. در همان نوجوانی در کارش كي اســتاد 
كار زبده و ماهر بود. از كودىك به مسائل مذهبى بسيار اهميت م‌‏ىداد. تحصيل 
او در مقطع سوم متوسطه مقارن بود با روزهاى اوج انقلاب كه او به همراه چند 
تن از دوســتانش در دبيرستان فرازى، حضورى جدى و فعال در راه‌پيمايي‌ها و 
تظاهرات داشت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، سال 1358 در بسيج ثبت نام 
كرد و مشغول فعالیت شد. سال 1360 هم وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى شد.

پس از وارد شــدن به سپاه، ابتدا در سمت مسئول تداركات بسيج، سپس 
مسئول آموزش و نيز مسئول سازماندهى بسيج در شهر قاين قرار گرفت. مدّتى 
بعد معاون اطلاعات شــد. شش ماه در جبهه حضور یافت و مسئول سازماندهى 

حق 
دستور دادن 
به شما را 
ندارم!

     

آثار عاشورایی

قدیمی‌ترین کتاب‌هایی که درباره واقعه عاشــورا نوشــته شــده همین 
مقتل‌ها هســتند که هنوز هم مشــتری‌های پر و پا قرصی دارند؛‌ به ویژه آنها 
که می‌خواهند روایت‌های ناب و دســت ‌اولی از کربلا بخوانند، سعی می‌کنند 
پشتشان را به همین مقتل‌ها گرم کرده و روایت‌های سند‌دار را مطالعه کنند. 
معروف‌ترین مقتل به ویژه در میان هیئتی‌ها »لهوف« است؛ اما اگر به دنبال 
مقتلی خوش‌دست با زبانی روان و امروزی و البته سندیتی محکم هستید »کتاب 
آه« می‌تواند باب میلتان باشــد. این کتاب حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل 
»نفس‌المهموم« است؛ که بیشتر نقل‌های صحیح مقاتل و کتب تاریخ را در خود 
گرد آورده و جزءجزء حادثه شهادت امام حسین)ع( را از ۶ ماه پیش‌تر تا روز 
حادثه عاشورای حسینی ثبت کرده است. »نفس المهموم« بیش از ۵۰ سال 
پیش به فارسی ترجمه شده است. این کتاب نوشته شیخ عباس قمی است که 
به او لقب »خاتم المحدثین« داده‌اند. این شخصیت برجسته از محدثان پرکار 
قرن چهاردهم هجری است. در مقدمه این کتاب آمده است: »کتاب‌هایی که 
برای ارائه یک تصویر یا چند خط از یک نامه، کلی سلسله اسناد و توضیح و 
تحلیل و تعلیقه برای خواننده ردیف می‌کنند، هم به او اجازه نمی‌دهند کولاژ 
خود را خودش کامل کند و هم بعضی وقت‌ها حوصله‌اش را سر می‌برد که تا 
ته بخواندشــان و از روی صفحاتی نخوانده نپرد. این طوری‌هاست که تا بوده 
کتاب‌های این چنینی قیافه‌های خشک و جدی داشته‌اند و مفروض خوانندگان 
این بوده که وصالی ســخت و کند و دیر می‌دهند و ناخودآگاه ترســیده‌اند از 

بروند.  سراغشان  اینکه 
این شاید برجسته‌ترین 
ماندن  ناشناخته  دلیل 
کتاب‌هایی نظیر »نفس 
الهموم« است.« در این 
کتــاب، بی‌آنکه نیازی 
عربی  لغت‌نامه‌های  به 
به فارســی یا فارســی 
کهن به فارسی امروزی 
داشته باشیم، می‌توانیم 
معانی شــویم.  متوجه 
کتاب، ســاختار روایی 
منسجم و واحدی دارد 
و ساده روایت می‌کند. 
این سادگی و یک‌دستی 
به فهم آسان آن کمک 
کرده و خواننده را یاری 

می‌کند، تا تک‌تک حادثه‌ها را چون جورچین کنار هم بچیند و تصویر ذهنی‌اش 
را بی‌دغدغه و تکلف کامل کند.

 بازخوانی روان یک مقتل معروف در »کتاب آه«

تيپ جوادالائمه شد. در عملیات »رمضان« سمت معاونت گردان را بر عهده داشت. 
پس از بازگشــت از جبهه، شش ماه قائم مقام بسيج منطقه چهار شد. 23 مهر 
1361 با خانم ناهيد محمّدقل‏‌ىزاده طبسى ازدواج كرد. سال 1362 شش ماه به 
عنوان معاون بسيج كردستان بود. مسئوليت بسيج لشكر 5 نصر را نیز عهده‌دار 
شــد و هم‌زمان فرماندهى گردان عمار را نيز بر عهده گرفت. در عمليات بدر در 
جزیره مجنون به شــدت مجروح شد و پس از انتقال به بيمارستان »گلستان« 
اهواز در 24 اسفند ماه 1363 به فيض شهادت نايل آمد. پكيرش پس از تشييع 

در حرم رضوی به خاك سپرده شد.

 کربلا می‌خواندََم
می‌روم مادر که اینک کربلا می‌خواندََم

از دیار دور یار آشنا می‌خواندََم
مهلت چون و چرایی نیست مادر، الوداع!

زان که آن جانانه بی‌چون و چرا می‌خواندم
وای من گر در طریق عشق کوتاهی کنم

خاصه وقتی یار با بانگ رسا می‌خواندم
بانگ »هل من ناصر« از کوی جماران می‌رسد

در طریق عاشقی روح خدا می‌خواندم
می‌روم آنجا که مشتاقانه با حلقوم خون

جاودانْ تاریخ‌ساز کربلا می‌خواندم
ذوالجناح رزم را گاه سحر زین می‌کنم

می‌روم آنجا که نای نینوا می‌خواندم
یا علی گویان سرود لاتخََف سر می‌دهم

کز نجف آنک علیّ مرتضی می‌خواندم
هیمه سردم که کانون شرر می‌جویدم

آیه دردم که قانون شفا می‌خواندم
باطل‌السحر طلسمات شبان تیره‌ام
بامدادان آفتاب هر کجا می‌خواندم

من سرود سرخ ایثارم که با آهنگ غم
گور خاموش شهیدان بی‌صدا می‌خواندم

مطلع شعر بهارانم که در گوش چمن
هر سحر باد صبا تا انتها می‌خواندم

قصه خونین عشقم من که نسل عاشقان
بعد از این در برگ برگ لاله‌ها می‌خواندم

سیدحسن حسینی
شاعر

     

حسن ختام

شــما را خداونــد از عرصه خونین کربلا جدا کــرد و مصداق »و لکل قوم 
هاد« قرار داد. شما باید می‌ماندید تا پرچم امامت شیعه به زمین نخورد تا راوی 
رنج‌های دشــت بلا باشید. شما باید می‌ماندید تا همچون حضرت آدم، حضرت 
یعقوب، حضرت یوسف و همچون مادرتان فاطمه زهرا)س( پاره تن پیامبر، یکی 
از بســیار گریه‌کنندگانی باشید که برای کبوتران و لاله‌های تکه‌تکه شده کربلا 
ناله سر دهید. شما باید می‌ماندید تا رسالت امامت و رهبری امت را در دورانی 
که حق و باطل در هم آمیخته شــده بود و آب از ســراب و ســره از ناسره قابل 

شناخت نبود، به دوش بکشید.
آقا جان!

حقیقت عاشــورای حسین)ع( با گریه‌های جدتان امام سجاد)ع( در تاریخ 
جاری شــد. این قطره‌ها ســیلی در عالم به پا کرد که هرکس بخواهد در مقابل 
استکبار‌های جهانی بایستد، باید به این فرهنگ عاشورایی چنگ بزند؛ فرهنگی 

کــه باید در آن رخت ســعادت بر تن کنی؛ رختی که تار و پــودش را با ایثار، 
شهادت‌طلبی، ایستادگی، از خود گذشتگی و دل نبستن به دنیا بافته‌اند.

مولای من!
این فرهنگ عاشورایی است که امام زین‌العابدین)ع( با اشک‌های‌شان فریاد 
زدند: »انسان شهادت را می‌طلبد، ولی به زیر بار ذلت نمی‌رود.« از میوه‌های این 
اشک‌هاســت که مسلمان حقیقی در زیر بار فشار حداکثری مستکبران جهانی 
کمر خم نمی‌کند؛ می‌ایســتد چرا که ایستادن و شهادت، فرهنگ اهل بیت)ع( 
اســت. فرهنگی که در آن جایی برای دنیاپرســتی و سازش با ظالم ندارد و این 
چنین اســت که امام ســجاد)ع( می‌فرمایند: »ولا حرّ یدع هذه اللّماظة لأهلها 
فلیس لأنفسکم ثمن الّ الجنّة فلا تبیعوها بغیرها«؛ آیا آزادمردی نیست که این 
پس‌مانده دهان ســگ)دنیا( را برای اهلش واگذارد، بهای جان‌های شما چیزی 

جز بهشت نیست، پس آن را جز با آن معامله نکنید.

 بهای جان‌ها، تنها بهشت است

     

نکته ونظر

نکته: كوهنوردی به دنبال فتح بلندترین قله بود؛ اما از آنجا كه آوازه فتح قله 
را تنها برای خود می‌خواست تصمیم گرفت به تنهایی از قله بالا برود. او شروع به 
بالا رفتن از قله كرد؛ اما دیر وقت بود و به جای چادر زدن همچنان به بالا رفتن 
ادامه داد، تا اینكه هوا تاریك تاریك شــد؛ طوری که قادر به دیدن چیزی نبود. 
تنها چند قدمی با قله فاصله داشــت كه پایش لغزید و با شتاب تندی به پایین 
پرتاب شــد. ناگهان درست در لحظه‌ای كه مرگ خود را نزدیك می‌دید، حس 
كرد طنابی كه به دور كمرش بســته شده، او را به شدت میك‌شد .میان آسمان 
و زمین معلق بود، فقط طناب بود كه او را نگه داشته بود، در آن شرایط سخت 

از خداوند طلب کمک کرد.
ناگهان صدایی از دل آسمان پاسخ داد از من چه می‌خواهی؟

ـ خدایا نجاتم بده.
ـ آیا یقین داری كه می‌توانم تو را نجات دهم؟

ـ بله باور دارم كه می‌توانی.
ـ پس طنابی را به كمرت بسته شده قطع كن ...

كوهنورد که جرئت رها کردن طناب را نداشت طناب را رها نکرد.

فردای آن روز گروه نجات گزارش دادند جسد یخ‌زده كوهنوردی در حالی 
پیدا شده كه از طنابی آویزان بود و فقط چند قدم از سطح زمین فاصله داشت.
نظر: یکی از علل اصلی گرفتاری انســان‌ها این است که با وجود 
ایمان به قدرت پروردگار، آن طور که شایسته است در عمل به خداوند 
اعتمــاد واقعی ندارند؛ در حالی که بی‌تردید، هر کس به خدای مهربان 
اعتماد و توکل کند خداوند او را از گرفتاری‌ها و سختی‌ها نجات می‌دهد.
نمونه عینی اعتماد راستین به خداوند را می‌توان در دفاع مقدس 

مشاهده کرد.
در حالی که دشمن با حمایت کشورهای ابرقدرت به پیشرفته‌ترین 
امکانات نظامی مجهز بود، در سوی دیگر میدان، سربازان حضرت روح‌الله 
در سخت‌ترین شرایط و با دستان خالی توانستند بر دشمنی پیروز شوند 
که سرمست قدرت بود، جنگ را شــروع نکرده، خود را فاتح میدان 
می‌دانســت. رمز پیروزی رزمندگان دفاع مقدس را می‌توان در اعتماد 
واقعی آنها به نصرت خداوند دانست؛ همان خدایی که آتش را بر ابراهیم 

خلیل‌الله به گلستان تبدیل کرد.

اعتماد به یاری خداوند، از حرف تا عمل!

داغ‌های مجازی

از »هپکو« تا »آرامکو«
 حمیدرضا حیدری/ هفته‌ای که گذشــت شبکه‌های اجتماعی فضای داغی را 
تجربه کرد. مســائل زیادی در فضای مجازی مطرح شــد که برخی از آنها در این نوشتار 

خواهد آمد.
 هشــتگ »آرامکو« یکی از هشــتگ‌های داغ فضای مجازی بود. موضوعی که 
کم‌وبیــش همه جهان را به خود درگیر کرد. از نظر کاربران ایرانی آرامکو و حادثه‌ای که 
برایش رقم خورد، نشــانه اقتدار محور مقاومت در منطقه است. عربستان، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی تمام تلاش‌شان را به کار بسته‌اند که بگویند حمله به آرامکو کار ایران بوده 
اســت و به این بهانه ایران را به جنگ تهدید کنند. هر چند ســعودی‌ها تلاش می‌کنند 
آمریکا را به جنگ با ایران ترغیب کنند؛ اما آمریکا هدف دیگری را دنبال می‌کند. »عبدالله 
گنجی« در صفحه توئیترش نوشــت: »هدف هارت و هورت آمریکایی‌ها بعد از ماجرای 
آرامکو مشخص شد. ترامپ دنبال این بود که چطور می‌شود از این ماجرا پول درآورد و 
رســماً هم گفت: اگر امنیت بیشتر می‌خواهید، باید پول بیشتری بدهید. حالا آورده‌اش 

برای آمریکا فروش موشک پاتریوت شد...«
 داستان »هپکو« هم یکی از موضوعاتی بود که مورد توجه کاربران مجازی قرار 
گرفت. یکی از کاربران نوشت: »وقتی شفافیت نباشه خصوصی‌سازی یه جورایی ایجاد رانت 
می‌کنه، مثالش همین هپکو که وقتی مزایده گذاشتن، یه شرکت‌کننده داشته و مزایده رو 
همون یارو برده، جالب‌تر اینکه سهیلا جلودارزاده گفته مخالف شفافیت آرا هستم. ملت 
بدونید مخالفان ‌شفافیت در ایجاد رانت و رانت‌خواری و ورشکستگی کار خانه‌ها سهیمند.«

ـ »جواد الأعرجی« که به‌عنوان اولین میهمان، در دیدار خدام اربعین حسینی 
با رهبر معظم انقلاب اســامی به عنوان نماینده موکب‌داران نجف اشــرف، ۱۲ 

دقیقه‌ای در حضور حضرت آیت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای صحبت کرد.

ـ سخنان وی با چنان شور و حرارتی بیان شد که همه حضار در حسینیه 
امام خمینی)ره( را به وجد آورده بود و عده‌ای ناخودآگاه از گوشه و کنار، شعار 
می‌دادند و تکبیر می‌گفتند و با هر چند جمله‌اش، از عمق وجودشان، »لبیک یا 

خامنه‌ای« و »لبیک یا حسین« می‌گفتند.
ـ الأعرجی که فصاحت و بلاغت و علمش، بیانگر استادی و تسلطش بر شرع 
و شعر و ادب بود، طی همان چند دقیقه سخنرانی، تقریباً یک دور، تمام روایات 

مربوط به علائم ظهور مرتبط با ایران را مرور کرد.
ـ او ابتدا به این روایت رســول‌الله)ص( اشــاره کرد که فرمود‌ه‌اند: عده‌ای از 
اصحاب پیامبر خدا)ص( پرســیدند این کسانی که قرآن به آنها اشاره کردند چه 
کســانی هســتند؟ در این هنگام، حضرت با دست‌شان به روی ران پای سلمان 

فارسی زدند که در کنارشان نشسته بود و فرمودند: »اگر علم در ثریا باشد مردانی 
از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد.«

‌ـ الأعرجی سپس خطاب به رهبر انقلاب گفت: »منظور از قوم پارس، همین 
ملتی است که شما رهبری داهیانه ان را بر عهده دارید.«

‌ـ وی سپس با ذکر مصدر و منبع، به روایت مشهور به »کنوز طالقان« اشاره 
کرد که از امام صادق)ع( نقل شــده که بــه نقل از پیامبر خدا)ص( فرمود: خدا 
را گنج‌هایی‌اســت در طالقان كه نه از طلاســت و نه از نقره و پرچمى كه از آغاز 
تاكنون باز نشده و به اهتزاز در نيامده است. اين خطه‌ مردانى دارد كه قلب‌هاى 
آنها مانند پاره‌هاى پولاد، محكم و نستوه است و نسبت به ذات مقدس خداوند، 
ترديدى در آن قلب‌ها ايجاد نم‌ىشــود، شديدتر از آتشند و اگر بر كوه حمله‌ور 

شوند آن را از جاى برم‌ىکنند.
‌ـ الأعرجی ادامه داد: آن مردانی که از جنس پولاد هستند مردان سپاه شما 

هستند که به یاری امام عصر)عج( می‌شتابند.
‌ـ وی ســپس به روایت »دو بار طلب حق توسط قوم خراسانی« اشاره کرد 
و گفت: »همه این روایت‌ها را به صورت مستند و با ذکر منبع می‌گویم تا در آن 
تردید نکنید. منظور از سیدخراسانی که قبل از ظهور خروج می‌کند شما هستید.«

‌ـ البته وی در این مورد، ادعا کرد که خرداد اولین بار طلب حق قوم خراسانی 
بوده و دوران دفاع مقدس که فرموده‌اند: بار دومی بود که ایرانیان این بار سلاح بر 
دوش گرفتند؛ اما قبول نکردند و پرچم را به امام زمان)عج( تحویل خواهند داد.

ـ وی سپس روایتی درباره کوفه خواند که به این نکته اشاره داشت که به ما 
شیعیان عراق اشاره دارد که به کمک شما می‌آییم و بر دشمنان پیروز می‌شویم.    
الاعرجی در پایان ســخنانش گفت: »ان‌شــاءالله شما پرچم را تسلیم امام 
زمان)ع( خواهید کرد که در این هنگام حضرت آقا پشــت میکروفون به ‌آرامی 

گفتند: ان‌شاءالله.«

حاشیه‌ای از دیدار  موکب‌داران عراقی با امام خامنه‌ای

شما پرچم را به امام زمان)ع( خواهید داد


